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يکي از فرازهاي نوراني زيارت جامعه کبيره که گوياي 1

ائمه معنوي  مأموريت    ارتباط  طبيعتاً  و  متعال  خداي  با 

 ـ که از ناحيه آن ارتباط معنوي به  ابلاغ و رسالت و هدايت 

ـ اين فقره گذاشته شده است   دوش ائمه هدات معصومين 

وا الْأادِلََّّءِ عالاى مارأضااةِ اللَّهِ وا    اللَّهِ  الدُّعااةِ إِلاى   السَّلَامُ عالاى »   است: 

 .   «الأمُسأتاقِرِّينا فِي أامأرِ اللَّهِ وا التَّامِّينا فِي ماحابَّةِ اللَّهِ

 
ــن . 1 ــاري  اي ــار در ت ــ   1383/ 11/ 28گفت ــا ش  ــادب ب مص

 ارائه شده است. الحراممحرم
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الدعاة إلیی »به توحید با جذبه باطنی ائمه    «دعوت».  1

 «الله

 دعوت به سوی خدا؛ مراتب و آثار آن 

هدات   ائمه  براي  فقره  اين  در  که  خصوصياتي  از  يکي 

ائمه  معصومين  که  اين است  الله    بيان شده،  الي  داعي 

عالاى»هستند:   إِلاى  السَّلَامُ  خداي    «اللَّهِ  الدُّعااةِ  سوي  به  و 

مي دعوت  يک  متعال  دارد.  مراتبي  ه   دعوت  اين  کنند. 

مرتبه، همين دعوت ظاهري است که همه اهل ظاهر آن را  

، دعوت به فهمند؛ تمام زندگي ائمه هدات معصومينمي

تمام   و  است  بوده  متعال  خداي  بندگي  و  توحيد  کلمه 

متعال  تلاش خداي  سوي  به  را  مردم  که  بوده  اين  شان 

از   ديگري  انواع  دعوت،  اين  وراي  در  اما  کنند.  دعوت 
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دعوت ه  هست که پ توانه اين دعوت ظاهري ه  همان 

 دعوتها هستند.

بوده  افراد  از  متعال  ا خيلي  خداي  به  ظاهر،  در  که  ند 

مي  مخالفت  دعوت  متعال  خداي  با  باطن،  در  ولي  کردند؛ 

و  مي  مردم  اضلال  مسير  ه   دعوت  اين  خود  و  کردند 

بنابراين  وسيله  است.  بوده  اغواگري  آنان و  فريفتن  براي  اي 

است؛   نفاق  سر  از  دعوت  حقيقي،  دعوت  مقابلِ  نقطه  در 

ولي   کند،  دعوت  متعال  خداي  سوي  به  کسي  اينکه  يعني 

حقيقتاً داعي و انگيزه او دعوت به خداي متعال نيست. مردم  

خواند، ولي  را به حسب ظاهر به طرب خداي متعال فرا مي 

 در واقع، معناي ديگري در کار است. 

اين دعوتي که اخلاص در آن نيست و ممکن است نفاق  

نفاق  و  باشد  آن  در  ضعيف ه   مراتب  باشد،  ه   آميز  تري 

متعال   خداي  سوي  به  ظاهر،  حسب  به  فرد  گاهي  دارد. 
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مي  انگيزه دعوت  دعوت،  اين  انگيزه  ولي  نفساني  کند،  هاي 

به   و  نيست  اهل اخلاص ه   نيست، ولي  نفاق  اهل  است. 

هاي ديگري دارد. صحبت  مقام اخلاص نرسيده؛ بلکه انگيزه 

مي  گفتگو  و  دعوت  دعوت و  اين  باطن  ولي  و  کند،  ها 

 گفتگوها اخلاص نيست. 

کند. دعوتي که از نيت  ها ه  فرق مي لذا آثار اين دعوت 

مي  ناشي  ناپاک پاک  نيت  از  که  است  دعوتي  از  غير  شود، 

شود و آثار متفاوتي ه  دارد. اين مَثل معروفي که  ناشي مي 

ن يند؛ اما اگر از  حرب اگر از قلب بيرون بيايد، به قلب مي » 

ناظر به همين معنا    «کند زبان بيرون بيايد، از ظاهر عبور نمي 

بعضي  بيرون مي است. حرب  از ظاهر  به ظاهر  ها فقط  آيد، 

ها  زنند و باطن ها از باطن حرب مي ن يند؛ اما بعضي ه  مي 

 کنند. را ه  هدايت مي 
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 به جذبه باطنی ائمه«حقیقت دعوت» بازگشت 

آن است که موجودي مجذوب   دعوت حقيقي و صواب، 

شده،  حق  حضرت  جذب  خودش  و  است  متعال  خداي 

مي خداي  بعد  به سوي  را  ديگران  وجود،  تمام  با  خواهد 

اي که در وجود متعال جذب کند. آن ک ش و جذبه باطني

مي اظهار  ه   زبانش  و  قول  در  اين  خودش هست،  شود. 

مي دعوت  متعال  خداي  سوي  به  حقيقتاً  و  انسان  کند 

تواند داعي  دعوتش دعوت حقيقي است. بنابراين کسي مي

متعال   خداي  سوي  به  را  مردم  حقيقتاً  و  باشد  الله  الي 

به   وجود  تمام  با  خودش  که  بخواند  فرا  و  کند  دعوت 

کند و بعد ه  ديگران را با  سمت حضرت حق حرکت مي

 برد. اين، حقيقت دعوت است. خودش مي

گرامي  پيامبر  به  متعال  خداي  يوسف،  سوره    در 

اللَّهِ عالى   قُلأ هذِهِ سابيلي ﴿ فرمايد:  مي  إِلاى  أاناا وا    أادأعُوا  باصيراةٍ 
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اتَّباعاني  الأمُشأرِكينا  مانِ  أاناا مِنا  اللَّهِ وا ما  به مردم    1﴾ وا سُبأحانا 

کن . غير خدا  بگو راه من اين است: فقط به خدا دعوت مي 

نداده  قرار  هدب  فرا  ا را  خدا  غير  سمت  به  را  مردم  و  م 

او دعوت  نمي  به سمت  را  مردم  که  خوان . همه آن چيزي 

کن ، فقط خدا است و راه من اين است. کساني ه  که  مي 

رو من هستند ـ يعني ائمه هدات معصومين دنباله 
ـ اين    2

چون   کنند، طور هستند که فقط به خداي متعال دعوت مي 

 
وَ    بَصيرةٍَ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني   أَدْعُوا إلَِى اللَّهِ علَى   قلُْ هذهِِ سَبيلي ﴿ .  1

 . 108؛ سوره يوسف، آيه﴾ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أنََا منَِ المُْْ رِکين 

قلُْ  ﴿   فِي قَوْلِهِ تَعَالَى   عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتَْنيِرِ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  2

ذَاکَ  »قَالَ:    ﴾ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ منَِ اتَّبَعَنِي  أَدْعُوا إلَِى اللَّهِ عَلى  هذهِِ سَبِيلِي 

اللَّهِ الْمُؤْمنِِينَ  رسَُولُ  أَميِرُ  بَعْدِهِ ْ   وَ  مِنْ  الْأَوصِْياَءُ  «؛ وَ 

 .66، ح425، ص1الکافي، ج
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اللَّهِ﴿  است   ﴾ سُبأحانا  منزه  متعال  شريک    1خداي  اينکه  از 

خدا، مردم را به او دعوت کني   داشته باشد و ما در عرض  

و مثلًا بگويي  خدا و دنيا، يا خدا و نفس، يا خدا و به ت،  

  يا حتي خداي متعال و بالاتر از به ت. نه؛ دعوت انبياء 

متعال   خداي  به  دعوت  آنها،  دعوت  همه  است.  نبوده  اين 

دعوت  آن  همه  و  مي است  ديده  که  مسير  هايي  در  شود، 

است.   مردم  مختلف  درجات  براي  متعال  خداي  به  دعوت 

اي وجود  اين طور نيست که دعوت به غير خداي متعال، ذره 

 . ﴾ سُبأحانا اللَّهِ﴿ داشته باشد:  

 
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ    عَنْ هِ َامٍ الْجَوَالِيقِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

،  1تَنزِْيهُهُ«؛ الکافي، ج»مَا يُعْنَى بِهِ قَالَ:    ﴾ سُبْحانَ اللَّهِ ﴿   عَزَّ وَ جلََ

 ﴾ .11، ح118ص
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ند. از همان اول ه   ا کرده فقط به خدا دعوت مي   انبياء 

  إِلََّّ اللَّهُ  قُولُوا لَّا إِلاها » فرمودند: با کمال وضوح اين حرب را مي 

مي   1«تُفألِحُوا  فلاح  به  بگوييد،  را  کلمه  در  اين  لذا  رسيد. 

التَّوأحِيدُ  » روايات دارد همه کمال در همين يک کلمه است:  

دست    2«الأجانَّةِ  ثامانُ به  توحيد  همين  با  درجات  آن  همه 

 
الْمُحَاربِِيُ:.  1 النَّبِيَّ   طَارِقٌ  علََيْهِ    رَأَيْتُ  الْمَجَازِ  ذِي  سُوَيْقَةِ  فِي 

تُفْلِحُوا   إِلَّا اللَّهُ يَا أَيُّهاَ النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ»حلَُّةٌ حَمْراَءُ وَ هُوَ يَقُولُ: 

وَ    وَ أَبُو لهََبٍ يَتْبَعُهُ وَ يَرمِْيهِ بِالْحِجَارَةِ وَ قَدْ أَدْمَى کَعْبَهُ وَ عُرقُْوبَيْهِ

کَذَّابٌ فَإِنَّهُ  تُطِيعُوهُ  لَا  النَّاسُ  أَيُّهَا  يَا  يَقُولُ  الأنوار،  هُوَ  بحار  «؛ 

 .202، ص18ج

مُحَمَّدُ بْنُ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ علَِيِّ بْنِ الْحسَُيْنِ بْنِ .  2

طَالِبٍ أَبِي  بْنِ  حَدَّثنََا    علَِيِّ  قَالَ:  سَنَةً  سَبْعِينَ  وَ  خَمْسٍ  مُنْذُ 

قَالَ:  جَعْفَرٍ،  بْنُ  مُوسَى  أبَِي  حَدَّثَنَا  قَالَ:  مُوسَى،  بْنُ  عَلِيُّ  الرِّضاَ 
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را  مي  انسان  درجات  که  است  توحيد  درجات  چون  آيد؛ 

مي  انبياء تعريف  صراحت    کند.  با  آغاز  همان  از 

ما چيزي غير اين نداري  و    «إِلََّّ اللَّهُ  قُولُوا لَّا إِلاها » فرمودند:  مي 

فقط همين يک کلمه است؛ فقط خدا را بپرستيد؛ يعني فقط  

در مقابل او خاشع و خاضع باشيد و تذلّل و تحيرّتان فقط  

 در مقابل خداي متعال باشد. اين نکته اول. 

 
← 

عَلِيٍّ،   بْنُ  مُحَمَّدُ  أبَِي  حَدَّثَنِي  قَالَ:  مُحَمَّدٍ،  بْنُ  جَعْفَرُ  أبَِي  حَدَّثَناَ 

بْنِ   علَِيِّ  أبَِيهِ  عَنْ  الْحسَُيْنِ،  أَبِيهِ  عَنْ  الْحسَُيْنِ،  بْنِ  عَلِيِّ  أبَِيهِ  عَنْ 

طَالِبٍ قَالَ:أبَِي  اللَّهِ  ،  رسَُولَ  ثَمَنُ »يَقُولُ:    سَمِعْتُ    التَّوحِْيدُ 

الْجَنَّةِ، وَ الْحَمْدُ للَِّهِ وفَاَءُ شُکْرِ کلُِّ نِعْمَةٍ، وَ خَ ْيَةُ اللَّهِ مِفتَْاحُ کلُِّ  

، 569حِکْمَةٍ، وَ الإْخِلَْاصُ مِلَاکُ کلُِّ طَاعَةٍ«؛ الأمالي للطوسي، ص

 .1178ح
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نه خداي متعال   ﴾ وا ما أاناا مِنا الأمُشأرِكينا﴿ نکته دوم اينکه: 

معصوم  که  دارد  و  شريک  کند  دعوت  شريک  به  را  ما   ،

کنيد،   کار  به ت  از  بالاتر  يا حتي  به ت  براي  بگويد  مثلًا 

نه من م رک هست  که براي خدا   ﴾ وا ما أاناا مِنا الأمُشأرِكينا﴿ 

 شريکي ببين  تا به او دعوت کن . 

اخلاص   درجات  تابع  اولًا  بودن،  الله  الي  داعي  بنابراين 

شود و شرک از  است؛ يعني انسان به ميزاني که خالص مي 

مي  رخت  وجودش  وجودش  در  توحيد  حقيقت  و  بندد 

تواند داعي الي الله باشد. و گرنه کسي که  شود، مي محقق مي 

خودش متحقّق به حقايق نيست، امکان اينکه بتواند دعوت  

نيست؛   صدا  و  سر  و  حرب  دعوت،  چون  نيست.  کند، 

جذبه  آن  تمام  دعوت،  با  و  دارد  وجود  يک  که  است  اي 

مي  جذب  را  ديگران  مقصد  وجود،  آن  سمت  به  و  کند 



 19           ل  او  گفتار

 

مي  مجذوب  هدايت  خودش  که  است  وقتي  ه   اين  کند. 

 باشد. 

معصومين  هدات  درجه    ائمه  بالاترين  به  چون 

اند و جز  ند، يعني خودشان مجذوب ا هاي الهي رسيده جذبه 

حقيقتاً   نيست،  وجودشان  در  چيزي  اللَّهِ﴿ خدا  إِلاى    ﴾ داعِياً 

يا أايُّهاا النَّبِيُّ إِنَّا أارأسالأناكا شاهِداً وا مُباشِّراً وا ناذيراً * وا ﴿ هستند:  

مُنيراً وا سِراجاً  بِإِذأنِهِ  اللَّهِ  إِلاى    اگر حضرت رسول   1﴾ داعِياً 

وا ما أاناا مِنا  ﴿ اش همين است که:  داعي الي الله هستند، نکته 

 . اين، حقيقت دعوت است.  ﴾ الأمُشأرِكينا

 
وَ داعِياً إلَِى   -يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَِّا أَرسَْلْناکَ شاهدِاً وَ مُبَ ِّراً وَ نَذيراً ﴿ .  1

 . 45-46؛ سوره احزاب، آيات﴾ اللَّهِ بإِِذنِْهِ وَ سِراجاً مُنيراً
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 دعوت زبانی، عملی و وجودی

زبانش دعوت مي فقط  گاهي کسي  ديگر،  و  از سوي  کند 

اي از  خواند که اين ه  مرتبهفقط با زبان، مردم را فرا مي

خواند؛ گاهي اصلاً همه  دعوت است؛ گاهي با عمل فرا مي

معصوم  اولياء  است.  الله  الي  دعوت  همه  وجودش   ،

متعال و در جهت خداي   وجودشان، ه  مجذوب خداي 

متعال است و ه  همه وجودشان جذبه الهي دارد و مردم  

کند. در جنگ، صلح،  را به سمت خداي متعال دعوت مي

شان مردم را به سوي خداي متعال  قهر و بلکه همه شئون

مي هدايت  دعوت  و  کردن  تربيت  بودن،  مربي  اين  کنند. 

همه   که  نيست  اينطور  نيست.  همه  کار  کردن،  الله  الي 

بتوانند در خوردن و راه رفتن و دوست گرفتن و توبي  و 

شئونت ويق همه  در  اساساً  و  خدا  شان،  سوي  به  شان 
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آن   از  و  بدهد  خدا  بوي  چيزشان  همه  و  کنند  دعوت 

 دعوت به خداي متعال بيرون بيايد. 

يک عزيزي بود که در اين زمينه نسبتاً توانا بود و مربي  

مي  ه   ک تي  حتي  شاگردهايش  و  مريدها  با  گرفت!  بود. 

گفت: در آن ک تي گرفتن ه  بايد چيز يادشان  خودش مي 

تان غضب نکنيد؛  داد. مثلًا اينکه مواظب باشيد به خاطر نفس 

دنبال غلبه نباشيد که طرب را به هر قيمتي زمين بزنيد. اگر  

افتد؟! اگر پنجه ه  با طرب  زمين زدي، مگر چه اتفاقي مي 

کني، در اين پنجه به پنجه انداختن مواظب باش او را  نرم مي 

کني، مواظب باش در  به خدا برساني؛ اگر فرزند را توبي  مي 

مي  ت ويق  اگر  برساني؛  خدا  به  را  او  ه   توبي   کني،  اين 

مواظب باش در اين ت ويق، او را به خدا برساني. البته اين،  

کار همه نيست. کسي که اهل توجه به حضرت حق است،  
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و   صلح  و  قهر  و  نگاه  است؛  دعوت  برخوردهايش  همه 

 غضبش ه  دعوت است. 

ها  ها در جنگ خيلي وقت   هاي انبياء لذا بهترين دعوت 

غضب  و  قهر  که  آنجايي  است؛  مي بوده  ظهور  کرده،  شان 

افتاده است. مثلاً حادثه عاشورا  دعوت به خدا ه  اتفاق مي 

ببينيد! هيچ حادثه  به اندازه اين کار، عال  را به سمت  را  اي 

خالص  عبادتْ  هرچه  است.  نکرده  هدايت  باشد،  خدا  تر 

 جاذبه دعوتش بي تر است.  

 ورود بندگان به ضیافت الهی با جذبه دعوت ائمه 

معصومين  هدات  ـ    ائمه  بودند  الله  في  فاني  واقعاً  چون 

حالا به هر معنايي که اين تعبير درست است ـ و به مقام  

همه   و  بودند  عبد  يعني  بودند؛  رسيده  مطلقه  عبوديت 

بود   متعال  خداي  عبادت  در  غرق   وجودشان 
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ـ نه اينکه فقط بخ ي از وجود آنها عبادت باشد ـ ولايت  

بود. امام و سرپرستي اصلاً    شان ه  فقط دعوت به خدا 

نمي کارش جز  غير خدا  کند.  به غير خدا دعوت  که  بيند 

دعوت به خدا نيست. نه اينکه هزار کار دارد، يکي ه  اين  

است که دعوت به خدا کند؛ نه! از همان موقع که مأمور  

دست تا  آمده  بياورد،  عال   به  رو  کندشده  ارباب  گيري   .

مي و  معرفت  کرد  طي  را  سفرها  و  منازل  وقتي  گويند: 

رسيد و همه منازل را پ ت سر گذاشت، انساني که کامل  

بگيرد و  است، مأمور مي را  تا دست ديگران  برگردد  شود 

گردد، رجوعش به عال  به تبع مجذوب  بياورد. وقتي برمي

براي   دليلي  هيچ  نه  وگر  است؛  متعال  خداي  به  بودنش 

 برگ تن ندارد. 
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خدايا! تو من را مأمور کردي    1«الْأثاارِ  إِلاى   أامارأتا بِالرُّجُوعِ » 

به آثارت رو کن  و عال  را با خودم به سمت تو بياورم؛ و  

گرنه من با عال  کاري نداشت . به امر خدا آمده و به امر خدا 

برَد. اگر  گردد و عال  را ه  با خودش به سمت خدا مي برمي 

کنند، به تبع اين دعوت و  همه عال  به سوي خدا حرکت مي 

وقت  خيلي  است.  رسيده  خلقت  گوش  به  که  است  ها  ندا 

نمي  همه  ه   را  نداها  جان اين  فقط  بلکه  هايي  شوند، 

 
الحسين.  1 الإمام  دُعاَء  عرفة:    مِن  أَمَرْتَ»يوم  إِلهَِي   ...  

هِداَيَةِ   إِلَى  بِالرُّجُوعِ وَ  الْأَنْوَارِ  بِکسِْوَةِ  إِلَيْکَ  فَأَرْجِعْنِي  الآْثَارِ 

مَصُونَ   مِنهَْا  إِلَيْکَ  دخََلْتُ  کَماَ  مِنهَْا  إِليَْکَ  أَرجِْعَ  الِاستِْبْصَارِ حَتَّى 

السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهاَ وَ مَرفُْوعَ الهِْمَّةِ عَنِ الاِعْتمَِادِ علََيْهاَ إِنَّکَ علََى  

شَيْ جکلُِّ  الأعمال،  إقبال  قَدِير«؛  الجنان،  349، ص1ءٍ  مفاتيح   ،

 دعاي عرفه. 
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کند، با اين  شنوند. هر جاني که به سمت خدا حرکت مي مي 

 کند. دعوت دارد حرکت مي 

را مأمور    در روايت هست خداي متعال ابراهي  خليل 

مردم را صدا بزن و    1﴾ وا أاذِّنأ فِي النَّاسِ بِالأحاجِّ ياأأتُوكا﴿ کرد که  

شان کن که قصد خدا کنند  به سمت حج دعوت کن؛ دعوت 

ابراهي    و به سمت اين خانه بيايند و طواب کنند. حضرت 

به تعدادي که اجابت کرده،    خليل  ه  صدا زد. هر کس 

آن دعوت است که حقيقتاً مردم را به   2شود. موفق به حج مي 

 
کلُِّ ضامِرٍ يَأتْينَ    وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالحْجَِّ يَأتُْوکَ رجِالًا وَ عَلى ﴿ .  1

 .27؛ سوره حج، آيه ﴾ مِنْ کلُِّ فجٍَّ عَميق 

وَ لمََّا فَرغََ إبِْرَاهِي ُ مِنْ بِناَءِ  »  قَالَ علي بن إبراهي  في تفسيره:.  2

البَْيْتِ أَمَرهَُ اللَّهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ بِالْحجَِّ فَقَالَ: ياَ رَبِّ وَ ماَ يَبلُْغُ 

علََى   ارْتَفَعَ  وَ  الْبلََاغُ  علََيَّ  وَ  الْأَذَانُ  عَليَْکَ  أَذِّنْ  اللَّهُ  فَقَالَ  صَوْتِي 
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طواب  اين  همه  و  خوانده  فرا  حج  مي سوي  که  شود،  هايي 

 مال آن دعوت است. 

 
← 

أَطْوَلَ   الْمَقَامِ وَ هُوَ يَوْمئَِذٍ مُلْصقٌَ بِالبَْيْتِ فَارْتَفَعَ الْمَقَامُ حَتَّى کَانَ 

مِنَ الْجبَِالِ فَناَدَى وَ أَدخْلََ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَ أقَْبَلَ بِوجَهِْهِ شَرقْاً  

الْعتَِيقِ  البَْيْتِ  إِلَى  الْحجَُّ  عَلَيْکُ ُ  کُتِبَ  النَّاسُ  أَيُّهاَ  يَقُولُ:  غرَْباً  وَ 

فَأجَاَبُوهُ ربََّکُ ْ  بَيْنِ    تَحتِْ  مِنْ  فَأجَيِبُوا  مِنْ  وَ  السَّبْعَةِ  الْبُحُورِ 

الْمَ ْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ إِلَى مُنْقَطَعِ التُّرَابِ مِنْ أَطْرَابِ الْأَرْضِ کُلِّهاَ وَ  

مِنْ أصَْلاَبِ الرِّجَالِ وَ أَرحَْامِ النِّسَاءِ بِالتَّلْبيَِةِ: لَبَّيْکَ اللَّهُ َّ لَبَّيْکَ أَ وَ  

لاَ تَرَوْنهَُ ْ يَأْتُونَ يلَُبُّونَ فَمَنْ حجََّ مِنْ يَوْمئِِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِياَمَةِ فهَُ ْ  

قَوْلُهُ:   للَِّهِ وَ ذَلِکَ  إِبْراهيَِ ﴿ مِمَّنِ اسْتَجاَبَ  مقَامُ    ﴾ فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ 

ج القمي،  تفسير  بِالْحَجِّ«؛  الْمَقَامِ  علََى  إِبرَْاهِي َ  نِداَءَ  ،  2يَعْنِي 

 .83ص



 27           ل  او  گفتار

 

و   نفوس  شد،  واقع  دعوت  و  فرمان  و  فرياد  آن  وقتي 

مي جان  اجابت  م تاق  و  بيدار  همه  هاي  وقت  آن  و  کنند 

عبادات بعدي تابع اين دعوت است. او است که مأمور است 

مهمان  و  به ضيافت  را  هر  خانه  همه  کند. پس  دعوت  خدا 

مي  توحيد  و  ضيافت  محيط  وارد  بارقه  کس  همان  شود، 

هاي دعوت است  دعوت است که به او رسيده و همان جذبه 

 کند. که او را به سمت خداي متعال هدايت مي 

إِلاى   السَّلَامُ عالاى »  دعوت    همه وجود ائمه   1«اللَّهِ  الدُّعااةِ 

خدا   عبادت  فعل  يک  دارند:  فعل  دو  يعني  است.  خدا  به 

اي است که عال   شان ه  سرپرستي و جذبه است؛ نازله فعل 

برد. همه آنهايي که  را با خودش به سمت خداي متعال مي 

همان  مجذوب  است.  کرده  جذب  را  آنها  دعوت  اين  اند، 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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هاي م تاق را  است که جان  طور که دعوت ابراهي  خليل 

اکرم  نبي  دعوت  کرده،  کعبه  تمام    جذب  با  که  ـ  ه  

خداي   يعني  حقيقي  قبله  سمت  به  را  عال   همه  وجودش 

هستند،   راه  در  که  را  کساني  همه  ـ  کرده  دعوت  متعال 

اي از آن  مجذوب آن دعوت کرده است. يعني نسي  و جذبه 

ند و به  ا دعوت به آنها خورده است و آنها ه  اجابت کرده 

مي  حرکت  خدا  سالک سمت  همه  م تاق کنند.  و  ها،  ها 

همان  هستند.  حضرت  دعوت  و  جذبه  که    مجذوب  طور 

فراخواند:   و  کرد  دعوت  را  آسمان  و  زمين  متعال  خداي 

حضرت ه  همه    1، ﴾ فاقالا لاها وا لِلْأارأضِ ائأتِيا طاوأعاً أاوأ كارأهاً﴿ 

 عال  را ـ به اذن الله تبارک و تعالي ـ دعوت کرده است. 

 
اسْتَوى ﴿ .  1 ائْتِيا    ثُ َّ  لِلْأَرضِْ  وَ  لهَا  فَقالَ  دخُانٌ  هِيَ  وَ  السَّماءِ  إِلَى 

 . 11؛ سوره فصلت، آيه﴾ طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائعِين 
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ی هدایت دائمی بندگان تا رضوان الهیی، مصویو  2

 «الأدلاء علی مرضاة الله»ائمه  «دلالت»مقام 

شما    1«مارأضااةِ اللَّهِ  وا الْأادِلََّّءِ عالاى  اللَّهِ  الدُّعااةِ إِلاى  السَّلَامُ عالاى»

را دعوت ميباهل خوانيد و کنيد و فرا مييت وقتي مردم 

کنيد  آيند، آنها را راهنمايي ميميکنند و  آنها ه  اجابت مي

گيريد و آنها را به  کنيد؛ دست مردم را ميو رهاي ان نمي

 .  «مارأضااةِ اللَّهِ وا الْأادِلََّّءِ عالاى»رسانيد: مقصد مي

 بری، دو مرتبه دلالت ائمه راه نمایی و راه

تعبير بزرگان ـ فقط اين نيست که راه را   به  اين دلالت ـ 

مي مين ان  دلالت  طور  اين  کسي  گاهي  کند  دهند. چون 

گويد: از اين راه برويد! نق ه را  ايستد و ميکه خودش مي

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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اولياء  مي اما  برود.  و  بيفتد  راه  بايد  انسان  خود  و  دهد 

مي  معصوم  دعوت  آنها  نيستند.  طور  وقتي اين  و  کنند 

جذبه اين  کردند،  جاندعوت  جذب  ها،  را  م تاق  هاي 

ميمي راه  و  رهاي ان  کند  افتادند،  راه  ه   وقتي  افتند. 

کنند. انسانِ مربي بايد اين طور باشد؛ نبايد کسي را که  نمي

 راه انداخت، رها کند.

مي  که  داشتي   عزيزي  مي استاد  تبليغ  وقتي  رويد،  گفت: 

اي را راه بيندازيد، ولي بعد رهاي ان  اين طور نباشد که عده 

کنيد. بايد با آنها ارتباط داشته باشيد و بعد ه  براي اينکه به  

بيفتند، سرمايه  براي ان خرج کنيد. گاهي  راه  و  گذاري کنيد 

اش را بگذارد که يک نفر به راه بيايد؛ پول  انسان بايد هستي 

که   طور  همين  کند.  اقدام  و  کند  خرج  برايش  آبرو  و 

 گذاري کرد: شود کسي را راه برد. بايد مثل مادر سرمايه نمي 

 «تا شيوه راه رفتن آموخت/  دست  بگرفت و پا به پا برد»
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رساند و  کند تا کودک را مي گذاري مي مادر خيلي سرمايه 

 ن اند. به بار مي 

الهي  اولياء  و  بوده   انبياء  طور  عالاى » ند:  ا اين  الْأادِلََّّءِ   وا 

اللَّهِ  مي   «مارأضااةِ  دعوت  قدم  ا کرده اول  به  قدم  ه   بعد  ند؛ 

برمي ا کرده مراقبه و هدايت مي  را  يعني  ا داشته ند و موانع  ند. 

ند، ه  دلالت خصوصي.  ا ه  دعوت و دلالت عمومي داشته 

باطني    چون ائمه  باطني دارند و امامت  ولايت و هدايت 

اي که به سمت خداي متعال  عال  ه  با آنها است. هر ذره 

مي  مواظبت  حرکت  و  مراقبه  را  او  قدم  به  قدم  آنها  کند، 

است، به    1«النَّاظِراةِ بِإِذأنِكا  عايأنِكا»   مام اند ا کنند. اگر گفته مي 

 
المتهجد، ج.  1 ائمه 409، ص1مصباح  زيارت  الجنان،  مفاتيح   ،

امام عصر ،  سرّ من رأي و اعمال سرداب مطهر، دعا براي 

 چهارم. 
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کنند، براي اين است  همين خاطر است. اگر آنها م اهده مي 

 1که بتوانند عال  را به خداي متعال برسانند. 

بعضي  مثال،  مي   ها براي  پيدا  خصوصي  و  استاد  کنند 

رساند. البته  خداي متعال يک معل  الهي و کامل براي ان مي 

اي است و رهزن و مدعي ه   اين وادي، خيلي وادي پيچيده 

نمي  من  و  است  زياد  آن  باز  در  را  ادعاها  اين  باب  خواه  

سمت   به  رفتن  که  نيست  ترديدي  ه   اين  در  ولي  کن ! 

خداي متعال، احتياج به معل  دارد. دانه گندم استعداد دارد؛  

ولي اين استعداد براي روييدن و سبز شدن کافي نيست. اگر  

استعدادي نباشد، هرچه خورشيد بتابد، فايده ندارد. خورشيد  

مي  ه   و ريگ  ه     تابد بر سنگ  و ريگ  بر سنگ  باران  و 

 
فِرْعَوْنَ    إِنَّا أَرسَْلْنا إلَِيْکُْ  رسَُولًا شاهدِاً عَليَْکُْ  کَما أَرسَْلْنا إلِى ﴿ . 1

 . 15؛ سوره مزّمل، آيه﴾ رسَُولًا
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بارد؛ اما بايد استعداد و قابليت باشد تا بعد از اين استعداد  مي 

 شود. و قابليت، حرکتي به وجود بيايد. بدون اينها نمي 

ولي در عين حال، همه اين ميل و اشتياق و به رفتن و  

استعداد و اينها، بدون اينکه از آن طرب، معلمي الهي باشد و  

.  دهد قدم به قدم انسان را ببرد و دستگيري کند، نتيجه نمي 

خودش   نوآموزِ  همراه  قدم  به  قدم  راه،  در  بايد  مربي  يک 

از گردنه  و  بگذراند  از خطرات  را  او  و  دهد،  بيايد  ها عبور 

واقفش کند، دستگيري کند، تهديد و تطميع و ت ويق کند،  

 ها را کنار بزند و موانع را بردارد. حجاب 

ائمه هدات معصومين  بايستند و    دلالت  نبوده که  اين 

به مردم بگويند: راه خدا اين است؛ خودتان برويد! بلکه اگر  

مي  راه  مي مردم  قدم  به  قدم  را  آنها  خودشان  افتادند،  بردند. 

مي  رو  هدايت  پيشِ  و  رهبري  را  نفوس  ه   بعد  و  رفتند 

 کردند. باطني مي 
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سمت   به  نفوس  هدايت  و  است  طور  همين  ه   الان 

است. اي ان    خداي متعال، کار وجود مقدس امام زمان 

کند. اگر کسي راه افتاد، قدم به  است که نفوس را هدايت مي 

مي  سرپرستي  را  طفل  که  مادر  يک  مثل  اين  قدم  از  و  کند 

 کند. بالاتر، او را هدايت مي 

رضا  امام  روايت  در  که    اينکه  مادر  » هست  مِثل  امام 

به همين معنا است.   1«مهربان نسبت به فرزند شيرخوار است 

 
الرِّضَا   .  1 مَعَ  کُنَّا  قاَلَ:  مسُْلِ ٍ  بْنِ  الْعَزيِزِ  عَبْدِ  بِمرَْوَ    عَنْ 

فَأَدَاروُا  مَقْدمَِناَ  بَدْءِ  فِي  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  الْجَامِعِ  فِي  أَمْرَ   فَاجْتَمَعْنَا 

  الإِْماَمَةِ وَ ذَکَروُا کثَْرَةَ اخْتِلَابِ النَّاسِ فِيهَا فَدخََلْتُ علََى سَيِّدِي

فتََبَسَّ َ فِيهِ  النَّاسِ  خَوْضَ  الْعَزيِز:    فَأعَْلمَْتُهُ  عَبْدَ  ياَ  قَالَ  ...  »ثُ َّ 

البَْرَّةُ   الأُْمُّ  وَ  ال َّقِيقُ  الْأَخُ  وَ  ال َّفِيقُ  الْوَالِدُ  وَ  الرَّفِيقُ  الْأَنِيسُ  الإْمَِامُ 



 35           ل  او  گفتار

 

آن   به  احتياج  که  هستند  شيرخواري  فرزندان  عال ،  همه 

ه  همان شفقت مادر را نسبت به آنها   تربيت دارند و امام 

دارد. خداي متعال محبت و التفاتي که در مراتب مختلف ـ  

مي  قرار  ـ  مادر  در  بچه،  حتي  وقتي  است.  متفاوت  دهد، 

کند با  شيرخوار است، التفات و محبت مادر به بچه فرق مي 

. موقعي که فرزند، شيرخوار است،  شود موقعي که بزرگ مي 

او   متوجه  دائماً  مادر  قلب  دارد،  مادر  به  مستمر  نياز  چون 

آيه شريفه   بعضي  لذا  مُرأضِعاةٍ  ﴿ است.  كُلُّ  تاذأهالُ  تاراوأناها  ياوأما 

 
← 

ج الکافي،  النَّآد...«؛  الدَّاهِيَةِ  فِي  الْعبَِادِ  مَفْزعَُ  وَ  الصَّغيِرِ  ،  1بِالْوَلَدِ 

 .1، ح198ص
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أارأضاعاتأ کرده   1﴾ عامَّا  معنا  طور  همين  ه   مثال  ا را  خيلي  ند. 

خواهد سختي قيامت را لطيفي است؛ وقتي خداي متعال مي 

مي  کند،  مادر  بيان  هر  که  است  طور  اين  قيامت  فرمايد: 

مي مرضعه  فراموش  را  فرزندش  ه   يعني  اي  مرضعه  کند. 

دهد.  مادري که فرزند شيرخوار دارد و فرزندش را شير مي 

لطيف  ه   اين  از  کرده بعضي  معنا  گفته ا تر  و  مرضعه    اند: ند 

اي  يعني مادري که در حال شير دادن فرزند است و در لحظه 

مي  شير  را  فرزندش  مادر  قيامت  که  هول  از  را  او  دهد، 

مي  خدا   کندفراموش  که  خاصي  محبت  و  التفات  آن  و 

 . رود گذاشته، از بين مي 

 
يَومَْ تَرَوْنهَا تذَْهلَُ کلُُّ مُرضْعَِةٍ عمََّا أرَضَْعَتْ وَ تَضَعُ کلُُّ ذاتِ  ﴿ .  1

سُکارى  النَّاسَ  تَرَى  وَ  حَمْلهَا  بسُِکارى   حَملٍْ  هُْ   ما  لکنَِّ    وَ  وَ 

 .2؛ سوره حج، آيه ﴾ عَذابَ اللَّهِ شدَيد 
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محبت  التفات پس  و  قرار ها  متعال  خداي  که  هايي 

فرزند شيرخوار    ْْدهد، تابع درجات نياز است. وقتي مادر مي 

در خواب   مثلًا همه غرق  است.  او  به  توجهش  تمام  دارد، 

کند. در  هستند؛ اما کمترين نغمه اين کودک، مادر را بيدار مي 

ها و نجواهاي ديگر، همين مادر  حالي که صداها، نواها، ناله 

بيدار نمي  بيدار مي را  کند.  کند، کمترين صداي فرزند، او را 

دائمي  التفات  به خاطر همان  متعال اين  اي است که خداي 

در او قرار داده و اين التفات ه  به خاطر نيازي است که در  

 کودک هست. 

انسان  مي همه  که  حرکت  هايي  خدا  سمت  به  خواهند 

مراقبه   که  دارند  احتياج  و  هستند  مرضعه  طفل  مِثل  کنند، 

دارند و راه  دائمي و تر و خ ک شوند. تازه وقتي سر بر مي 

مي مي  تهديد  را  آنها  خطر  هزار  محتاج  روند،  بي تر  و  کند 

 مراقبه هستند. 
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مرتبه  نيست  هيچ سالکي در هيچ  مراتب سلوکش  از  اي 

که    که محتاج به مربي نباشد. منتهي مربيِ چهارده معصوم 

و   بلاواسطه  است  متعال  خداي  خود  است،  آنها  مراقب 

حمايت  علي  تحت  و  است  آنها  مراقب  و  مواظب  الدوام 

هستند:   متعال  خدا    1«اللّه   صاناائِعُ   ناحنُ » خداي  صنيعه  آنها 

 
علََى مُعَاوِيَةَ فِي جَوَابِ کِتاَبٍ کتََبَهُ    احْتِجَاجُ أمير المؤمنين.  1

:  إِلَيْهِ وَ فِي غَيْرهِِ مِنَ الْمَوَاضِعِ وَ هُوَ مِنْ أحَْسَنِ الْحِجَاجِ وَ أَصْوَبِهِ

ذَاکِرٌ  » لَذَکَرَ  نَفسَْهُ  الْمرَْءِ  تَزْکِيَةِ  مِنْ  عَنْهُ  اللَّهُ  نهََى  مَا  لاَ  لَوْ  وَ   ...

السَّامِعِينَ   آذَانُ  تَمُجُّهاَ  لاَ  وَ  الْمُؤْمنِِينَ  قُلُوبُ  تَعْرفُِهاَ  فَضَائلَِ جَمَّةً 

صَنَائِعُ فَإِنَّا  الرَّمِيَّةُ  بِهِ  مَالَتْ  مَنْ  عنَْکَ  بَعْدُ    فَدعَْ  النَّاسُ  وَ  رَبِّناَ 

أَنْ  قَومِْکَ  علََى  طَوْلِناَ  عاَدِيُّ  وَ  عِزِّنَا  قَدِي ُ  يمَْنَعنَْا  لَ ْ  لَنَا  صَناَئِعُ 

أَنْکَحنَْا فِعلَْ الْأَکْفاَءِ وَ لسَْتُ ْ هنَُاکَ وَ   خَلَطنَْاکُ ْ بِأَنْفسُنَِا فَنَکَحنَْا وَ 

أَنَّى يَکُونُ ذَلِکَ کَذَلِکَ وَ مِنَّا النَّبِيُّ وَ مِنْکُ ُ الْمُکَذِّبُ وَ مِنَّا أسََدُ  

اللَّهِ وَ مِنْکُ ْ أسََدُ الأْحَلَْابِ وَ مِنَّا سَيِّدَا شَباَبِ أَهلِْ الْجَنَّةِ وَ مِنْکُ ْ  



 39           ل  او  گفتار

 

ه    ديگران  است.  آنها  مراقب  دائماً  متعال  و خداي  هستند 

هستند،   انوار  اين  مراقبت  تحت  انبياء دائماً  در حتي   .

از اين دنيا در  قبل    روايت فرمود که پيامبر گرامي اسلام 

بوده    مبعوث بوده و پيامبر انبياء   عال  ارواح، براي انبياء 

مي  هدايت  متعال  خداي  سمت  به  را  آنها  و  کرده  است 

 1است. 

 
← 

الْحَطَبِ...«؛  مِنْکُ ْ حَمَّالَةُ  وَ  الْعَالمَِينَ  نسَِاءِ  مِنَّا خَيْرُ  وَ  النَّارِ  صبِْيَةُ 

ج الحق،  لنهج  الصدق  نامه294، ص6دلائل  البلاغة،  نهج   ،28  ،

 ، با اختلاب در تعبير.385ص
... فَقَالَ ياَ مُفَضَّلُ أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ »عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:  .  1

  الْأَنبِْياَءِ  إِلَى  وَ هُوَ رُوحٌ  اللَّهَ تبََارَکَ وَ تَعَالَى بَعَثَ رسَُولَ اللَّهِ

ماَ   أَ  قَالَ  بلََى  فَقُلْتُ  عَامٍ  بِأَلْفَيْ  الْخَلقِْ  خَلقِْ  قَبلَْ  أَروَْاحٌ  هُ ْ  وَ 

اتِّبَاعِ وَ  طَاعَتِهِ  وَ  اللَّهِ  تَوحِْيدِ  إِلَى  دعََاهُ ْ  أَنَّهُ  وَ    علَِمْتَ  أَمْرهِِ 
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نسبت به    هايي است که ائمه پس اين دلالت از دلالت 

دارند. همه   در    مخلوقات  خدا  سوي  به  مخلوقي  هر 

و خدا را تسبيح   1﴾ أالَّ إِلاى اللَّهِ تاصيرُ الْأُمُورُ﴿ حرکت است:  

الْأارأضِ﴿   گويد: مي  فِي  ما  وا  السَّماواتِ  فِي  ما  لِلَّهِ    2. ﴾ يُسابِّحُ 

رود؛ کسي که اينها  ولي اين طور نيست که عالَ  خودش مي 

برد، آنها هستند که مظَهر  را قدم به قدم همه عال  را دارد مي 

 
← 

وَ   إِلَيْهِ  أجَاَبُوا  ماَ  خَالَفَ  مَنْ  أوَْعَدَ  وَ  ذَلِکَ  علََى  الْجَنَّةَ  وَعَدَهُ ُ 

 .1، ح161، ص1أَنْکَرهَُ النَّارَ...«؛ علل ال رائع، ج

صِراطِ اللَّهِ الَّذي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ ألَا إِلىَ  ﴿ .  1

 .53؛ سوري شوري، آيه﴾ اللَّهِ تَصيرُ الأُْمُور 

الْمَلِکِ القُْدُّوسِ  ﴿ .  2 الْأَرضِْ  وَ ما فِي  لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ  يسَُبِّحُ 

 .1؛ سوره جمعه، آيه﴾ الْعَزيزِ الْحَکي  
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هستند:   متعال  خداي  أاعأطى ﴿ ربوبيت  الَّذي  شايأ  رابُّناا  ءٍ كُلَّ 

ثُمَّ هادى  اين طور نيست که خداي متعال عال  را    1. ﴾ خالأقاهُ 

آفريده و بعد رها کرده است؛ بلکه دائ  اينها را قدم به قدم  

 کند. شان مي برد و هدايت به سمت خودش مي 

الدوام به  دارند همه عال  را علي   ائمه هدات معصومين 

مي  دعوت  و  دلالت  خدا  آنها  سوي  دعوت  جذبه  کنند. 

کند و وقتي شوقي در افراد پيدا شد و راه  اشتياق ايجاد مي 

مي  که  اجابتي  ميزان  به  دلالت  افتادند،  قدم  به  قدم  کنند، 

مي   ائمه  وا  ﴿ آيد:  بالاتر  لِلَّهِ  اسأتاجيبُوا  آمانُوا  الَّذينا  أايُّهاا  يا 

 
أَعطْى ﴿ .  1 الَّذي  رَبُّنَا  ثُ َّ هدَى کلَُّ شَيْ   قالَ  خَلْقَهُ  ؛ سوره طه،  ﴾ ءٍ 

 .50آيه
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دعوت از آن طرب است.    1﴾لِلرَّسُولِ إِذا داعاكُمأ لِما يُحأييكُمأ

ها ه  پ ت سر  آيد؛ اگر اجابت شد، دلالت ها مي اين جذبه 

 آيد.  ه  مي 

 جذب وجودی، مرتبه سوم دلالت ائمه 

برند. بلکه بالاتر، نه قدم به  بنابراين قدم به قدم در راه مي

مي راه  در  و  قدم  هستند  صراط  خودشان  اصلاً  برند، 

شوند. نه اينکه  ها قدم به قدم، جذب ولايت آنها ميسالک

اميرالمؤمنين و  است  کار  در  سالک    صراطي  به  را  راه 

برند؛  گيرند و در صراط ميدهند يا دست او را مين ان مي

 
لِما  ﴿ .  1 دَعاکُْ   إِذا  لِلرَّسُولِ  وَ  لِلَّهِ  اسْتَجيبُوا  آمَنُوا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا 

إلَِيْهِ   أنََّهُ  وَ  قَلْبِهِ  وَ  الْمَرْءِ  بَيْنَ  يَحُولُ  اللَّهَ  أَنَّ  اعْلَمُوا  وَ  يُحْييکُْ  

 .24؛ سوره انفال، آيه﴾ تُحَْ رُون 
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خودشان   وجود  از  و  است  صراط  خودشان  وجودِ  بلکه 

 گذارند.  براي افراد مايه مي

شان است و دلالت به سمت  به ت افراد، درجات ولايت 

خدا، دلالت به مراتب ولايت است که طريق جريان توحيد  

 أانأتُمُ » خودشان صراط الي الله هستند:    در عال  است. ائمه 

الْأاقأوامُ  صراط    1«الصِّرااطُ  در  همه  اگر  هستند.  صراط  نفسِ 

هذا عاطاؤُنا  ﴿ کنند، به دعوت و هدايت آنها است:  حرکت مي 

اش ه  به  «بغَِيرِْ حسِابٍ» اين    2. ﴾ فاامأنُنأ أاوأ أامأسِكأ بِغايأرِ حِسابٍ

شان است. کسي که مقام عصمت  خاطر مقام عصمت مطلقه 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

حسِاب ﴿ .  2 بِغَيْرِ  أَمسِْکْ  أَوْ  فَامْنُنْ  عَطاؤنُا  ص، ﴾ هذا  سوره  ؛ 

 .39آيه
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  1«ماحاالُّ ماشِيَّةِ الله » مطلقه دارد، حساب و کتاب ندارد؛ چون  

 گيرند. هستند، بر خداي متعال سبقت نمي 

 مقام رضوان، منتهای دلالت ائمه

  السَّلَامُ عالاى»ه  داعي هستند و ه  دليل:    بنابراين ائمه  

إِلاى عالاى  اللَّهِ  الدُّعااةِ  الْأادِلََّّءِ  اللَّهِ  وا  قدم،    «مارأضااةِ  به  قدم  و 

برند. يعني به چيزي جز  انسان را به سمت رضاي خدا مي

کنند و کسي را به غير رضاي خدا  رضاي خدا دلالت نمي

و هر مطلبي گفتند، رضاي خدا است. اگر    خوانندفرا نمي

 ما را به مسيري دعوت کردند، آن مسير رضاي خدا است.

 
المؤمنين1 زيارة لأمير   .  :«  َو اللَّهِ،  سِرِّ  حَافِظَ  ياَ  عَليَْکَ  السَّلَامُ 

مَوْضِعَ وَ  اللَّهِ،  إِرَادَةِ  مُجلَِّيَ  وَ  اللَّهِ،  حُکْ ِ  اللَّهِ  مُمْضِيَ  ...«؛  مَ ِيَّةِ 

 .32المزار الکبير لإبن الم هدي، ص
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انسان  فرق مي البته  به رضاي خدا  ها  کنند؛ چون رسيدن 

عده  يک  دارد.  آن درجاتي  را  بالا اي  مقام  مي   قدر  به  تا  برند 

مي  أاكأبارُ﴿ رسند:  رضوان  اللَّهِ  مِنا  رِضأوانٌ  صوت  1﴾ وا  قطع  ؛ 

و   برسند  رضا  مقام  به  ه   آنها  و  شود  راضي  آنها  از  خدا 

بنده   از  خدا  که  مقامي  يعني  رضوان،  مقام  باشند.  راضي 

راضي باشد و بنده ه  به مقام رضا برسد و به خداييِ خدا  

هدات   ائمه  دلالت  محصول  که  است  چيزي  باشد،  راضي 

 هست.   معصومين 

 
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تحَْتهَِا الْأَنهْارُ  ﴿ .  1

جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ رضِْوانٌ منَِ اللَّهِ أَکْبَرُ    خالِدينَ فيها وَ مسَاکِنَ طَيِّبَةً في 

 .72؛ سوره توبه، آيه﴾ ذلِکَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظي  
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تام، سرمایه امام برای دعیوت و دلالیت   «مصبتِ»ی    3

 «التامین فی مصبة الله»بندگان 

سرمايه امامآن  جان  در  که  را   اي  همه  آن  با  و  است 

مي ميجذب  را  عال   همه  بار  و  چه  کند  چيست؟  ک د، 

مي موجب  صبح  چيزي  تا  شب  سر  مادر  يک  که  شود 

ک د؟ آن سرمايه  خوابد و رنج تربيت يک فرزند را مينمي

محبت و اشتياق است. اگر خدا اين محبت را بردارد، عال  

مي کوير  مثل  زمستان،  ميمثل  ي   عال   همه  و  زند.  شود 

 همه شور و حرارت عال  از محبت است.

ک ند و از ذرات عال  و  بار همه عال  را مي   اگر ائمه 

مي  مراقبه  به سمت خدا  نفوس  قدم  به  قدم  را  اينها  و  کنند 

و سرمايه مي  مي برند  ري ه گذاري  و  کنند،  محبت  همان  اش 

اشتياقي است که به مخلوق دارند. اما آيا اين محبت کفايت  
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نباشد،  مي  خالص  محبت  محبت،  اين  اگر  چون  نه؛  کند؟ 

افتد. گاهي محبت مادر يا پدر، يک  دعوت به خدا اتفاق نمي 

جهنمي   خودش  محبت  با  را  فرزند  نيست،  خالص  محبت 

دارد، متوجه نيست؛ چون اين  کند. اما چون دوستش مي مي 

 اشتياق، خدايي نيست. 

معصومين  هدات  مادر    ائمه  مثل  واقعاً  طرب  يک  از 

در   که  هستند  مهربان  پدر  مثل  يا  م فق  برادر  مثل  مهربان، 

آمده است؛ ولي از طرب ديگر همه اين    روايت امام رضا 

است.  محبت  متعال  به خداي  نسبت  آنها  از محبت  ها ظلّي 

التَّامِّينا » مستغرق در محبت خداي متعال هستند:    ائمه    وا 

اللَّهِ  فِي  تمام هستند و هيچ    1. «ماحابَّةِ  تام و  در مقام محبت، 

به   نسبت  تمام  محبتِ  بلکه  ندارند؛  محبت  مقام  در  نقصي 

 
 . زيارت جامعه کبيره. 1
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آنها هست و  خداي متعال دارند. جذبه  هاي الهي در وجود 

 ند. ا به مقام محبت رسيده 

کرده  بيان  را  اين  معرفت  گفته ا اهل  و  بالاترين  اند ند   :

مي درجه  انسان  يک  که  برسد،  اي  در حرکت خودش  تواند 

تمام،   محبت  دارد.  درجاتي  ه   محبت  است.  محبت  مقام 

نيست:   آن  در  نقصي  هيچ  که  است  التَّامِّينا » محبتي   فِي   وا 

اللَّهِ  درجه «ماحابَّةِ  آن  يعني  مخلوق  .  براي  که  محبت  از  اي 

يک   البته  است.  عطا شده  آنها  به  ات   نحو  به  است،  ممکن 

ند و شايد در معارب  ا مرتبه از محبت ـ که بزرگان بيان کرده 

خودش   به  متعال  خداي  خود  محبت  ـ  باشد  آمده  ه   ما 
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ولي محبت مخلوق    1است و آن محبت چيز ديگري است؛ 

به خداي متعال به نحو تام که هيچ نقصي در آن نيست، در  

 . «ماحابَّةِ اللَّهِ   فِي   التَّامِّينا » وجود دارد:    معصوم 

النفس و ای و مصبیت واعییی بحیب ی مصبت واسیهه  3.1

 الله(حب 

محبت گاهي  است؛  مختلف  ه   محبتمحبتها  هاي  ها، 

معمولًا  واسطه دارد،  دوست  را  پول  انسان  مثلاً  است.  اي 

مي دست  به  آن  از  نتايجي  اينکه  را  براي  پول  يعني  آيد؛ 

خواهد. غايتِ قصوي پول نيست؛ بلکه  براي آن آثارش مي

ديگر   تعبير،  به  دارد.  پول  و  مال  اين  که  است  ثمراتي  آن 

 
سبحانه:  1 الله  قال  البحار:  في  مرسلاً  المجلسي  العلامة  روي   .

لِکَي  » الخَلقَ  فَخَلَقتُ  أعرَب  أَن  فَأَحبَبتُ  مَخفِياًّ  کنَزَاً  کُنتُ 

 .6، ذيل ح199، ص84«؛ بحار الأنوار، جأعرِب
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مي خودش  براي  را  پول  را  انسان  خودش  چون  خواهد 

دوست دارد. پول را ه  چون به نفعش است و برايش کار  

انسانمي معمولِ  اصليِ  محبت  دارد.  دوست  هاي  کند، 

متعارب، حبّ نفس است. خودشان را دوست دارند و به 

دارند.   دوست  ه   را  ديگر  چيزهاي  نفس،  به  محبت  تبع 

گفته بعضي  ري ه  احتي  ـ  دارد  بحث  جاي  البته  که  ـ  ند 

به فرزند ه  که لطيف ترين محبت است، در  محبت مادر 

دارد،  دوست  را  خودش  چون  است؛  خود  به  محبت 

اي  فرزندش را ه  دوست دارد. اين محبت، محبت واسطه

 است. 

البته معلوم نيست اصلاً اين حرب تمام باشد؛ چون اينها  

کند. ولي به هر حال اين  هايي است که خدا عطا مي محبت 

محبت  از  بسياري  که  است  محبت طوري  اصلي ها  هاي 

محبت  بلکه  يعني  نيستند؛  هستند.  واسطه  که  هستند  هايي 
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دارد، به خاطر هدب ديگري. مثلاً  انسان چيزي را دوست مي 

به خاطر  چون خودش و لذت خودش را دوست مي  دارد، 

لذت بردنِ خودش، اين طعام را دوست دارد. و گرنه علاقه 

خودش و راحتي  به طعام، علاقه اصلي نيست. يا مثلًا چون  

مي  دوست  را  ه   خودش  را  آرام  محيط  و  مسکن  دارد، 

دارد؛ و گرنه محبت مسکن، محبت اصلي نيست  دوست مي 

 دارد. و انسان در واقع خودش را دوست مي 

اي که خداي متعال قرار داده است  حالا آن محبت اصلي 

و انسان بايد سعي کند آن را به دست بياورد، محبت خودش  

است يا نه؟ يعني همه چيز براي محبت خود انسان است؟ 

انسان به ت را دوست دارد، چون خودش را دوست دارد؟  

اسير   انسان،  و  باشد  طور  همين  راه  آغاز  در  است  ممکن 

مي  را  به ت  يعني  باشد.  نفس  اينکه  حب  براي  خواهد 
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را مي  راحتي خودش  و  ببرد  لذت  و  خودش  خواهد؛ حور 

 قصور را دوست دارد، چون خودش را دوست دارد. 

نفس،   اسيرِ حب  انسانِ  اول،  قدم  در  است  ممکن  حتي 

مي  دوست  را  مي خدا  دوست  را  خودش  چون  دارد.  دارد، 

کند اين  دارد، احساس مي يعني چون خودش را دوست مي 

مي  او  درد  به  دوست  خدا  ه   را  خدا  نتيجه  در  خورد، 

دارد. گاهي اوقات ممکن است حب نفس واسطه باشد و  مي 

نباشد. خودش را دوست دارد؛ مثلاً   خود انسان ه  متوجه 

کند واقعاً فرزندش يا مثلًا رفيقش را دوست دارد،  خيال مي 

ولي در واقع خودش را دوست دارد و فرزند و رفيقش را  

 ه  براي خودش دوست دارد. 
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ی بازگشت مصبت فهری به خشیو  حبیی در مقابی    3.2

 خداوند

ولي آيا واقعاً اين طور است و محبت اصلي اين است، يا  

آن محبت فطري، محبت خدا است؟ درست اين است که  

شود؛ اما  هاي نفساني است که پيدا ميبگويي  اينها حجاب

در   تام  و خضوع  است، خ وع  فطرت  در  که  محبتي  آن 

خداي   است.  خدا  مقابل  در  حُبّ  خ وعِ  و  خدا  مقابل 

و   است  گذاشته  محبت  خ وع  انسان،  فطرت  در  متعال 

مي را  خدا  خودِ  ک انسان  انسان  اين  ولي  ک   خواهد. 

مي يعني  م رک  است؛  نفس  بُت  ه   اولين شرک  و  شود 

مي دوست  را  دوست  خودش  را  خودش  وقتي  دارد. 

و دنيا    شودداشت، اساس حب دنيا ه  همين جا پيدا مي

 تواند به خدا برسد.دارد. بعد ه  ديگر نميرا دوست مي
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پس فطرت انسان در ابتدا توحيدي است و محبت خدا  

ند، به او  ا ند و اصلًا چون اين سرمايه را داده ا را به انسان داده 

اش حب ند که موحد باش؛ و گرنه اگر سرمايه ا تکليف کرده 

کند و دعوت  النفس بود، حب النفس که انسان را موحد نمي 

النفس نمي  با حب  توحيد که  اگر سرمايه حرکت،  به  سازد. 

کار   و  دارد  دوست  را  خودش  انسان  و  است  النفس  حب 

شود  کند تا به منافع خودش برسد، اين انسان را که نمي مي 

به توحيد دعوت کرد؛ چون هر کجا برود، بتش با خودش  

در   باز  برود،  ه   مسجد  است.  خودش  بتکده  در  و  است 

 بتکده است. 

داده  که  حبي  آن  غير  ا پس  الله،  است. حب  الله  ند، حبّ 

انسان مي  را  حب خود است.  برسد که خدا  به جايي  تواند 

دوست بدارد و به تبع حب الله، حب خودش را ه  داشته  

اين طور است. اما ديگران وقتي راه    باشد. در معصومين 
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ه   مي  مؤمنين  حتي  دارند؛  محبت  در  شرک  گاهي  افتند، 

رسد که فقط مؤمن به جايي مي   ک  شرک خفي دارند. اما ک  

 دارد. خدا را دوست مي 

 ی امام، صاحب مقام مصبتِ تام 3.3

چون   دارد؛  درجاتي  ه   داشتن  دوست  را  خدا  فقط 

توحيد فرق مي ائمهدرجات  توحيد    کند.  تمام در  تام و 

را   خدا  فقط  يعني  دارند؛  محبت  در  توحيد  و  هستند 

محبت و  دارند  بالاترين  دوست  و  تمام  محبتِ  ه   شان 

من  که  ـ  عرفان  اهل  اصطلاح  به  است.  حب  منزلت 

مرتبه  نمي به  ـ  کن   بحث  وارد  اصطلاحات  اين  خواه  

رسند که فقط خدا  رسند؛ يعني به جايي ميحب ذات مي

را دوست دارند و اين محبت، توأم با معرفت ه  هست.  

 آيد.رسند که اين اشتياق ميبه مقامي از معرفت مي
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چون محبت معمولًا توأم با معرفت است. گاهي اوقات  

مي  را  و جمالي  دارد  معرفت حسي  يا  محبت  انسان  و  بيند 

کند؛ گاهي اوقات، محبت، محبت قلبي است؛ يعني  پيدا مي 

مي  را  جمالي  مي قلب  کنار  و حجاب  نتيجه  بيند  در  و  رود 

مي  با  م تاق  تناسب  انسان،  فطرت  در  متعال  خداي  شود. 

حضرت حق را قرار داده است؛ لذا وقتي جمال حق را ديد،  

است؛    شود. اين محبتي است که در قلب اولياء شيفته مي 

چون   هست.  آنها  وجود  در  توأمان  تام،  محبت  و  معرفت 

 شان ه  محبت تام است. هيچ حجابي ندارند، محبت 

 ی مصبت به عباد، منشأ ولایت بر مؤمنین 3.4

در   مستغرق  و  جذب  را  خودشان  اولًا  تام  محبت  اين 

اساس   بر  محبت،  اين  سايه  ثانياً  و  کرده  متعال  خداي 

مأموريت الهي روي مخلوقات افتاده است. محبتي که ولي 
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به تک از محبتي است که  خدا  بي تر  دارد،  تک مخلوقات 

 خودشان به خودشان دارند. 

که   محبتي  از  دارد،  ما  تک  تک  به  خدا  ولي  که  محبتي 

بي تر است:   دارد،  به فرزند  عالِيٌ » مادر  وا  هاذِهِ   أاناا    «الْأُمَّةِ  أاباواا 

ند: اشتياق  ا ند و فرموده ا اين حديث را معنا کرده   امام رضا 

اکرم  اميرالمؤمنين   نبي  اشتياق    و  از  امت،  تک  تک  به 

است؛  بي تر  فرزند  به  است.  فداکاري   1پدر  بي تر  ه   شان 

 
علَِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ علَِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أبَِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا .  1

الْحَسَنِ النَّبِيُّ  أَباَ  کُنِّيَ  لِ َ  لَهُ  فَقَالَ:    فَقُلْتُ  الْقَاسِ ِ  لِأَنَّهُ »بِأَبِي 

کَانَ لَهُ ابْنٌ يُقَالُ لَهُ قَاسِ ٌ فَکُنِّيَ بِهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ  

اللَّهِ رسَُولَ  أَنَّ  علَِمْتَ  ماَ  أَ  نَعَ ْ  فَقَالَ  للِزِّيَادَةِ  أَهْلاً  تَرَانِي   فهَلَْ 

الْأُمَّةِ قُلْتُ بلََى قَالَ أَ ماَ علَِمْتَ أَنَّ رسَُولَ    أَبَوَا هَذهِِ   قَالَ أَناَ وَ علَِيٌ

فِيهِ ْ بمَِنْزِلَتِهِ قُلْتُ بلََى قَالَ أَ ماَ   أَبٌ لِجَميِعِ أمَُّتِهِ وَ علَِيٌّ  اللَّهِ
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ري ه اين فداکاري ه  اشتياق است. بعد حضرت فرمودند:  

را بر نفوس از خودشان   علت اينکه خداي متعال نبي اکرم 

است:   فرموده  و  داده  أاوألى ﴿ اولويت  مِنأ    النَّبِيُّ  بِالأمُؤأمِنينا 

 
← 

أَبُو   لَهُ  فَقِيلَ  قَالَ  بَلَى  قُلْتُ  النَّارِ  وَ  الْجَنَّةِ  قَاسِ ُ  علَِيّاً  أَنَّ  علَِمْتَ 

الْقَاسِ ِ لِأَنَّهُ أَبُو قَاسِ ِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ فَقُلْتُ لَهُ وَ ماَ مَعْنَى ذَلِکَ فَقَالَ 

علََى أمَُّتِهِ شَفَقَةُ الآْباَءِ علََى الْأَوْلَادِ وَ أفَْضلَِ أمَُّتِهِ    إِنَّ شَفَقَةَ النَّبِيِّ

  عَلَيهِْ ْ کَ َفَقَتِهِ  وَ مِنْ بَعْدهِِ شَفَقَةُ علَِيٍّ  علَِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ

  أَناَ وَ علَِيٌ   لِأَنَّهُ وصَِيُّهُ وَ خلَِيفَتُهُ وَ الإِْمَامُ بَعْدهَُ فَقَالَ فَلِذَلِکَ قَالَ

هَذهِِ النَّبِيُّ  أَبَوَا  صَعِدَ  وَ  أَوْ    الْأُمَّةِ  ديَْناً  تَرَکَ  مَنْ  فَقَالَ  المِْنبَْرَ 

أَوْلَى  بِذَلِکَ  فَصَارَ  فَلِوَرثََتِهِ  مَالاً  تَرَکَ  مَنْ  وَ  إِلَيَّ  وَ  فَعلََيَّ  ضَياَعاً 

وَ   بِأَنْفسُهِِ ْ  مِنهُْ ْ  بهِِ ْ  أَوْلَى  صَارَ  وَ  أُمَّهَاتهِِ ْ  وَ  آبَائهِِ ْ  مِنْ  بهِِ ْ 

بَعْدهَُ جَرَى ذَلِکَ لَهُ مِثلُْ مَا جَرَى لِرسَُولِ   کَذَلِکَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

 . 3، ح52؛ معاني الأخبار، صاللَّهِ
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همين اشفاق و اشتياق است؛ يعني خودش را از    1، ﴾ أانأفُسِهِمأ

بعد   داده،  را  محبت  اين  اول  دارد.  دوست  بي تر  خودشان 

 ولايت را داده است. 

 بندیجمع

شود آنها دالّ به سوي خدا و  بنابراين چيزي که موجب مي

داعي الي الله باشند، همان محبت تام است که ه  موجب  

دعوت  مي را  ديگران  ه   شوند،  مجذوب  خودشان  شود 

کنند. براي مثال اگر انسان گنجي ک ف کرد، دوست دارد  

 
أَوْلى ﴿ .  1 أُولُوا    النَّبِيُّ  وَ  أُمَّهاتهُُْ   أزَْواجُهُ  وَ  أَنفْسُهِِْ   مِنْ  بِالْمُؤْمِنينَ 

أَوْلى  بعَْضهُُْ   في   الْأَرحْامِ  وَ    بِبَعضٍْ  الْمُؤْمِنينَ  مِنَ  اللَّهِ  کِتابِ 

أَوْليِائِکُْ  مَعرُْوفاً کانَ ذلکَِ فِي الکِْتابِ   الْمهُاجِرينَ إلِاَّ أنَْ تفَعَْلُوا إِلى 

 . 6؛ سوره احزاب، آيه﴾ مسَْطُوراً
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وا ياخأذُلاكا    أابأكِياكا  أانأ  عازِيزُ عالايَّ» همه اهل راه ک فش کنند:  

دوست    1.«الأواراى کرد،  پيدا  خوبي  استاد  همه  اگر  دارد 

بفهمند و اين گنج را ب ناسند. اگر کسي خدا را پيدا کرد  

و محبت خدا در وجودش آمد، دوست دارد همه اين خدا  

مي رنج  اصلاً  ب ناسند؛  را  را  خدا  ديگران  چرا  که  برد 

عالايأكُمأ﴿ شناسند:  نمي حاريصٌ  عانِتُّمأ  ما  عالايأهِ   2﴾عازيزٌ 

خواهد همه را به خدا برساند و همه خدا را درک کنند.  مي

تام است:   اين محبت  در  اين حالت  التَّامِّينا»ري ه    فِي  وا 

 .  «ماحابَّةِ اللَّهِ

 
الم هدي، ص1 لإبن  الکبير  المزار  ندبه.  شريف  دعاي   .582  ،

 مفاتيح الجنان، باب دوم، فصل ده .

حَريصٌ  ﴿ .  2 عَنِتُّْ   ما  عَلَيْهِ  عَزيزٌ  أَنفْسُِکُ ْ  مِنْ  رسَُولٌ  جاءَکُ ْ  لقََدْ 

 . 128؛ سوره توبه، آيه﴾ عَلَيْکُْ  بِالمُْؤْمِنينَ رَؤُبٌ رحَي  
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اولياء خدا موجب شده است که   الهي در  همين محبت 

بار بلاء در راه خدا را بک ند و م تاقانه ه  بک ند؛ و همين  

بدهند و  محبت  راه خدا  دارند، در  شان موجب شده هرچه 

براي اينکه عباد و بندگان خدا را به خدا برسانند، فداکاري  

الأجاهاالاةِ وا حايأراةِ    لِياسأتانأقِذا عِبااداكا مِنا  فِيكا  مُهأجاتاهُ  وا باذالا » کنند:  

دست    1«الضَّلَالاةِ اينکه  براي  داد،  راه خدا  در  را  دلش  خون 

ها بيرون ببرد. درست  ها و جهالت عباد را بگيرد و از حيرت 

افتد، ولي  است که اگر در راه خدا نباشد، دلالتي اتفاق نمي 

 
الصَّادِقُ  .  1 مَوْلاَيَ  لِي  قَالَ  قَالَ:  الْجمََّالِ  مهِْرَانَ  بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ 

... فَأَعْذَرَ فِي الدُّعاَءِ وَ مَنَحَ  »صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي زيَِارَةِ الْأَرْبَعِينَ: 

بَذَلَ  وَ  عبَِادَکَ  فيِکَ  مهُْجَتَهُ  النُّصحَْ  وَ حيَْرَةِ    مِنَ  لِيسَْتَنْقِذَ  الْجهََالَةِ 

ج  الأحکام،  تهذيب  ص6الضَّلَالَةِ...«؛  ح113،  مفاتيح  17،   ،

 الجنان، باب سوم، فصل ش  ، زيارت اربعين.
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بگيرد. وقتي   را  داد که دست عباد  راه خدا  را در  خون دل 

ملائکه براي ياري کردنش آمدند، آنها را پس زد و دست رد  

سينه  متعال  به  خداي  با  قراري  ما  برويد،  فرمود:  زد؛  شان 

   . «مارأضااةِ اللَّهِ  الْأادِلََّّءِ عالاى » داري . دلالت ه  يعني همين:  

 



 

 

 2گفتار
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ائمه1 بتواني  ولايت  اينکه  آن   براي  تحمل کني  و  را 

تبعيت را که از ما خواسته شده، انجام دهي ، نياز  اي از  مرتبه 

است و اگر اين معرفت حاصل ن ود، آن    به معرفت ائمه 

بارِ تبعيت ک يدني نيست. اين زيارات، مقدمه رسيدن به آن  

ائمه   تبعيت  معرفت،  اين  طريق  از  که  است  معرفتي 

انسان حاصل مي   معصومين  شود. بخصوص تحمل  براي 

مراتب بالاي ولايت، تابع مراتب معرفت است. مراتب اوليه  

 
مصــادب بــا هفــت   3138/ 11/ 29گفتــار در تــاري  ايــن . 1

 ارائه شده است. الحراممحرم
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معرفت مي  بدون  ه   بالاي ولايت،  مراتب  آن  خواهد؛ ولي 

و   تکذيب  و  به شک  انسان  گرنه  و  نيست،  ممکن  معرفت 

 شود. ريب ک يده مي 

حقيقت   به  معرفت  اولًا  است،  کارگ ا  که  معرفتي  آن 

معصومين  اين    نورانيت  در  که  چيزي  آن  ثانياً  و  است 

افتد، اين است که شأن اتصال حقيقي آنها  معرفت اتفاق مي 

بنده ظاهر مي  براي  متعال  که  به خداي  شود و همين است 

اقوال  و  افعال  همه  اگر  مفسر  که  است  همين  و  است  شان 

مي  کند،  درک  را  آن  معصومين کسي  همه    تواند  در  را 

 احوال تصديق کند که البته کار عظيمي است. 

 مقدمه: رابهه میووم با خداوند، مصور زیارت جامیه

را به ه  پيوند    آن ن  تسبيحي که رشته افعال معصومين 

افعال  مي همه  کرد،  درک  را  رشته  آن  انسان  اگر  و  دهد 
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شود و انسان  در جاي خودش قابل تفسير مي  معصومين 

معصوم مي با  را  فعل  اين  ارتباط  عبارت    تواند  بفهمد، 

است از تبعيتي که آنها از خداي متعال دارند؛ يعني ميثاق  

بسته خدا  ميابا  انجام  که  کاري  هر  و  به ند  وفاي  دهند، 

 همان عهد و ميثاق است.

معصومين  هدات  ائمه  باب  در  مکرري  روايات    در 

وارد شده است که اين بزرگواران با خداي خودشان عهدي 

براي ان نامه سربه دارند؛ به  مهر خصوص در موضوع امامت 

کنند و طبق همان نامه و دستور،  آمده است که آن را باز مي 

مي  آن  عمل  از  و  دارند  مقرري  و  معين  دستور  يعني  کنند. 

 1کنند. دستور الهي تخلف نمي 

 
عَنْ أبَِيهِ عَنْ جَدِّهِ   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ عبَُيْدِ اللَّهِ الْعمَُرِيِ .  1

اللَّهِ عَبْدِ  أبَِي  نبَِيِّهِ»قَالَ:    عَنْ  علََى  أَنْزَلَ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ    إِنَّ 
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← 

مِنْ   النُّجَبَةِ  إِلَى  وصَِيَّتُکَ  هَذهِِ  مُحَمَّدُ  ياَ  فَقَالَ  وفََاتِهِ  قَبْلَ  کِتاَباً 

وَ   طَالِبٍ  أبَِي  بْنُ  علَِيُّ  فَقَالَ  جَبرَْئِيلُ  ياَ  النُّجَبَةُ  مَا  وَ  قَالَ  أَهلِْکَ 

إِلَى    وَ کَانَ علََى الْکِتَابِ خَوَاتِي ُ مِنْ ذَهَبٍ فَدفََعَهُ النَّبِيُّ  وُلْدهُُ

وَ أَمَرَهُ أَنْ يَفُکَّ خَاتَماً منِْهُ وَ يَعْملََ بِماَ فيِهِ فَفَکَّ   أمَِيرِ الْمُؤْمنِِينَ

الْمُؤْمنِِينَ ابْنِهِ   أَميِرُ  إِلَى  دفََعَهُ  ثُ َّ  فِيهِ  بِماَ  عَملَِ  وَ  خَاتَماً 

الْحسَُيْنِ  الْحَسَنِ إِلَى  دفََعَهُ  ثُ َّ  فِيهِ  بِماَ   فَفَکَّ خَاتَماً وَ عَملَِ 

اخْرُجْ بِقَوْمٍ إِلَى ال َّهَادَةِ فَلاَ شهََادَةَ لهَُ ْ    فَفَکَّ خَاتمَاً فَوَجَدَ فِيهِ أَنِ

ثُ َّ دفََعَهُ إِلَى علَِيِّ بْنِ   إِلَّا مَعَکَ وَ اشْرِ نَفسَْکَ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَعلََ

الْزَمْ   الْحسَُيْنِ وَ  اصْمُتْ  وَ  أَطْرِقْ  أَنْ  فِيهِ  فَوَجَدَ  خَاتمَاً  فَفَکَّ 

فَفَعلََ ثُ َّ دفََعَهُ إِلَى ابْنِهِ    ﴾ وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّى يأَْتِيَکَ الْيَقِينُ﴿   مَنْزِلَکَ

أفَْتهِِ ْ    مُحَمَّدِ بْنِ علَِيٍّ فَفَکَّ خَاتمَاً فَوَجَدَ فِيهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَ 

وَ لاَ تَخاَفَنَّ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ فَإِنَّهُ لاَ سبَِيلَ لِأحََدٍ عَليَْکَ فَفَعلََ ثُ َّ 

دفََعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَفَکَّ خَاتَماً فَوجََدَ فِيهِ حَدِّثِ النَّاسَ وَ أفَْتِهِ ْ 
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بتواند رشته   انسان  که  معارب  معنا و درجات  اين  درک 

معصومين  بعد    اتصال  و  کند  درک  را  متعال  خداي  به 

بتواند بر اساس آن رشته، هماهنگي همه افعال آنها را بفهمد  

افعال  از  فعلي  هيچ  که  دريابد  آن  و  خلاب  که  نيست  شان 

مي  فراه   را  بستر  باشد،  قبول  کند  غرض  براي  انسان  تا 

 ولايت آنها تهيّأ و آمادگي پيدا کند. 

زيارت   از  بخش  يک  کبيره،  جامعه  زيارت  همين  در 

زيارت،   اين  از  فرازهايي  و  است  معنا  همين  به  معطوب 

مي  توضيح  را  معنا  اتصال  همين  رشته  همان  يعني  دهد؛ 

 
← 

وَ انْ ُرْ عُلُومَ أَهلِْ بيَْتِکَ وَ صَدِّقْ آبَاءَکَ الصَّالِحِينَ وَ لَا تَخَافَنَّ إِلَّا  

ابْنِهِ   إِلَى  دفََعَهُ  ثُ َّ  فَفَعلََ  أَمَانٍ  وَ  حِرْزٍ  فِي  أَنْتَ  وَ  وَ جلََّ  عَزَّ  اللَّهَ 

إِلَى    مُوسَى کَذَلِکَ  ثُ َّ  بَعْدهَُ  الَّذِي  إِلَى  يَدفَْعُهُ مُوسَى  کَذَلِکَ  وَ 

 .2، ح280، ص1قيَِامِ الْمهَْديِِّ صلََّى اللَّهُ عَلَيْهِ«؛ الکافي، ج
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افعال   معصومين  اينکه همه  و  شان همين  به خداي متعال 

و   افعال  و  احوال  در  ديگري  آهنگ  و  دارد  را  آهنگ  يک 

آن جهتِ  اقوال  و  دارد  يک جهت  همه،  نيست.  حاک   شان 

 خداي متعال است. 

اميرالمؤمنين  غديريه  زيارت  که    در  فاماا  » هست 

افعال   1«وا لَّا اخأتالافاتأ أاقأواالُكا وا لَّا تاقالَّباتأ أاحأواالُكا  أافأعاالُكا  تانااقاضاتأ 

 
عَنْ أبَِي الْقَاسِ ِ بْنِ رُوحٍ وَ عُثمَْانَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَمْرِيِّ، عَنْ أَبِي  .  1

الْحَسَنِ بْنِ علَِيٍّ الْعسَْکَرِيِّ، عَنْ أبَِيهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ علََيهِْمَا،    مُحَمَّدٍ

الَّتِي   السَّنَةِ  فِي  الْغَديِرِ  يَوْمِ  فِي  بهِاَ  زَارَ  السَّلَامُ  علََيْهِ  أَنَّهُ  ذَکَرَ  وَ 

الْمُعْتَصِ ُ. تَقُولُ:  أَشْخَصَهُ  وَ  علََيْهِ  اللَّهِ  صَلَوَاتُ  علََيْهِ  وَ  ...»  تَقِفُ 

أَنْتَ الْقَائلُِ: لاَ تزَِيدُنِي کثَْرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِزَّةً، وَ لاَ تَفَرُّقهُُ ْ عَنِّي  

اعْتَصَمْتَ   مُتَضَرِّعاً،  أَکُنْ  لَ ْ  النَّاسُ جَمِيعاً  أسَْلَمَنِي  لَوْ  وَ  وحَْ َةً، 

بِاللَّهِ فَعَزَزْتَ، وَ آثَرْتَ الآْخِرَةَ علََى الْأُولَى فَزَهِدْتَ، وَ أَيَّدَکَ اللَّهُ  
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کند؛ بلکه همه  شما متناقض نيست و همديگر را نقض نمي 

افعال  دارد.  هدب  يک  و  آهنگ  و  يک  نيست  متفاوت  تان 

حرب  احوال همه  است.  حرب  يک  متقلب  هايتان  ه   تان 

عبوديت   و  توجه  حال  مثلًا  حال  يک  در  گاهي  که  نيست 

باشيد و گاهي تقلب حال حاصل شود و از عبوديت خارج  

 شويد. 

 
← 

اجْتبََاکَ.  وَ  أخَْلَصَکَ  وَ  هَدَاکَ،  تنََاقَضَتْ  وَ  لاَ  أَفْعَالُکَ  فَماَ  وَ   ،

لاَ افْترََيْتَ   لاَ ادَّعَيْتَ وَ  لاَ تَقلََّبَتْ أحَْوَالُکَ، وَ  أقَْوَالُکَ، وَ  اختَْلَفَتْ 

علََى اللَّهِ کَذبِاً، وَ لاَ شَرِهْتَ إِلَى الْحُطَامِ، وَ لاَ دَنَّسَکَ الآْثَامُ، وَ لَ ْ 

وَ   الْحقَِّ  إِلَى  تهَْدِي  أَمْرِکَ،  مِنْ  يَقِينٍ  وَ  ربَِّکَ  مِنْ  بيَِّنَةٍ  علََى  تَزَلْ 

مسُْتَقِي ٍ. صِرَاطٍ  الم هدي، ص..إِلَى  لإبن  الکبير  المزار  ،  263«؛ 

 مفاتيح الجنان، باب سوم، زيارت مخصوصه روز غدير.
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يک قسمت عمده از فرازهاي زيارت نوراني جامعه کبيره  

ـ البته اگر به کسي نورانيت فهمش را عطا کنند ـ اين است  

معصوم که   تبيين   رابطه  متعال  اينکه  مي   با خداي  و  شود 

آنها و همه افعال، اقوال و حالات  شان مستغرق  همه وجود 

 در خداي متعال است. 

که:   کردي   تقدي   قبل  جلسه  در  را  فرازها  اين  توضيح 

إِلاى   عالاى   السَّلَامُ»  وا    اللَّهِ   الدُّعااةِ  اللَّهِ  مارأضااةِ  عالاى  الْأادِلََّّءِ  وا 

وا  » ـ  «فِي أامأرِ اللَّهِ  وا الأمُسأتاوأفِرِينا » يا     ـ  «الأمُسأتاقِرِّينا فِي أامأرِ اللَّهِ

اللَّهِ تاوأحِيدِ  فِي  الأمُخألِصِينا  وا  اللَّهِ  ماحابَّةِ  فِي  يا    «التَّامِّينا  وا  » ـ 

  ـ1«الأمُخألاصِينا فِي تاوأحِيدِ اللَّهِ

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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 «داعی إلی الله». مقام 1

  اين است که معصومين   «اللَّهِ  الدُّعااةِ إِلاى»گفتي  که معناي  

دعوت   متعال  به خداي  مراتب،  تمام  در  و  وجود  تمام  با 

 .«اللَّهِ الدُّعااةِ إِلاى عالاى السَّلَامُ»کنند: مي

 مراتب داعیان و اعسام دعوت

بر اساس روايات، اولين کسي که به سوي خودش دعوت  

صادقمي امام  است.  متعال  خداي  خود  ضمن    کند، 

  نافأسِهِ   داعاا إِلاى  مانأ  أانَّهُ تابااراكا وا تاعاالاى أاوَّلُ»حديثي فرمودند:  

طااعاتِهِ إِلاى  داعاا  سمت    1«وا  به  را  مردم  که  کسي  اولين 

 
فَأخَبَْرَ أَنَّهُ ...»قَالَ:    عَنْ أبَِي عَمْروٍ الزُّبيَْرِيِّ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

وَ دَعاَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ    نَفسِْهِ  دَعاَ إِلَى  مَنْ  تبََارَکَ وَ تَعَالَى أَوَّلُ

دارِ السَّلامِ وَ يهَدِْي منَْ    وَ اللَّهُ يَدْعوُا إِلى ﴿ أَمْرهِِ فَبَدَأَ بِنَفسِْهِ فَقَالَ  

إِلى  مسُْتَقِيٍ    يَ اءُ  فَقَالَ    ﴾ صِراطٍ  بِرسَُولِهِ  ثَنَّى  إِلى ﴿ ثُ َّ  سَبِيلِ    ادعُْ 
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به  که  لطفي  و  محبت  سر  از  و  کرده  دعوت  خودش 

و  فراخوانده  خودش  سوي  به  را  آنها  داشته،  مخلوقين 

غرق شوند،   غير  و  دنيا  در  و  در خودشان  است  نگذاشته 

را   که موحدين  بوده  اين دعوت  است.  بوده  متعال  خداي 

دعوت   و  جذبه  اين  اگر  و  است  رسانده  توحيد  مقام  به 

نمي کس  هيچ  نبود،  حرکت    توانستالهي  خدا  سمت  به 

 کند. 

 
← 

أحَسَْنُ  هيَِ  بِالَّتِي  جادلِهُْ ْ  وَ  الحْسََنَةِ  الْمَوْعظَِةِ  وَ  بِالحِْکْمَةِ   ﴾ رَبِّکَ 

 .1، ح13، ص5يَعْنِي بِالْقُرْآنِ...«؛ الکافي، ج
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در روايات دارد اگر خداي متعال در عال  ذر، خودش را  

نمي  را  خدا  احدي  بود،  نکرده  همچنين    1شناخت. معرفي 

دارد که حضرت فرمودند: معرفت، صُنع خدا است؛ صنع ما  

مي  عطا  را  معرفت  اين  که  است  او  هر    2کند. نيست.  در 

 
قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1

وَ إِذْ أخَذََ رَبُّکَ منِْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظهُُورهِِ ْ ذرُِّيَّتهَُ ْ  ﴿ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  

الآْيَةَ قَالَ أخَْرَجَ    ﴾ أَنْفسُهِِْ  أَ لسَْتُ بِرَبِّکُْ  قالُوا بَلى   وَ أشَهَْدَهُْ  عَلى 

وَ   فَعَرَّفهَُ ْ  کَالذَّرِّ  فَخَرجَُوا  الْقِياَمَةِ  يَوْمِ  إِلَى  ذُرِّيَّتَهُ  آدَمَ  ظهَْرِ  مِنْ 

ج الکافي،  رَبَّهُ...«؛  أحََدٌ  يَعْربِْ  لَ ْ  ذَلِکَ  لاَ  لَوْ  وَ  نفَسَْهُ  ،  2أَرَاهُ ْ 

 .4، ح12ص

بْنِ حَکِي ٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2 الْمعَْرفَِةُ مِنْ    عَنْ مُحَمَّدِ 

«؛ الکافي،  اللَّهِ لَيْسَ لِلْعبَِادِ فِيهَا صنُْعٌ  مِنْ صنُْعِ»مَنْ هِيَ قَالَ:    صنُْعِ

 .2، ح163، ص1ج
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متعال   خداي  به  رو  کسي  نبود،  الهي  دعوت  اگر  صورت 

إِلاى   مانأ   أاوَّلُ » آورد.  نمي  اتِّبااعِ    نافأسِهِ  داعاا  وا  طااعاتِهِ  إِلاى  داعاا  وا 

 خود خداي متعال است.   «أامأرِهِ

فاقاالا  »  بِنافأسِهِ  إِلى ﴿ فاباداأا  اللَّهُ يادأعُوا  ياهأدِي    وا  السَّلَمِ وا  دارِ 

خدا است که شما را به دار    «﴾ صِراطٍ مُسأتاقِيمٍ  مانأ ياشاءُ إِلى 

اش سلامت  کند؛ يعني به آن داري که همه السلام دعوت مي 

است و هيچ نقص و عيبي در آن نيست که دارِ توحيد است:  

إِلاها »  لَّا  اللَّهُ   كالِماةُ  أامِنا   حِصأنِي   إِلََّّ  حِصأنِي  داخالا    مِنأ   فمانأ 

إِلى ﴿   1. «عاذاابِي  ياشاءُ  ياهأدِي مانأ  مُسأتاقِيمٍ  وا  او است    ﴾ صِراطٍ 

 
رضا.  1 ائمه  امام  از  نقل  به  الذهب  سلسلة  حديث   در 

لاَ إِلَهَ    يَقُولُ اللَّهُ جلََّ جلََالُهُ  قَالَ رسَُولُ اللَّهِچنين بيان فرمودند:  

أَمِنَ دخََلَهُ  فَمَنْ  حِصْنِي  اللَّهُ  صعَذاَبِي  مِنْ  إِلَّا  التوحيد،  ، 24«؛ 

 .21ح
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کند. کساني را که شايستگي  که به صراط مستقي  هدايت مي 

او   بگيرد،  تعلق  آنها  هدايت  به  الهي  م يت  و  باشند  داشته 

 کند. است که به صراط مستقي  آورده و همه را هدايت مي 

بِراسُولِهِ»  ثانَّى  دوم،    «ثُمَّ  درجه  در  متعال  خداي  سپس 

إِلى ﴿ فاقاالا  »   رسولش را مأمور کرده است    «﴾ سابِيلِ رابِّكا  ادأعُ 

و   خدا  راه  در  تا  بخوان  فرا  پروردگارت  راه  به  را  مردم 

الأماوأعِظاةِ الأحاساناةِ وا جادِلأهُمأ  ﴿ پروردگارشان بيايند   بِالأحِكأماةِ وا 

أاحأسانُ  وا جادِلأهُمأ  ﴿ با حکمت و موعظه حسنه    1﴾ بِالَّتِي هِيا 

با قرآن با آنها مجادله    «ياعأنِي بِالأقُرأآنِ» که    ﴾ بِالَّتِي هِيا أاحأسانُ 

 کن؛ چون مجادله به احسن، مجادله به قرآن است. 

 
إلِى ﴿ .  1 وَ جادلِهُْ ْ    ادعُْ  الْحسََنةَِ  الْمَوْعظَِةِ  وَ  بِالْحکِْمَةِ  رَبِّکَ  سَبيلِ 

هِيَ أحَسَْنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَ ُ بمَِنْ ضلََّ عنَْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَ ُ   بِالَّتي 

 .125؛ سوره نحل، آيه﴾ بِالْمهُْتَدين 
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به اختصار   اما  نيست.  اقسام دعوت  باب  البته سخن  در 

حکمت و موعظه و جدال به احسن، سه    کن  که عرض مي 

بعضي  که  است  دعوت  گفته طريق  طريق  ا ها  سه  اين  ند 

کنند؛  ها با ه  فرق مي مربوط به درجات نفوس است. انسان 

بعضي  با  با  کرد،  و معرفت صحبت  زبان حکمت  با  بايد  ها 

بعضي با زبان موعظه و با بعضي ه  با زبان جدال. شايد ه   

اينها براي همه در درجات و احوال مختلف به درد بخورد.  

زبان   با يک  انسان همي ه  با  بايد  که  نيست  اين طور  يعني 

حرب بزنند؛ بلکه يک جا بايد او را بترسانند، يک جا بايد  

ت ويق کنند و يک جا بايد به او بصيرت بدهند. همه اينها  

بينيد  براي حرکت انسان لازم است. براي همين است که مي 

فقط   که  نيست  طور  اين  و  است  پرُ  اينها  همه  از  قرآن 

استدلال بياورد؛ بلکه ه  حکمت هست، ه  بيان حقايق و  

 ها، ه  موعظه و ه  جدال به احسن. نورانيت 
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نبي   مقدس  وجود  دوم،  درجه  در  متعال  خداي  پس 

را مأمور کرده که به سوي خداي متعال دعوت کنند:   اکرم 

 .  ﴾ سابِيلِ رابِّكا  ادأعُ إِلى ﴿ 

 فراگیری دعوت میوومین نسبت به همه مخلوعات

و  انسان  عال   به  مربوط  منزلت،  يک  در  ه   دعوت  اين 

ملائکه و عال  موجوداتِ داراي عقل و شعور است و در 

يعني   است؛  عوال   همه  عموميِ  دعوت  ديگر،  مرتبه  يک 

يُسابِّحُ لِلَّهِ  ﴿کنند:  اگر همه عوال  به سمت خدا حرکت مي

دعوتي در کار است که    1،﴾ما فِي السَّماواتِ وا ما فِي الْأارأضِ 

 آنها را فراخوانده است. 

 
الْمَلِکِ القُْدُّوسِ  ﴿ .  1 الْأَرضِْ  وَ ما فِي  لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ  يسَُبِّحُ 

 .1؛ سوره جمعه، آيه﴾ الْعَزيزِ الْحَکي  
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که همه موجودات، داراي درک    1روايات متعددي داري  

کنند؛ توحيد به آنها عرضه شده  هستند و عبادت و تسبيح مي 

را پذيرفته  توحيد  آنها ه   را  ا و  ند. همه موجوداتي که خدا 

کنند، يک دعوت الهي است که آغاز راه است و  عبادت مي 

توانند عبادت او است که دعوت کرده و حالا موجودات مي 

دعوت   به سمت خودش  تکويناً  را  مخلوقات  او  اگر  کنند. 

نمي نمي  مخلوقي  هيچ  رو  کرد،  متعال  خداي  به  توانست 

بياورد و خدا را تسبيح کند. اين جاذبه دعوت الهي است که  

 همه مخلوقات را غرق در توحيد کرده است. 

پس توحيدِ در همه خلقت و همه مخلوقات که مستغرق  

ادراک   با  متناسب  اينها  و  است  ساري  هستند،  توحيد  در 

 
ــوار، ج1 ــار الأن ــوَالِ 1-97، ص61. ر.ک: بح ــومِ أح ــابُ عُم ، بَ

 الحَيوان وَ أصنَافهُا.
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مي  تسبيح  و  عبادت  را  متعال  خداي  اين  خودشان،  و  کنند 

تسبيح ه  يک تسبيح حقيقي است. واسطه در اين دعوت به  

معصوم  اولياء  لااقل    توحيد،  يا  ـ  مخلوقات  که  هستند 

عبادت مي  مرتبه کمال  در  را  ـ شعاع  مؤمنيني که خدا  کنند 

هستند:   آنها  نور  نازله  و  لْااشادُّ  » وجودي  الأمُؤأمِنِ  رُوحا  إِنَّ  وا 

بِرُوحِ  بِهاا   اللَّهِ  اتِّصاالًَّ  الشَّمأسِ  شُعااعِ  اتِّصاالِ  درباره    1«مِنِ  اين 

طينت  که  است  مؤمنين  معصومين ارواح  طينت  از    شان 

هستند.   طور  همين  نوعي  به  ه   مخلوقات  همه  اما  است. 

 
الْمُؤْمِنُ أخَُو  »  يَقُولُ:  عَنْ أبَِي بَصيِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

أَلَ َ ذَلِکَ فِي  مِنْهُ وجََدَ  إِنِ اشْتَکَى شَيئْاً  الْوَاحِدِ  کَالْجسََدِ  الْمُؤْمِنِ 

رُوحَ  إِنَّ  وَ  وَاحِدَةٍ  رُوحٍ  مِنْ  أَروَْاحهُُماَ  وَ  جسََدهِِ   الْمُؤْمِنِ  ساَئِرِ 

الکافي،   بهَِا«؛  ال َّمْسِ  شُعَاعِ  اتِّصَالِ  مِنِ  اللَّهِ  برُِوحِ  اتِّصَالاً  لَأشََدُّ 

 .4، ح166، ص2ج
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به   را  مخلوقات  اين  همه  زبان  متعال  خداي  يعني 

خودش    معصومين  زبان  با  مخلوقي  هر  با  و  آموخته 

کرده است؛  کنند. گاهي اين حالت ظهور پيدا مي صحبت مي 

با   آشکارا  معصومين  که  است  آمده  فراوان  روايات  در 

 1ند. ا کرده مخلوقات ديگر صحبت مي 

 
  باب في الأئمة،  11-15، ابواب  1. نک: بصائر الدرجات، ج1

کلها الألسن  يتکلمون  الأئمة  /   أنه   في  يعرفون   باب  أنه  

کلها  الأئمة  /   الألسن  في  و    باب  البهائ   منطق  يعرفون  أنه  

دعوه  إذا  يجيبونه   و  الأئمة  يعرفونه   في  باب   /    أنه

أنه  يقرءون الکتب التي    باب في الأئمة/    يعرفون منطق الطير

غير  و  الإنجيل  و  التوراة  ألسنته   باختلاب  الأنبياء  على  نزلت 

 .ذلک
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آن عوال  درنمي  از  به نظرمان  ما چون سر  آوري ، گاهي 

يُسابِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وا ما  ﴿ آيد اينها مجَاز است که  مي 

. در حالي که اين طور نيست و حقيقتي در کار  ﴾ فِي الْأارأضِ

و    است. همه در حال تسبيح هستند و زبان اينها را انبياء 

 ند. ا فهميده مي   اولياء 

مي  قرآن  در  متعال  سليمان خداي  جناب  که    فرمايد 

مي  را  هدهد  مي زبان  صحبت  او  با  و  زبان  فهميد  کرد؛ 

مي  را  مي مورچگان  سليمان  جناب  مورچه  فهميد.  که  شنيد 

النَّمألُ ادأخُلُوا ماساكِناكُمأ  ﴿ کند:  دارد بقيه را موعظه مي  أايُّهاا  يا 

ها!  مورچه  1﴾ لَّ ياحأطِمانَّكُمأ سُلايأمانُ وا جُنُودُهُ وا هُمأ لَّ ياشأعُرُونا

 
إِذا أتََوْا عَلى ﴿ .  1 النَّملُْ ادخُْلُوا    حَتَّى  أَيُّهَا  نَمْلَةٌ يا  النَّملِْ قالتَْ  وادِ 

؛ سوره  ﴾ مسَاکِنَکُْ  لا يحَطِْمَنَّکُْ  سُلَيْمانُ وَ جُنوُدهُُ وَ هُْ  لا يَ عُْرُون 

 .18نمل، آيه
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خانه  وارد  سليمان برويد  تا  شويد  ل کريانش    هايتان  و 

توجه و از سر عدم فه  و درک، شما را زير دست و پاي  بي 

کني   خودشان له نکنند. اين، درک مورچه است. ما خيال مي 

بي  ـ  ما  تعبير  به  ـ  موجودِ  نمي اين  چيزي  در    فهمد؛ زبان، 

حالي که اين طور نيست. همه اينها خدا دارند؛ خداي متعال  

مرتبه خودشان   با  متناسب  و  زنده خلق کرده است  را  اينها 

 کنند. فه  دارند و عبادت و بندگي مي 

 ای از مجذوبیت آنان به خداوند دعوت ائمه، جلوه

پس آن دعوتي که همه عال  را در قدم اول به سمت خدا  

و توحيد دعوت کرده، دعوتِ خود خداي متعال است. در  

آن   بعد،  مُنيراً﴿قدم  سِراجاً  وا  بِإِذأنِهِ  اللَّهِ  إِلاى  به   1﴾ داعِياً 

و   است  خدا  مجذوب  او  است.  کرده  دعوت  خدا  سمت 

 
 . 46؛ سوره احزاب، آيه﴾ وَ داعِياً إلَِى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَ سِراجاً مُنيراً﴿ . 1
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همه موجودات، مجذوب او هستند و اين جذبه عبادتِ او 

ک د. مثل آهن  است که عال  را به سوي خداي متعال مي

بقيه را در ميدان جاذبه خودش قرار ربا جذب مي کند و 

جذبه  مي  شعاع  و  است  مجذوب  او  در  الهيدهد،  که  اي 

بقيه   ـ  ـ که مستغرق است  داده شده  وجود حضرت قرار 

مي به سمت خدا دعوت  را  در  عال   همه موجودات  کند. 

کنند؛ اما کسي که  ظرب خودشان به سمت خدا حرکت مي

اين توحيدِ ساري در همه خلقت، ناشي از   داعي است و 

پاک معصومين  انوار  او است،  هستند که خداي    دعوت 

 متعال، آنها را ناظر قرار داده است.
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د  روايت  النَّبيِ » ر  اين  مَولدِِ  بن    1که   است   «بَابُ  محمد 

جواد  امام  به  باب    سنان  در  شما  شيعيان  کرد:  عرض 

ند. چون مراتب شيعيان، مختلف  ا مقامات شما اختلاب کرده 

بوده و بعد ه  مختلف خواهد   از اول مختلف  بوده است؛ 

مي  فرق  درجات،  چون  شيعاتِهِ  ﴿ کند:  شد،  مِنأ  إِنَّ  وا 

 
الثَّانِي.  1 جَعْفَرٍ  أبَِي  عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  سِنَانٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ    عَنْ 

تَعَالَى  وَ  تبََارَکَ  اللَّهَ  إِنَّ  مُحَمَّدُ  ياَ  فَقَالَ  ال ِّيعَةِ  اختِْلَابَ  فَأجَرَْيْتُ 

ثُ َّ خَلقََ مُحَمَّداً وَ علَِياًّ وَ فَاطِمَةَ فمََکَثُوا    مُتَفَرِّداً بِوحَْدَانيَِّتِهِ  يَزَلْ  لَ ْ 

أجَْرَى   وَ  خَلْقهَاَ  فَأشَْهَدَهُ ْ  الْأشَيَْاءِ  جَميِعَ  خَلقََ  ثُ َّ  دَهْرٍ  أَلْفَ 

وَ   يَ اَءُونَ  ماَ  يُحِلُّونَ  فهَُ ْ  إِلَيْهِ ْ  أُمُورَهَا  فَوَّضَ  وَ  عَلَيهْاَ  طَاعَتهَُ ْ 

يُحَرِّمُونَ ماَ يَ اَءُونَ وَ لَنْ يَ َاءوُا إِلَّا أَنْ يَ اَءَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى 

ثُ َّ قَالَ ياَ مُحَمَّدُ هَذهِِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمهَاَ مَرَقَ وَ مَنْ تَخلََّفَ  

،  1عَنهَْا مُحقَِ وَ مَنْ لَزِمهََا لَحقَِ خُذْهاَ إِليَْکَ ياَ مُحَمَّدُ«؛ الکافي، ج

 .5، ح441ص
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خليلعده   1﴾لَاِبأراهيما  ابراهي   مثل  اسرار   اي  و  هستند 

مي  را  عده ولايت  اما  هستند.  اي  فهمند،  معمولي  شيعه  ه  

ندهيد:   قرار  شريک  خدا  براي  فرمودند:  پاس   در  حضرت 

بِواحأداانِيَّتِهِ»  مُتافارِّداً  يازالأ  لامأ  تاعاالاى  وا  تابااراكا  اللَّها  . ولي بعد  «إِنَّ 

  «مُحامَّداً وا عالِيّا وا فااطِماةا فاماكاثُوا أالأفا داهأرٍ  خالاقا   ثُما » فرمودند:  

اين سه نور مطهرّ را آفريد و هزار دوران گذشت، اما هيچ  

خلقت عال ، بعد از آن    «ثُمَّ خالاقا جامِيعا الْأاشأيااءِ» خبري نبود.  

است؛   شده  خالأقاهاا » شروع  را    «فاأاشأهاداهُمأ  آنها  متعال  خداي 

شاهد بر خلائق قرار داده است و آنها بر همه خلق حاضر و  

 ناظرند. 

مگر   باشد:  عجيب  تصور،  اين  ما  براي  است  ممکن 

عظمت  مي  قدر  اين  و  باشد  حاضر  جا  همه  حقيقتي  شود 

 
 . 83؛ سوره صافات، آيه﴾ وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لإَِبْراهي  ﴿ . 1
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مثلاً   است.  فراوان  دنيا  عال   همين  در  مثالش  باشد؟!  داشته 

مي  طلوع  خورشيد  ميليون وقتي  در  نورش  خانه  کند،  ها 

خواهد در اين خانه  افتد. اين طور ه  نيست که وقتي مي مي 

بلکه منافعش همزمان به   بتابد، بايد از آن خانه ک  بگذارد. 

مي ميليون  نفس،  ميلياردها  و  که  ها  نيست  طور  اين  رسد. 

مي  منتفع  خورشيد  نور  از  ما  منفعت  وقتي  از  شوي ، 

کني . نه؛ اين قدر اين نور گسترده است  مان ک  مي دستي بغل 

آيد. بلکه  کنند و از هيچ کس ه  ک  نمي که همه استفاده مي 

،  رسد بالاتر؛ هيچ کسي به حقيقتِ استفاده از اين نعمت نمي 

 مگر خواص. 

تابد و  اين طور است؛ بر همه عال  مي   انوار معصومين 

مي  عال   ک   همه  ه   کس  هيچ  از  کنند،  استفاده  توانند 

آيد. اين طور نيست که اگر کسي بخواهد از دعوت و  نمي 

مند شود، بايد از ديگري ک  بگذارد.  بهره   هدايت معصوم 
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همه را به   اشتر شوند، اميرالمؤمنين اگر همه عال  ه  مالک 

مي  متعال  خداي  ک   سمت  ه   کسي  هيچ  از  و  برد 

التفات  نمي  او  به  که وقتي حضرت  نيست  اين طور  گذارد. 

گذارند. بلکه اصلًا هيچ  کنند، از کس ديگري ک  مي پيدا مي 

کسي نيست که بتواند در ظرب خودش همان سهمي را که  

عمق   با  و  کند  استفاده  دعوت  اين  از  درست  و  ببرد  دارد، 

راه   شنيد،  اگر  چون  ب نود؛  را  دعوت  آن  نداي  خود  جان 

افتد و اگر اين دعوت به اعماق وجود انسان برسد، جذبه  مي 

 برَد. اين دعوت انسان را با خود مي 

مطلقش  معني  به  الله  الي  داعي  که  هستند  آنها  بنابراين 

إِلاى   عالاى   السَّلَامُ » هستند:   سوي  «اللَّهِ  الدُّعااةِ  به  دعوت  اين   .

بيان   تعبير،  اين  است.  خودشان  مجذوبيت  جلوه  ه   خدا 

معنا است:   و » همين  آله  و  عليه  الله  مُحامَّداً صلي  أانَّ  أاشأهادُ 

عابأدُهُ راسُولُهُ   سلم  تعبير    «وا  به  ـ  مقام  مطلقه،  عبوديت  مقام 
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بيند و خاشع محض، ساجد  آقايان ـ فنا، مقام اينکه هيچ نمي 

محض و راکع محض است و همه عمرش از اول تا آخر در  

حال سجده بوده است؛ اين نور از سرآغاز خلقت تا پايان،  

غرق در سجده خداي متعال است، اين است که رسالت را  

 شود. آورد و حضرت رسول مي به دنبال مي 

 اه  بیت، اولین اجابت کننده و اولین داعی

آنها   إِلاى»اگر  که    «اللَّهِ  الدُّعااةِ  است  اين  براي  هستند، 

کرده اجابت  را  دعوت  آن  همه  از  اول    أاوَّلُ»ند.  اخودشان 

وا اللَّهُ يادأعُوا  ﴿خود خداي متعال است،    «نافأسِهِ  داعاا إِلاى  مانأ

السَّلَمِ  إِلى اجابت  ﴾دارِ  را  دعوت  اين  که  هستند  آنها  و  ؛ 

دريافت   را  الهي  دعوت  جذبه  وجود،  تمام  با  و  کردند 

فرا   را  آنها  متعال  خداي  که  دعوت  آن  شيريني  و  کردند 
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اجابت  مي م تاقانه  و  کرده  شيرين  را  آنها  کام  خواند، 

 ند.اکرده

خدا   که  بفهمد  را  خدا  دعوت  شيريني  کسي  اگر  واقعاً 

رود. امثال  زند، با سر به سمت آن مي دارد انسان را صدا مي 

هاي ديگر ـ مثل دعوت دنيا يا  من، شيريني و جاذبه دعوت 

روي ! اما آنهايي  فهمي  و با سر ه  مي دعوت ديگران ـ را مي 

زند  ند که خدا دارد صدا مي ا که جذبه دعوت الهي را فهميده 

به طرب من بياييد، اول کسي از آنها که در عال     گويد و مي 

ذر ـ که يکي از عوال  است؛ همه عوال  نيست ـ اجابت کرد  

اکرم  نبي  گرفت،  سبقت  ديگران  بر  کافي    و  در  است. 

که  دارد  کفر  و  ايمان  کتاب  اول  در  حضرت    1شريف،  از 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  سَهلٍْ  بْنِ  صَالحِِ  قُرَيْشٍ »  :عَنْ  بَعْضَ  أَنَّ 

ءٍ سَبَقْتَ الْأَنبِْياَءَ وَ أَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُ ْ بِأَيِّ شَيْ  قَالَ لِرسَُولِ اللَّهِ 
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انبياء  آخرِ  شما  که  شد  همه    سؤال  بر  چرا  پس  هستيد؛ 

وقتي   ذر  عال   در  اينکه  خاطر  به  فرمودند:  گرفتيد؟  سبقت 

 خدا صدا زد، اول کسي که اجابت کرد، من بودم. 

آت ي   و  آورد  پيش  را  سنگين  امتحان  آن  خدا  بعد 

برويد! همان جا مردم و   اين آتش  برافروخت و فرمود: در 

آتش   در  وجود  تمام  با  عده  يک  شدند:  دسته  دو  مخلوقها 

رفتند و آتش براي ان گلستان شد. امتحان خدا همي ه اين  

نمايد، اما وقتي رفتي، رحمت  طور است؛ از دور، سخت مي 

مي  فرا  را  انسان  دسته خدا  آن  اما  و  گيرد.  کرده  اباء  که  اي 

 
← 

أَوَّلَ  بِربَِّي وَ  أَوَّلَ مَنْ آمَنَ  کُنْتُ  إِنِّي  فَقَالَ   أجَاَبَ  مَنْ   وَ خَاتَمهَُ ْ 

اللَّهُ ﴿   حَيْثُ النَّبِيِّينَ   أخََذَ  عَلى   مِيثاقَ  أشَهَْدَهُ ْ  لسَْتُ    وَ  أَ  أَنفْسُهِِْ  

فسََبَقْتهُُ ْ بِالإْقِْرَارِ بِاللَّهِ عَزَّ    ﴾ بَلى ﴿   فَکُنْتُ أَناَ أَوَّلَ نَبِيٍّ قَالَ  ﴾ بِرَبِّکُْ  

 . 1، ح10، ص2وَ جلََّ«؛ الکافي، ج
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نرفته بودند، وقتي ديدند خبري ن د و تجربه کردند که براي  

مي  توبه  ما  خدايا!  گفتند:  شد،  گلستان  ه   اينها  ما  کني ؛ 

حاضري ! خدا پذيرفت و دوباره فرمود: اين دفعه برويد. باز  

وقتي کنار آتش رسيدند، اباء کردند. امتحان، اين طور است؛  

يازده    بار  براي  باشد،  کرده  تجربه  انسان  که  ه   بار  ده 

توکل مي   تواند؛ چون نمي  دارد و  خواهد که  ظاهرش هيبت 

ميدان   وارد  وقتي  اما  ميدان شود.  وارد  و  کند  انسان جرأت 

مي  گلستان  برايش  خدا  شد،  که  ابتلايي  صحنه  از  و  شود 

برد. باز براي بار سوم تکرار شد  برايش پيش آورده، لذت مي 

رفتند و ديدند گلستان  و خداي متعال فرمود: برويد! دوباره  

 1شد. اينها هر بار رفتند و آنها ه  هر سه بار نرفتند. 

 
ابْتِداَءُ  »قَالَ:    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1 لَوْ عَلِ َ النَّاسُ کَيْفَ 

الْخَلقَْ   يَخْلقَُ  أَنْ  قَبْلَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهَ  إِنَّ  اثْنَانِ  اخْتَلَفَ  ماَ  الْخَلقِْ 
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نگران  خيلي  که  دارد  تندي  تعبير  روايات  کننده  بعضي 

از ه  جدا شدند و ديگر خيلي ه   است؛ مي  آنجا  فرمايد: 

 
← 

مِلْحاً   کُنْ  أَهلَْ طاَعَتِي وَ  وَ  منِْکَ جَنَّتِي  أخَْلُقْ  عَذْباً  مَاءً  کُنْ  قَالَ 

أجَُاجاً أخَْلُقْ منِْکَ ناَرِي وَ أَهلَْ مَعْصيَِتِي ثُ َّ أَمَرَهُماَ فاَمتَْزجَاَ فَمِنْ  

ذَلِکَ صَارَ يَلِدُ الْمُؤْمِنُ الکَْافِرَ وَ الکَْافِرُ الْمُؤْمِنَ ثُ َّ أخََذَ طيِناً مِنْ 

فَقَالَ  يَدِبُّونَ  کَالذَّرِّ  هُ ْ  فإَِذَا  شَدِيداً  عَرْکاً  فَعَرَکَهُ  الْأَرْضِ  أَدِي ِ 

إِلىَ   ال ِّمَالِ  لِأَصحْاَبِ  قَالَ  وَ  بسِلََامٍ  الْجَنَّةِ  إِلَى  اليَْمِينِ  لِأَصْحاَبِ 

ال ِّمَالِ   لِأَصْحاَبِ  فَقَالَ  فَأسُْعِرَتْ  ناَراً  أَمَرَ  ثُ َّ  أبَُالِي  لاَ  وَ  النَّارِ 

فَقَالَ  فَدخََلُوهاَ  ادخُْلُوهاَ  اليَْمِينِ  لِأَصْحاَبِ  فَقَالَ  فَهاَبُوهاَ    ادخُْلُوهاَ 

فَکَانَتْ بَرْداً وَ سَلاَماً فَقَالَ أَصْحاَبُ ال ِّمَالِ   ﴾ کُونِي بَردْاً وَ سلَاماً﴿ 

فَقَالَ قَدْ أقَلَْتُکُ ْ فَادخُْلُوهاَ فَذَهَبُوا فَهاَبُوهاَ فَثَ َّ ثَبَتَتِ    ياَ رَبِّ أقَِلْنَا

لاَ   وَ  هَؤُلاَءِ  مِنْ  يَکُونُوا  أَنْ  هَؤُلاَءِ  يسَْتَطيِعُ  فَلاَ  الْمَعْصِيَةُ  وَ  الطَّاعَةُ 

 .1، ح6، ص2هَؤُلاَءِ مِنْ هَؤُلاَءِ«؛ الکافي، ج
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البته دار دنيا، دار توبه است و  شود دستکاري نمي  اش کنيد. 

 هايش ه  توبه کند. تواند از گذشته اگر کسي بتواند، مي 

بنابراين در عال  ذر ه  اول کسي که اجابت کرده، اي ان  

با  ا بوده  ند. حضرت شيرينيِ دعوت خدا را چ يده و آن را 

تمام وجود اجابت کرده است. چون اجابت کرده، خودش  

کرده  پيدا  داعي  را    مقام  او  و  اللَّهِ﴿ است  إِلاى  قرار    ﴾ داعِياً 

 ند تا به خدا دعوت کند. ا داده 

به   را  همه  وجودش  که  است  بالايي  مقام  خيلي  اين، 

مقدس   وجود  به  حضرت  خود  ببرد.  خدا  سمت 

راجُلًَ  » فرمودند:    اميرالمؤمنين  يادايأكا  عالاى  اللَّهُ  ياهأدِيا  لْاانأ 

اگر دست يک نفر   1«عالايأهِ الشَّمأسُ أاوأ غاراباتأ  خايأرٌ مِمَّا طالاعاتأ 

 
اللَّهِ .  1 عَبْدِ  أبَِي  عَنْ  السَّکُونِيِّ  الْمُؤْمنِِينَ    عَنِ  أَميِرُ  قَالَ  قَالَ: 

اللَّهِ رسَُولُ  بَعثََنِي  علََيْهِ  اللَّهِ  يَا    صَلَوَاتُ  لِي  قَالَ  وَ  الْيَمَنِ  إِلَى 
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را بگيري و از جهن  نجات بدهي، براي تو از آنچه خورشيد  

مي  او  طور  به  اين  نفر  يک  هدايت  وقتي  است.  بهتر  تابد، 

دهد، چه  است، ببينيد خدا به کسي که او را هادي قرار مي 

به او بدهد که دنبال نورش مردم راه  نعمتي مي  دهد. نوري 

او مي مي  به  زبان دعوت  کند؛  دهد؛ عملش دعوت مي افتند؛ 

مي  دعوت  است.  حالش  الله  الي  داعي  وجودش  کند؛ 

معصومين  با    حضرات  را  عال   همه  که  هستند  چطور 

 کنند؟  وجود خودشان دارند دعوت مي 

 
← 

لَأَنْ تُقَاتِلَنَّ أحََداً حَتَّى تَدْعُوهَُ وَ ايْ ُ اللَّهِ  لاَ    عَلَى  اللَّهُ  يَهْدِيَ  علَِيُّ 

لَکَ   يَديَْکَ ال َّمْسُ وَ غرََبَتْ وَ  علََيْهِ  لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ  رجَُلاً خيَْرٌ 

 .4، ح28، ص5وَلَاؤهُُ يَا عَلِيُّ«؛ الکافي، ج



  (3سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه             96

 

 دعوت حالی و دعوت وجودی

ه   است،  قول  با  دعوت  ه   هست،  که  ه   دعوتي  اين 

 دعوت با عمل و ه  دعوت با حال. 

تربيت،   در  که  ـ  کند  رحمتش  خدا  ـ  بود  عزيزي  يک 

فوق  مي خيلي  بود.  کرده  کار  و خيلي  بود  همه  العاده  گفت: 

شويد و  هايتان را بيرون نبريد؛ اگر نصف شب بيدار مي گريه 

تان را در خانه ببينند  هايتان اشک کنيد، بگذاريد بچه گريه مي 

تا ياد بگيرند و تربيت شوند. اين همان دعوت با حال و با  

تان را ببينند، اين حالات شما آنها  عمل است. وقتي حالات 

مي  دعوت  بودند،  را  آقا  آن  بر  و  دور  که  دوستاني  آن  کند. 

يکي  بودند.  حالش  مي مجذوب  من  به  کس  شان  گفت: 

مثل او آن حالات را داشته باشد تا ما    ديگري سراغ داري که 

شده  سخت  ما  بروي ؟  سراغش  اثر  ا به  ما  در  حرب  و  ي  

 کند. کسي را ن ان بده که آن احوال را داشته باشد. نمي 
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بعضي  مناجات   ها پس  و  حال  دعوت  با  را  افراد  شان 

ند. بلکه از اين بالاتر؛  ا اين طور بوده   کنند و معصومين مي 

مي   ْْوجودشان  راه  مردم  بين  وقتي  است.  و  دعوت  روند 

مي  را  خودشان  مي مردم  خدا  ياد  در  بينند،  که  همان  افتند. 

که   کنيد  مجالست  کسي  با  دارد    اللَّها   يُذاكِّرُكُمُ» روايات 

 خودش شما را به ياد خدا بيندازد.   1«رُؤأياتُهُ 

اميرالمؤمنين  به    در باب  در روايات هست که ذکر را 

مي  تفسير  توجه  حضرت  و  الله  ذکر  حضرت،  وجود  کند. 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَبِي  عَنْ  قُرَّةَ  أبَِي  بْنِ  الْفضَلِْ  رسَُولُ    عَنِ  قَالَ  قَالَ 

قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسَى يَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ »:  اللَّهِ

فِي    رُؤيَْتُهُ  اللَّهَ  يُذَکِّرُکُ ُ يُرَغِّبُکُ ْ  وَ  مَنْطِقُهُ  علِْمِکُ ْ  فِي  يزَِيدُ  وَ 

 .3، ح39، ص1الآْخِرَةِ عَملَُهُ«؛ الکافي، ج
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شان ذکر  گويد و کلام شان ذکر مي نه اينکه فقط زبان   1است. 

همه  وجودشان،  حقيقت  بلکه  حضرت  است،  به  توجه  اش 

همه   شد،  الله  ذکر  وجودش  که  کسي  است.  ذکر  و  حق 

 شود. مي   ﴾ داعِياً إِلاى اللَّهِ﴿ وجودش  

 مندی مومنین از مقام دعوت ائمهراه بهره

توحيد   در  مستغرَق  خلقت  مراحل  همه  اگر  بنابراين، 

دعوتي   ه   دعوت  اين  است.  دعوت  اين  تبع  به  هستند، 

دعوت   حضرات  اين  متعال.  خداي  دعوت  تبع  به  است 

 
قَالَ: قَالَ ياَ سَعْدُ أُسْمِعُکَ   عَنْ سَعْدٍ الْخَفَّابِ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1

فَقَالَ: عَليَْکَ  اللَّهُ  صلََّى  بَلَى  فَقُلْتُ  سَعْدٌ  قَالَ  الْقُرْآنِ  إِنَّ  ﴿   کلََامَ 

فَالنَّهْيُ کلََامٌ   ﴾ عَنِ الفَْحْ اءِ وَ الْمُنکَْرِ وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ  الصَّلاةَ تَنهْى 

نَحْنُ وَ  رجَِالٌ  الْمنُْکَرُ  وَ  الْفَحْ اَءُ  اللَّهِ  وَ  أَکْبَرُ«؛    ذِکْرُ  نَحْنُ  وَ 

 .1، ح596، ص2الکافي، ج
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در   دعوت  آن  شعاع  و  کردند  اجابت  را  متعال  خداي 

و   اللَّهِ ﴿وجودشان ظهور کرد  إِلاى  شدند. هر کس    ﴾داعِياً 

معصومين  دعوت  که    ه   ميزان  هر  به  کند،  اجابت  را 

مي هادي  و  داعي  خودش  کند،  زبان  اجابت  با  آنها  شود. 

کرده دعوت  مجادله  و  موعظه  و  کسي  احکمت  اگر  ند؛ 

دعوت آن  زبانجذب  همان  با  شد،  ميها  دعوت  ها  تواند 

 کند. 

فهمد، با زبان مجادله  کسي که فقط مجادلات قرآن را مي 

ندارد. کسي که  مي  بي تر ظرفيت  تواند دعوت کند و ديگر 

کند. کساني  مواعظ قرآن را اجابت کرده، زبان موعظه پيدا مي 

ها را  شان همه جان زدند، اولين کلام بودند که حرب که مي 

حالا  مي  و  شده  موعظه  جذب  که  است  کسي  اين  لرزاند. 

تواند موعظه کند. چون موعظه با حرب نيست؛ موعظه،  مي 

 يک جريان است. 



  (3سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               100

 

أامأرُكُمأ   كالَامُكُمأ»  وا    «نُورٌ  كالَامُكُمأ» حقيقتاً    1. «رُشأدٌ  نُورٌ 

شده  الله  نور  لذا  و  هستند  الهي  نور  در  همه  ا مستغرق  ند. 

شان نور  شان نور است و از دهان وجودشان نور است؛ کلام 

کنند؛ قلب آماده  شود. لذا ديگران را ه  نوراني مي خارج مي 

مي  نوراني  مي را  قلب  به  کلام  اين  بارقه  وقتي  خورد،  کنند. 

 شود. قلب روشن مي 

شد،    اگر کسي مجذوب دعوت ائمه هدات معصومين 

مي  ه   کدام  خودش  دارد  بستگي  البته  باشد.  داعي  تواند 

شان گيرا است،  ها موعظه دعوت را اجابت کرده باشد. بعضي 

توانند کسي را دعوت کنند. در مقابل  ولي با زبان برهان نمي 

ها خوب بلدند استدلال کنند، ولي بلد نيستند موعظه  بعضي 

کنند.  کنند. هرچه ه  وارد فضاي موعظه شوند، خراب مي 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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رسم    وقت  هيچ  که  است  طور  اين  من  خود  مورد  در 

دان  موعظه کردن، حساب و  موعظه کردن نيست؛ چون مي 

. اما  «نُورٌ  كالَامُكُمأ » کتاب دارد. مگر يک موقع حديث بخواني :  

 ها ن ده، معنا ندارد موعظه کند. کسي که جذب موعظه 

  هِيا   بِالَّتِي   جادِلأهُمأ » جدال احسن ه  به تعبير اين روايت:  

جدال بالقرآن است. خيلي از تعاريفي    «ياعأنِي بِالأقُرأآنِ  أاحأسانُ 

ياد گرفته  ما  به قرآن تحميل مي ا که  دائ   کني ، تحميل  ي  و 

است. نه حکمت در قرآن به معناي برهان است، نه موعظه  

يعني خطابه. اينها اصطلاحاتي است که قبل از قرآن، کساني  

ند. قرآن، کلام خدا است و بايد همه را از قرآن گرفت.  ا گفته 

کسي آمده و تقسيماتي کرده است؛ اينکه همان را در قالب  

محدود   اصطلاحات  اين  در حصار  را  مردم  و  بريزي   قرآن 

مجادله  است.  قرآن  به  ظل   مي کني ،  قرآن  که  گويد،  اي 

مي مجادله  آنها  که  نيست  فرمود:  اي  روايت  در  بلکه  گويند؛ 
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قرآن   زبان  با  يعني  است؛  بالقرآن  جدال  بالأحسن،  جدال 

جدال  البته  کنيد.  مفصلي  مجادله  بحث  خودش  قرآن،  هاي 

 . طلبد مي 

  وا مانأ يُؤأتا ﴿ حکمت ه  در آن روايت نوراني ذيل آيه:  

طااعاةُ  » فرمود: حکمت يعني    1﴾ الأحِكأماةا فاقادأ أُوتِيا خايأراً كاثِيراً

وا  الَأِماامِ  اللهِ  آن    2«ماعأرِفاةُ  است.  معرفت  و  اطاعت  حکمت، 

 است که خير کثير است، نه برهان. 

 
خَيْراً  ﴿ .  1 أُوتِيَ  فقََدْ  الحِْکْمَةَ  يؤُْتَ  مَنْ  يَ اءُ وَ  الْحِکمَْةَ مَنْ  يُؤْتِي 

 . 269؛ سوره بقره، آيه﴾ کَثيراً وَ ما يذََّکَّرُ إلِاَّ أُولُوا الْألَْباب 

وَ ﴿   فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ  عَنْ أبَِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ .  2

طَاعَةُ اللَّهِ وَ مَعْرفَِةُ  »فَقَالَ:    ﴾ مَنْ يُؤْتَ الحِْکْمَةَ فَقدَْ أُوتِيَ خَيرْاً کَثيِراً

 .11، ح185، ص1الإْمَِامِ«؛ الکافي، ج
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معصومين  هدات  ائمه  إِلاى » ،  بنابراين،    «اللَّهِ  الدُّعااةِ 

عمل  وجودشان،  صفت هستند.  فعل شان،  و  شان،  شان 

کنند.  شان دعوت الي الله است. جز به خدا دعوت نمي کلام 

آنها هر کسي را   همه وجودشان جذبه به سوي خدا است. 

 کنند. که متوجه آنها شد، به سوي خدا دلالت مي 

 «دلی  علی مرضاة الله». مقام 2

بعد از دعوت ه  دلالت است    1«مارأضااةِ اللَّهِ  وا الْأادِلََّّءِ عالاى»

فراوان  مطالب  ولي  کردي ،  بحث  آن  درباره  مقداري  که 

ديگري ه  دارد. گفتي  که آنها دال به سوي خدا هستند؛  

راهنمايي مي نمييعني  تا قدم آخر  کنند و رها  بلکه  کنند، 

مي اجابت  دستگيري  و  کردند  دعوت  که  را  کسي  کنند. 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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نمي ديگر رهايش  اجابت  کرد،  اين  منتظر  آنها  کنند. چون 

مي شروع  طرب  آن  از  دعوت  آنها  هستند.  شود. 

آمدهمجذوب م تاقانه  و  دعوتااند  از  لذا  لذت  ند؛  شان 

 برند. مي

 دلالت و بلاکشی

اسلام گرامي  از   پيامبر  واقعاً  ـ  کن   تعبيري  چه  حالا  ـ 

مي رسالت  لذت  نابِيٌ»بردند:  شان  أُوذِيا  ماا    مِثألا  ماا 

کردند،  براي همين با بلاء خودشان ه  دعوت مي  1«أُوذِيتُ

خواهند  دادند تا آنهايي که ميشان را ميه  دلالت. هستي

  لِياسأتانأقِذا عِبااداكا مِنا  فِيكا  مُهأجاتاهُ  وا باذالا»راه بيفتند، برسند:  

 
الْمُصْطَفَى.  1 أوُذِيَ»  : قَالَ  المناقب    نَبِيٌ  ماَ  أوُذِيتُ«؛  ماَ  مِثلَْ 

 . 247، ص3لإبن شهرآشوب، ج
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الضَّلَالاةِ حايأراةِ  وا  خودشان   1.«الأجاهاالاةِ  است.  دلالت  اين، 

سوختند تا همه را  شدند و ميشدند؛ شمع ميچراغ راه مي

ساطع   را  نور  اين  و  بود  نور  آنها  وجود  کنند.  روشن 

عاشورا:  مي مثل  با  چگونه؟  مِصأبااحُالأحُسايأنا  إِنا»کردند.   ...  

 
الصَّادِقُ  .  1 مَوْلاَيَ  لِي  قَالَ  قَالَ:  الْجمََّالِ  مهِْرَانَ  بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ 

الْأَرْبَعِينَ:   اللَّهِ عَلَيْهِ فِي زيَِارَةِ  الْأَنبِْياَءِ  »صَلَوَاتُ  مَوَارِيثَ  أَعْطيَْتَهُ  وَ 

وَ   الدُّعاَءِ  فِي  فَأَعْذَرَ  الْأَوصِْياَءِ  مِنَ  خَلْقِکَ  علََى  حُجَّةً  جَعلَْتَهُ  وَ 

بَذَلَ وَ  النُّصحَْ  عبَِادَکَ  فيِکَ  مهُْجَتَهُ  مَنحََ  وَ    مِنَ  لِيسَتَْنْقِذَ  الْجهََالَةِ 

حَظَّهُ  بَاعَ  وَ  الدُّنْياَ  غَرَّتْهُ  مَنْ  علََيْهِ  تَوَازَرَ  قَدْ  وَ  الضَّلَالَةِ  حيَْرَةِ 

ج الأحکام،  تهذيب  الْأَدنَْى«؛  ح113، ص6بِالْأَرْذَلِ  مفاتيح  17،   ،

 الجنان، باب سوم، فصل ش  ، زيارت اربعين.
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ناجااةٍ  هُدًى سافِيناةُ  را    1.«وا  ديگران  که  است  نور  همين 

 برد. کند و با خودش ميدلالت و جذب مي

بايد چراغ روشن کند.  اگر کسي مي  خواهد دلالت کند، 

کردند و همه  آنها اين چراغ را با وجود خودشان روشن مي 

کرده  روشن  را  خدا  مبه   ا راه  خدا  راه  کجاي  هيچ  لذا  ند؛ 

مي  جامعه  زيارت  خود  در  نهي  نيست.  و  امر  شما  فرمايد: 

هيچ خواستي نبوده که کسي بخواهد    2خدا را اظهار کرديد؛ 

طور   اين  بفهمد؛  نتواند  اما  چيست،  خدا  خواست  بفهمد 

 
علي.  1 فرمودند:    امام  چنين  طولاني  حديثي  الَّذِي »در  وَ 

فِي   مِنْهُ  أَکبَْرُ  السَّماَءِ  فِي  علَِيٍّ  بْنَ  الْحسَُيْنَ  إِنَّ  نَبِياًّ  بِالْحقَِّ  بَعثََنِي 

مِصبَْاحُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  عرَْشِ  يَمِينِ  لمََکْتُوبٌ عَنْ  إِنَّهُ  وَ    الْأَرْضِ 

 .29، ح59، ص1، ج«؛ عيون أخبار الرضاوَ سَفيِنَةُ نَجَاةٍ هُدًى

 «وَ نهَْيِه لِأمَْرِ اللَّهِ وَ الْمُظهِْرِينَ». 2
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اي از مراتبْ خدا نيست. هر کس بخواهد بفهمد در هر مرتبه 

واقع شده است:  از ما چه مي  اين دلالت  الْأادِلََّّءِ  » خواهد،  وا 

 . «عالاى مارأضااةِ اللَّهِ

 مراتب دلالت به حسب درجات اجابت 

منتهي انسان بايد اجابت کند تا اين دلالت به او برسد. آنها  

از جماد و  ند و دعوتادعوت کرده دارد.  شان ه  مراتب 

م مول اين دعوت هستند    ها ه ترين انساننبات تا کامل

کنند. به هر جا برسي، باز ه   و هنوز ه  دارند دعوت مي

مي دعوت  کردي ،  دارند  توقف  منزلتي  در  اگر  البته  کنند. 

ديگر دلالت بعدي نيست؛ اما اگر دعوت را اجابت کردي ،  

 آيد. دلالت بعدي مي

خليل دلالت  ابراهي   مقدس  وجود  براي  که    هايي 

کنند. در اين  است، ربطي به ما ندارد. هدايتش و دلالتش مي 
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خواهد فرزندش را ببرد و قرباني کند. ه   امتحان عظي ، مي 

دعوت است، ه  دلالت. در همه مراتب خلقت، ه  دعوت  

آنها جاري است، ه  دلالت آنها، تا انسان چقدر اجابت کند.  

و  زودتر  کس  دلالت   هر  باشد،  کرده  اجابت  هاي بهتر 

 بي تري برايش هست.

آيد؛  ها مي هدايت   ها، انوار و از آن طرب است که دلالت 

نمي  انسان  نباشد،  دلالتي  اگر  گرنه،  دعوت  و  برود.  تواند 

برداشته و مي  خواهد برود، اما دلالت  هست، انسان ه  سر 

و   کنند  هموار  را  راه  آن  تا  باشد  بايد  راهي  باشد.  بايد  ه  

انسان را قدم به قدم ببرند؛ موانعش را بردارند و مخاطراتش 

هاي رباني قدم  را گوشزد کنند. آن دلالتي که بعضي از معل  

نسبت به همه در    ند، معصومين ا کرده به قدم با شاگرد مي 

 کنند.  همه مراتب مي 
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. طلییب وفییور دائمییی در اطاعییت اوامییر الهییی 3

 «فِی أَمْرِ اللَّهِ الْمُستَْوْفِریِنَ»

 2«فِي أامأرِ اللَّهِ  وا الأمُسأتاوأفِرِينا»يا  1«وا الأمُسأتاقِرِّينا فِي أامأرِ اللَّهِ»

 آنها با تمام وجود، مستقر يا مستوفر در امر خدا هستند.  

 «مستوفر» مینای 

معناي مستوفر اين است: يعني به وفور امر الهي را امتثال  

بماند. مستوفر هستند  مي کنيد. هيچ امري نيست که زمين 

وفور مي دائماً طلب  به  و  دارد؛  انسان ظرفيتي  کنند. چون 

شود. مثلاً نافله شبش را خواند،  حدي که رسيد متوقف مي

ديگر برايش بس است؛ يا زيارت جامعه را خواند، زيارت  

 
 . زيارت جامعه کبيره 1

اختلاب 2 به  توجه  با  کبيره  جامعه  زيارت  از  فراز  همان   .

 هاي خطينسخه
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از فقير دستگيري کرد، به فلان رَحِمش عاشورا را خواند،  

شود.  بس است و لذا متوقف ميسرک ي کرد، ديگر برايش  

چون مستوفر نيست که طلب وفور کند و بخواهد هرچه  

مي امر  هرچه  يعني  کند؛  امتثال  هست،  کمرش  امر  رسد، 

و   باشد  امر  در  مستوفر  باشد.  بي تر  م تاقِ  و  ن ود  خ  

دنبال امر و فرمان خدا بگردد تا امتثال کند و هيچ امري از  

 اوامر خدا بر زمين نماندَ. 

در شب هزار    اين خيلي مه  است. مثلًا حضرت امير 

رکعت نماز بخواند، به فقرا رسيدگي کند و... . در روز ه   

همين طور است؛ ه  مرد ميدان جنگ باشد، ه  مرد گريه  

باشد و همه اينها را با ه  داشته باشد و مستوفر در امر باشد.  

امام سجاد  که  دارد  روايت  آن  سنگيني    در  بسيار  عبادت 

عبادت  مي  چقدر  آقا!  کردند:  عرض  حضرت  به  کردند. 

عبادت مي  کتاب  آن  فرمودند:  اميرالمؤمنين کنيد؟!  را    هاي 
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بياوريد! و شروع به خواندن کردند. بعد فرمودند: چه کسي  

عبادت کند؟! اين، عبادت    تواند مثل جدم اميرالمؤمنين مي 

امورش:    1است،   اميرالمؤمنين  بقيه  ه   الأمُسأتاوأفِرِينا » آن   وا 

 . «فِي أامأرِ اللَّهِ

 
بْنِ  .  1 جَعفَْرِ  الصَّادِقِ  عِنْدَ  کُنْتُ  قَالَ:  کلُْثُومٍ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ 

طَالِبٍ  مُحَمَّدٍ أبَِي  بْنَ  عَلِيَّ  الْمُؤْمنِِينَ  أَميِرَ  وَ    فَذَکَرَ  فَأَطْرَاهُ 

أَهلُْهُ ثُ َّ قَالَ:   لبَِاسُهُ إِلَّا الْکَراَبِيسَ إِذَا »مَدحََهُ بِماَ هُوَ  ... وَ ماَ کَانَ 

بِالْجَلَ ِفَضلََ شَيْ کُمِّهِ دَعاَ  يَدهِِ مِنْ  أشَْبهََهُ مِنْ    ءٌ عَنْ  فَقَصَّهُ وَ ماَ 

وُلْدهِِ وَ لاَ أهَلِْ بيَْتِهِ أحََدٌ أقَْرَبُ شَبهَاً بِهِ فِي لبَِاسِهِ وَ فِقهِْهِ مِنْ علَِيِّ 

  علََيْهِ فإَِذَا هُوَ قَدْ بلََغَ   وَ لَقَدْ دخَلََ أَبُو جَعْفَرٍ ابْنُهُ  بْنِ الْحسَُيْنِ

وَ    مِنَ السَّهَرِ  مِنَ  لَوْنُهُ  اصْفَرَّ  قَدِ  فَرَآهُ  أحََدٌ  يبَْلُغْهُ  لَ ْ  ماَ  الْعبَِادَةِ 

مِنَ  أَنْفُهُ  انْخَرَمَ  وَ  جَبهَْتُهُ  دَبِرَتْ  وَ  الْبکَُاءِ  مِنَ  عَينَْاهُ  رَمِصَتْ 

أَبُو  فَقَالَ  الصَّلَاةِ  فِي  الْقيَِامِ  مِنَ  قَدمََاهُ  وَ  سَاقَاهُ  وَرِمَتْ  وَ  السُّجُودِ 

فَلَ ْ أَملِْکْ حِينَ رَأيَْتُهُ بِتِلْکَ الْحَالِ الْبُکاَءَ فبََکَيْتُ رحَْمَةً    جَعْفَرٍ
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گاهي انسان مواظبتِ مکروهات و مستحبات را از دست  

پردازد، از دومي غافل  دهد؛ يعني به يک مستحب که مي مي 

پردازد، از آن يکي غافل  شود؛ به ترک يک مکروه که مي مي 

مي مي  اينها  به  ـ  شود.  نکرده  خدايي  ـ  واجباتش  از  پردازد، 

شود. که اين خيلي بد است که مستحبات، انسان را  غافل مي 

يعني   است؛  مستوفر  انسان  گاهي  اما  بدارد.  باز  واجبات  از 

دارد. همان است  توانا است و همه اين بارها را با ه  برمي 

 
← 
وَ إِذَا هُوَ يُفَکِّرُ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ بَعْدَ هنَُيهَْةٍ مِنْ دُخُولِي فَقَالَ ياَ بُنَيَّ    لَهُ

أَبِي   بْنِ  علَِيِّ  عِبَادَةُ  فِيهَا  الَّتِي  الصُّحُفِ  تلِْکَ  بَعْضَ  أَعْطِنِي 

فَأَعْطيَْتُهُ فَقَرَأَ فِيهَا شَيئْاً يَسيِراً ثُ َّ تَرَکهَاَ مِنْ يَدهِِ تَضَجُّراً    طَالِبٍ

 .141، ص2«؛ الإرشاد، جوَ قَالَ مَنْ يَقْوَى عَلَى عبَِادَةِ عَلِيٍّ
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داده  القوهّ  روح  مؤمن  به  فرمود:  روايت  آن  در  که    1ندا که 

 تواند بندگي کند؛ لذا مستوفر است. مي 

 به اطاعت همه امرها و با تمام وجود «مستوفر» تفسیر مقام 

معصومين  ائمه هدات  تعبير،  اين  فِي    الأمُسأتاوأفِرِينا»  طبق 

هستند؛ يعني دنبال وفور امر هستند و همه امرها    «أامأرِ اللَّهِ

مي جان  به  وجود  تمام  با  امتثال  را  ه   جوري  و  خرند 

ما    * ه  ط﴿  فرمايد: کنند که خدا در قرآن به پيامبرش ميمي

 
اللَّهِ  .1 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  الْجُعْفِيِّ  جَابِرٍ  فِي  »:  عَنْ  جَعلََ  وَ   ...

الْمُؤْمنِِينَ وَ أَصْحاَبِ المَْيمَْنَةِ رُوحَ الإْيِمَانِ فَبِهِ خَافُوا اللَّهَ وَ جَعلََ  

رُوحَ رُوحَ    فِيهِ ْ  فِيهِ ْ  جَعلََ  وَ  اللَّهِ  طَاعَةِ  علََى  قَدَروُا  فَبِهِ  الْقُوَّةِ 

ال َّهْوَةِ فَبِهِ اشْتهََوْا طَاعَةَ اللَّهِ وَ جَعلََ فِيهِ ْ رُوحَ الْمَدْرَجِ الَّذِي بِهِ  

 .1، ح271، ص1يَذْهَبُ النَّاسُ وَ يَجِيئُونَ«؛ الکافي، ج
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نگفتي  اين قدر خودت را به    1﴾ أانأزالأنا عالايأكا الأقُرأآنا لِتاشأقى

پاي ان   پنجه  سر  سال  ده  حضرت  بينداز!  م قت 

و  مي ميايستادند  عبادت  را  را  خدا  شب  نافله  کردند. 

مي قسمت  سه  چ   حضرت  که  همين  گرم  کردند؛  شان 

بلند ميمي آداب وضو ميشد،  با  و  گرفتند و چهار  شدند 

نافله مي ميرکعت  و  دوباره چ  خواندند  شان خوابيدند. 

مي گرم  ميکه  بلند  ديگر  شد،  رکعت  چهار  و  شدند 

چ  مي دوباره  ميخواندند.  گرم  که  بلند  شان  شد، 

خواندند و ديگر بيدار بودند  شدند و شفع و وتر را ميمي

 شد.تا متصل به نافله صبح و نماز صبح مي

 
 . 1-2؛ سوره طه، آيات ﴾ لِتَْ قى   القُْرْآنَ  عَلَيْکَ  أَنْزلَْنا   ما   طه * ﴿ . 1
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 به تناسب گستردگی ماموریت ائمه «مستوفر» گستره مقام 

اين   اللَّهِ  الأمُسأتاوأفِرِينا»تازه  أامأرِ  آنها  «فِي  خود  ظرب  در   ،

دوشش   روي  تکليف  ظرفش  اندازه  به  کس  هر  است. 

ميمي عائله  کسي  به  وقتي  زياد  آيد.  تکليفش  دهند، 

هستند و اي ان    شود. حالا همه عالَ ، عائله نبي اکرممي

با   خودش  ارتباط  در  اوامر  سري  يک  دارد؛  اوامري  ه  

خداي متعال است، يک سري اوامر ه  در ارتباط با همه  

را   بار  اين  همه  و  است  مستوفر  حضرت  است.  خلقت 

 دارد.برمي
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داند بار را بايد روي دوش چه کسي  خداي متعال ه  مي 

رِسالاتاهُ﴿ بگذارد:   ياجأعالُ  حايأثُ  أاعألامُ  بار    1. ﴾ اللَّهُ  ذره  يک  ما 

کني . به ما بگويند  روي دوشمان سنگين شود، شانه خالي مي 

. مثل  دهي  يک نفر را برسان، اگر با زبان باشد، بله انجام مي 

مي  بخواهي،  هرچه  حرب  گفت:  که  آقا  پول  آن  ولي  زن ؛ 

کن ، اما پول خبري نيست! اگر  خبري نيست! گريه برايت مي 

اش و براي  به ما بگويند: يک نفر را برسان؛ يعني بايد برساني 

اين کار، بايد خرجش کني و عاطفه و وقت و عمر و فکرت  

و   بگيري  را  بارش  تا  کني  دلسوزي  برايش  و  بگذاري  را 

 
مِثلَْ ما أُوتِيَ رسُلُُ   وَ إِذا جاءَتهُْْ  آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمنَِ حَتَّى نُؤْتى ﴿ .  1

صَغارٌ   أجَْرَمُوا  الَّذينَ  سَيُصيبُ  رسِالَتَهُ  يَجْعلَُ  حَيْثُ  أَعْلَُ   اللَّهُ  اللَّهِ 

 .124؛ سوره انعام، آيه﴾ عِنْدَ اللَّهِ وَ عذَابٌ شَديدٌ بِما کانُوا يَمکُْرُون 
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دشمن را دفع کني. بعد ه  بگويند: اين انسان است و لطيف  

 است؛ بايد مراقب باشي تند و کند ن وي. 

مثلًا يک فرزند را به ما بسپارند و بگويند تربيت کن، آيا  

کني ، اما از دلش غافلي ؛ يا  تواني ؟! جيبش را پر مي واقعاً مي 

دلش مي  غافلي .  به  ديگرش  امور  از  آن طرب  از  اما  رسي ، 

توانسته  واقعاً  ما  از  برداري ، و فقط  ا کدام يک  را  بار  اين  ي  

گويد:  يک انسان يعني فرزند خودمان را برساني ؟ انسان مي 

خدايا! به من خانه بده؛ مال بده! خداي متعال يک انسان را  

مي  قرار  تو  اختيار  يک  در  کدام  بالاتر؟!  اين  از  دهد، 

 بارش را برداري ؟!   اي  توانسته 

انبياء  از  ـ  عالَ   يک  به    حالا  را  ـ  دُونَه  فَمَن  بگير 

سپرده  باشد:  ا حضرت  اينها  مراقب  بايد  حضرت  و  وا  » ند 

اللَّهِ  الأمُسأتاوأفِرِينا  أامأرِ  هيچ    «فِي  و  نياورده  ک   ه   کجا  هيچ 

کجا ه  تند و کند ن ده است. يعني يک جا نسبت به يک  
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عظي    خلق  صاحب  لذا  و  ن دند  نابجا  کند  و  تند  ه   نفر 

 1هستند. 

ميلياردها انسان را به يک نفر بسپارند و بگويند: اينها را  

بايد   بايد صلح کني، با اين  بايد بجنگي، اينجا  برسان! اينجا 

ملاطفت کني، با اين بايد سختگيري کني و امثال اينها. هيچ  

بتواند   نکند.  غافل  ديگر  امر  از  را  او  ه   اوامر  اين  از  کدام 

خودشان حرب   نفس  با  متناسب  هرکدام  با  و  ببرد  را  همه 

يک جور   همه  با  و  نزند  حرب  جور  يک  همه  براي  بزند. 

کار   نکند. خيلي  کند  را  يکي  و  تند  را  يکي  نکند.  برخورد 

 سختي است و فقط کار خودشان است. 

رفتند، بعد استغفار  بعضي از علماي بزرگ وقتي منبر مي 

مي مي  و  حرب کردند  ما  کسي  گفتند:  چه  ولي  زدي ؛  هايي 

 
 .4؛ سوره قل ، آيه﴾ خُلقٍُ عَظي    وَ إِنَّکَ لعََلى ﴿ . 1
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داني !  جلو افتاد، چه کسي تند شد، چه کسي کند شد؟! نمي 

زند، با هر کسي به  است که وقتي حرب مي   فقط معصوم 

مي  صحبت  خودش  مي کند زبان  ه   جمله  يک  اما  .  گويد، 

مي  قرآن  که  مثل  قرآن  آيه  يک  است؛  طور  اين  قرآن  ماندَ. 

مي  وجود خودش  نازل  اندازه  به  کس  هر  به  آيه  اين  شود، 

ه  اين طور هستند؛ وقتي    کند. معصومين مطلب عطا مي 

مي  کلام  اندازه  يک  به  هرکس  به  کلام  يک  اين  در  گويد، 

مي  عطا  آنها  خودش  وجودي  وسعت  اندازه  به  اين  کند. 

 . «فِي أامأرِ اللَّهِ   وا الأمُسأتاوأفِرِينا » است:  

اللَّهِ» يا   أامأرِ  فِي  الأمُسأتاقِرِّينا  ان   «وا  بعد  که  را  اين  شاءالله 

 کن . تقدي  مي 



 

 

 3گفتار
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إِلاى   السَّلَامُ عالاى » 1 وا    اللَّهِ   الدُّعااةِ  اللَّهِ  مارأضااةِ  الْأادِلََّّءِ عالاى  وا 

الأمُسأتاقِرِّينا فِي أامأرِ اللَّهِ وا التَّامِّينا فِي ماحابَّةِ اللَّهِ وا الأمُخألاصِينا  

فِي تاوأحِيدِ اللَّهِ وا الأمُظأهِرِينا لْاِمأرِ اللَّهِ وا ناهأيِهِ وا عِباادِهِ الأمُكأرامِينا  

بِالأقاوألِ   الَّذِينا  ياعأمالُونا   لَّ ياسأبِقُوناهُ  بِأامأرِهِ  اللَّهِ وا    وا هُمأ  وا راحأماةُ 

 «باراكااتُهُ 

 امام ای پیرامون زیارتمقدمه. 1

 مراعبه در میرفت امام

بود.  کبيره  جامعه  زيارت  از  فرازهايي  باب  در  ما  عرض 

که   است  نظر  اين  از  معارب،  اين  به  پرداختن  ضرورت 

 
ــن . 1 ــاري  اي ــار در ت ــت   3138/ 11/ 30گفت ــا ه  ــادب ب مص

 ارائه شده است. الحراممحرم
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شود. تمام تلاش  اساس دين با معرفت ولي خدا محقق مي

معصومين هدات  ائمه  که  به    کساني  را  آنها  معرفت  و 

نياورده از  ادست  را  آنها  اگر  و  است  بيراهه  در  تلاش  ند، 

نمي ه   نزديک  نکند،  دور  متعال  لَّا  »کند:  خداي  إِنَّكُمأ 

حاتَّى صاالِحِينا  مقام    1«تاعأرِفُوا  تاكُونُونا  به  صلاح شما 

مقام نمي  به  تا  ـ  شويد  اصلاح  است  بنا  اگر  البته  ـ  رسيد 

وا »اصلاح شدن انسان است.  معرفت برسيد. معرفت، مقدمه 

حاتَّى تاعأرِفُوا  حاتَّى  لَّا  تُصادِّقُوا  لَّا  وا  اين    «تُسالِّمُوا  تُصادِّقُوا 

 معرفت ه  بعد از تصديق و تسلي  است.

 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيلَْى عَنْ أبَِيهِ عَنْ أبَِي عَبْدِ . 1

تَکُونُونَ  إِنَّکُ ْ»قَالَ:    اللَّهِ تَعْرفُِوا    حَتَّى  صَالِحِينَ  لاَ  لَا  وَ  تَعْرفُِوا 

يَصْلحُُ  لاَ  أَرْبَعَةً  أَبْواَباً  تسُلَِّمُوا  حَتَّى  تصَُدِّقُوا  لاَ  وَ  تُصَدِّقُوا  حَتَّى 

 .6، ح181، ص 1أَوَّلهُاَ إِلَّا بآِخرِِهَا«؛ الکافي، ج
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لذا انسان بايد رياضت و مراقبه اصلي خودش را در اين  

راه قرار دهد. يعني به جاي اينکه در امور جزئي مراقبه کند 

ها بايد  ـ که البته آنها را ه  بايد مراقبه کند ـ همه اين مراقبه 

  و تسلي  بودن به ائمه   هاي در امر معرفت امامبه مراقبه 

مراقبه  همه  اينکه  کما  برگردد.  برگردد؛  توحيد  به  بايد  ها 

همه   بايد  هستند،  دقت  و  مراقبه  و  محاسبه  اهل  که  آنهايي 

شان به توحيد بازگ ت کند؛ چون ديگر در عرض  مراقبات 

 اي نيست. توحيد، مراقبه 

کند که مثلًا امروز چقدر  اينکه انسان آخر شب مراقبه مي 

م، خود نماز موضوعيت ندارد؛ بلکه بايد مراقبه  ا نماز خوانده 

طريق   اينها  است.  کرده  عبادت  را  خدا  چقدر  ببيند  و  کند 

عبادت هستند و اگر موضوعيت پيدا کردند، انسان از مسير  

اش يا براي هر چيز  شود. اگر براي نمازش، روزه منحرب مي 

مراقبه،   در  شد،  قائل  موضوعيت  توحيد  عرض  در  ديگري 
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مي  انسان  مي رهزن  مقيد  انسان  چون  همين  شود؛  و  شود 

کند. در حالي که آن  گيري مي ها را ک  و زياد و اندازه عبادت 

 چيزي که پ توانه است، حقيقت توحيد است. 

و   معرفت  امر  در  مراقبه  بايد  مراقبه  ه   بعد  قدم  در 

انسان مي  از عمر  وقتي يک سال  يعني  باشد.  گذرد،  ولايت 

اولين مراقبه اين است که ببيند معرفتش نسبت به ولي خدا  

تر شده است. بقيه امور در  چقدر اضافه شده و چقدر تسلي  

ن يند و محاسبه  اند. اگر آخر شب ه  مي اين مسير، جزئيات 

ها  کند، بايد ببيند امروز تسلي  بوده است يا نه. همه مراقبه مي 

 از اين مسأله باشد، نه مراقبه از ظاهر. 
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گناه،   باطن  فرمودند:  حضرت  که  هست  ما  روايات  در 

است  جور  ائمه  است:    1ولايت  ما  ولايت  عبادت،  باطن  و 

اگر انسان مراقبه    2. «الأحاجُ  ناحأنُ» ،  «الزَّكااةُ  ناحأنُ » ،  «الصَّلَاةُ  ناحأنُ » 

 
اللَّهِ  .  1 قَوْلِ  بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ  عَنْ مُحَمَّدِ 

الفَْواحِشَ﴿ عَزَّ وَ جلََّ   رَبِّيَ    ﴾ ما ظهََرَ مِنهْا وَ ما بطََنَ  قلُْ إِنَّما حَرَّمَ 

فَقَالَ:   فِي  »قَالَ  اللَّهُ  حَرَّمَ  ماَ  فَجَميِعُ  بَطْنٌ  وَ  ظهَْرٌ  لَهُ  الْقُرْآنَ  إِنَّ 

الْقُرْآنِ هُوَ الظَّاهرُِ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ وَ جَميِعُ ماَ أحََلَّ  

اللَّهُ تَعَالَى فِي الْکِتاَبِ هُوَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ مِنْ ذَلِکَ أَئِمَّةُ الْحَقِّ«؛  

 .10، ح374، ص1الکافي، ج

: أَنْتُ ُ الصَّلَاةُ فِي  عَنْ داَوُدَ بْنِ کَثيِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  2

الْحَجُّ؟  أَنْتُ ُ  أَنْتُ ُ الصِّيَامُ وَ  الزَّکَاةُ وَ  أَنْتُ ُ  وَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  کِتاَبِ 

نَحْنُ »فَقَالَ:   داَوُدُ  فِي   ياَ  نَحْنُ    الصَّلَاةُ  وَ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  کِتاَبِ 

الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ الصِّيَامُ وَ نَحْنُ الْحجَُّ وَ نَحْنُ ال َّهْرُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ  

البَْلَدُ الْحَرَامُ وَ نَحنُْ کَعْبَةُ اللَّهِ وَ نحَْنُ قِبلَْةُ اللَّهِ وَ نَحْنُ وجَْهُ اللَّهِ 
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کند، بايد ه  ظاهر نماز را ببيند، ه  ببيند واقعاً چقدر به  مي 

 آن محيط امن ولايت راه پيدا کرده است. اساس، اين است. 

به  تواند  اگر انسان به اين معرفت رسيد و تسلي  شد، مي 

همه مقامات برسد. و إلا اگر اين را نداشت و در جزئياتِ  

عبادات مستغرق بود و از آن جهت کليِ عبادات غفلت کرد  

ـ که اينها براي اين است که ما به محيط ولايت راه پيدا کني   

ـ   شوي   موحد  و  برسي   توحيد  مقام  به  آنها  ولايت  با  و 

 کند. هاي انسان، او را دور مي رياضت 

 
← 

وَ نَحْنُ الآْياَتُ وَ نَحْنُ  ﴾ فَأَيْنَما تُولَُّوا فَثَ َّ وجَهُْ اللَّهِ ﴿  قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

الْفحَْ اءُ وَ الْمُنکَْرُ وَ  ﴿   الْبيَِّناَتُ وَ عَدُوُّناَ فِي کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

وَ    ﴾ الْأَصْنامُ ﴿ وَ    ﴾ الْخَمرُْ وَ الْمَيسِْرُ وَ الْأنَْصابُ وَ الْأَزلْامُ ﴿ وَ    ﴾ الْبَغيُْ

وَ    ﴾ الأَْوْثانُ ﴿  الْجِبْتُ  لحَْ ُ  ﴿ وَ    ﴾ الطَّاغُوتُ﴿ وَ  وَ  الدَّمُ  وَ  الْمَيْتَةُ 

 .21«؛ تأويل الآيات الظاهرة، ص﴾ الْخِنْزِيرِ
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 زیارت، طریق کسب میرفت امام

است.  زيارات  همين  ه   معرفت  راه  عمده  قسمت  يک 

نوراني   کلمات  چون  ه   گفتگوها  اين  خودِ  البته 

کند، و  است، مؤثر است و نورانيت ايجاد مي  معصومين 

است.   کار  از  بخ ي  تنها  بلکه  نيست؛  کافي  اينها  گرنه 

اهل   بعد ه  خودش  و  بخواند  را  معارب  اين  بايد  انسان 

زيارت باتوجه باشد و بعد ه  به دنبالش اهل عمل شود. 

وا اعأبُدأ  ﴿آيد:  هاي حقيقي به دنبالش ميآن وقت آن معرفت

الأياقينُ ياأأتِياكا  حاتَّى  حرب  1.﴾رابَّكا  اين  کفايت  پس  ها 

گفته  نمي بايد  معارب ه   اين  يعني  است.  ولي لازم  کند، 

به معصومينشود،  نوراني  کلمات  که  آنجايي    خصوص 

 هست.

 
 .99؛ سوره حجر، آيه﴾ وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّى يَأتِْيَکَ الْيَقين ﴿ . 1
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 ارتباط میوومین با خداوند، وجهه اصلی میرفت امام 

عرض ما در اين فقرات از زيارت جامعه بود که شأن ائمه 

بيان مي  هدات معصومين  متعال  به خداي  نسبت  کند  را 

اصلي شأن  که  اين  انسان  اگر  هست.  ه   آنها  شأنِ  ترين 

معصومين  معصومين  شئون  بقيه  ن ناخت،  برايش    را 

زراره   از  که  معروفي  دعاي  آن  در  نيست.  شدني  شناخته 

هاي  فرمودند: در عصر غيبت، فتنه  نقل شده، امام صادق 

آيد؛ مداومت بر اين دعا داشته باشيد تا از  سنگيني پيش مي

فاإِنَّكا إِنأ لامأ    نافأساكا  اللَّهُمَّ عارِّفأنِي»ها نجات پيدا کنيد:  آن فتنه

فاإِنَّ اللَّهُمَّ عارِّفأنِي راسُولاكا  نابِيَّكا  لامأ أاعأرِفأ  كا إِنأ  تُعارِّفأنِي نافأساكا 

أاعأرِفأ لامأ  راسُولاكا  تُعارِّفأنِي  حُجَّتاكا    حُجَّتاكا  لامأ  عارِّفأنِي  اللَّهُمَّ 
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دِينِي عانأ  ضالالأتُ  حُجَّتاكا  تُعارِّفأنِي  لامأ  إِنأ  معرفت    1«فاإِنَّكا 

تا   شناخت  را  خدا  بايد  است.  الله  معرفت  به  حجّت، 

 معرفت حجت واقع شود.

  أاراادا اللَّها   مانأ » البته اين با آن فقره زيارت جامعه کبيره که  

بِكُمأ اگر کسي مي   2«باداأا  ندارد.  منافات  به سمت  ه   خواهد 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أَباَ  قَالَ سَمِعْتُ  زُرَارَةَ  غيَْبَةً »  يَقُولُ:  عَنْ  لِلْغلَُامِ  إِنَّ 

إِلَى بَطْنِهِ... لِ َ قَالَ يَخَابُ وَ أَوْمَأَ بِيَدهِِ  أَنْ يَقُومَ قَالَ قُلْتُ وَ    قَبلَْ 

أَدْرَکْتُ ذَلِکَ الزَّمَانَ أَيَّ شَيْ ءٍ أعَْملَُ قَالَ  قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ 

عَرِّفْنِي   اللَّهُ َّ  الدُّعاَءِ  بِهَذَا  فَادعُْ  الزَّمَانَ  هَذَا  أَدْرَکْتَ  إِذَا  زُرَارَةُ  ياَ 

نَفسَْکَ فإَِنَّکَ إِنْ لَ ْ تُعَرِّفْنِي نَفسْکََ لَ ْ أَعْرِبْ نَبيَِّکَ اللَّهُ َّ عَرِّفْنِي 

اللَّهُ َّ   حُجَّتَکَ  أَعْرِبْ  لَ ْ  رسَوُلَکَ  تُعَرِّفْنِي  لَ ْ  إِنْ  فإَِنَّکَ  رسَُولَکَ 

«؛  ديِنِي  عَنْ  عَرِّفْنِي حُجَّتَکَ فإَِنَّکَ إِنْ لَ ْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ

 .5، ح337، ص1الکافي، ج

 . زيارت جامعه کبيره 2
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معصومين  باب  از  بايد  کند،  حرکت  متعال  وارد    خداي 

که   تعابيري  اين  مثل  ولي  است.  جمع  قابل  اين،  شود. 

شناسد و  اگر کسي تو را ن ناسد، رسولت را نمي » فرمايد: مي 

نمي   ائمه  نمي را  را  حجت  يعني  ب ناسد،  تواند تواند 

، شايد  «ب ناسد. و اگر حجت را ن ناخت، دين را ن ناخته 

شان،  به حقيقت   معنايش همين است که معرفت معصومين 

معرفتِ ارتباط آنها با خداي متعال است؛ يعني شئون حقيقيِ  

ارتباط  شئون  همان  مقام  آنها  و  متعال  خداي  با  شان 

ساير  عبوديت  که  است  عبوديت  مقام  اين  و  است  شان 

 آورد. کمالات را به دنبال مي 

اين است که انسان    لذا وجهه اصليِ معرفت معصومين 

از   ارتباط ه   اين  کند.  متعال درک  با خداي  را  آنها  ارتباط 

اراده  که چطور  اين  يعني  ـ  هست  آنها  اراده  را  ارتباط  شان 

اينها. و بعد ه  آن  ا تسلي  کرده  تا مقام محبت و امثال  ند ـ 
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تجليات   و  الله  اسماء  اينکه  و  است  آنها شده  به  که  عطايي 

 الهي هستند و ساير شئوني که براي ان بيان شده است. 

  خواندي ، جنبه ارتباط معصومين در اين فقراتي که مي 

وا    اللَّهِ   الدُّعااةِ إِلاى   السَّلَامُ عالاى » با خداي متعال بيان شده بود.  

اللَّهِ مارأضااةِ  عالاى  و همه هستي   «الْأادِلََّّءِ  آنها  يعني  شان  وجود 

شان جز دعوت به خداي متعال و دلالت  فعل و قول و ذات 

به سوي خداي متعال نيست؛ هيچ دعوتي به سوي خودشان  

متعال   خداي  سمت  به  هدايت  وجودشان  تمام  و  ندارند 

به هيچ چيز   آنها شد، آنها انسان را  است. اگر کسي متوجه 

نمي  و  فرا  نمي خوانند  خداي  هدايت  سوي  به  مگر  کنند، 

 متعال. 
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در امر الهی، نقهه عرار و آرامی  ائمیه   «استقرار».  2

 «الْمُسْتَقِرِّینَ فِی أَمْرِ اللَّهِ» 

اللَّهِ  » أامأرِ  فِي  الأمُسأتاقِرِّينا  وا  »وا  اللَّهِ  أامأرِ  فِي  الأمُسأتاقِرِّينا  وا 

اللَّهِ فِي ماحابَّةِ  از  «التَّامِّينا    خصوصيات ديگرِ معصومين ؛ 

امر   در  استقرار  امر خدا هستند و  در  اين است که مستقر 

 ند.  ا پيدا کرده

کند، به يک نقطه  وقتي يک گياه يا يک درخت رشد مي 

مي  توقف  که  آنجا  ديگر  است؛  قرارگاهش  نقطه  آن  رسد، 

کند. يعني آن نقطه کمالي که پيدا  کند و بي تر رشد نمي مي 

شود. قرارگاه يک شيء، نقطه کمال او  مستقرشّ مي   کند، مي 

مي  دنيا  به  انسان  وقتي  مي است.  رشد  يک  آيد،  به  اما  کند. 

 کند.  شود و قرار پيدا مي رسد، آنجا مستقرش مي نقطه که مي 
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تعبير:   اين  اللَّهِ» در  أامأرِ  فِي  که    «الأمُسأتاقِرِّينا  جايي  آن 

ند، قرار در امر  ا کنند و آرام گرفته قرار پيدا مي   معصومين 

نقطه  به  است.  رسيده خدا  قرارگاه ا اي  که  خدا ند  امر  شان 

است؛ مستقر در امر خدا هستند و همه وجود آنها تابع امر  

 الهي است.  

 به اشتغا  دائمی به امر الهی «استقرار» تفسیر 

معاني از  اين  يکي  شده،  نوراني  عبارت  اين  براي  که  اي 

ائمه هدات معصومين  ند که  ااي رسيدهبه نقطه  است که 

علي الدوام م غول به امر الهي هستند و هيچ اشتغالي جز  

 به امر خدا ندارند. 
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مي اشتغال  فرق  ه   با  سجاد ها  امام  مناجات  در    کند. 

خدايا! هر    1«بِغايأرِ طااعاتِكا  شُغُلٍ  أاسأتاغأفِرُكا... مِنأ كُلِ» هست که  

بوده،   که  نيتي  هر  با  بوده،  تو  طاعت  غير  به  که  اشتغالي 

مي  زمين استغفار  و  دور  را  انسان  چون  کرده  خواهد؛  گير 

است. حالا هر اشتغالي که باشد؛ اشتغال به نفس يا اشتغال  

 . «بِغايأرِ طااعاتِكا  شُغُلٍ  مِنأ كُلِ » به دنيا:  

روزه  و  نماز  تنها  نه  که  برسد  جايي  به  بايد  اش،  مؤمن 

که مي  کارهايي  و همه  اشتغالاتش  ري ه در  بلکه همه  کند، 

حرکت   به  را  او  خدا  امر  و  باشد  داشته  خدا  فرمان  و  امر 

 
الْأَرْبِعَاءِ:  .  1 لِيَوْمِ  الذَّاکِريِنَ(  )منَُاجَاةُ  عَ َرَ  الثَّالِثَةَ  وَ »الْمنَُاجَاةُ   ...

أسَْتَغْفِرُکَ مِنْ کلُِّ لَذَّةٍ بِغيَْرِ ذِکْرِکَ وَ مِنْ کلُِّ رَاحَةٍ بِغيَْرِ أُنسِْکَ وَ 

«؛ بحار  ...بِغيَْرِ طاَعتَِکَ  شُغلٍُ  کُلِ  مِنْ کلُِّ سرُُورٍ بِغيَْرِ قُربِْکَ وَ مِنْ

 .151، ص91الأنوار، ج
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المُؤمِنُ كاالجابالِ الرَّاسِخ لَّا  » دربياورد. در باب مؤمن هست که 

ها مؤمن مِثل کوه استواري است که طوفان  1«تُحارِّكُهُ العاوااصِف 

درنمي  لرزه  به  را  او  و  ه   به يک لذت  تا چه رسد  آورند؛ 

 يک شيريني. 

کند  گاهي يک منظره زيبا در دل امثال ما طوفان ايجاد مي 

مي  ه   به  را  قرارمان  را و  ما  کوتاه،  لذت  يک  گاهي  زند؛ 

ن يني ، براي يک لقمه  کند؛ گاهي سر سفره که مي قرار مي بي 

مي بي  و قرار  دل   شوي   مي در  ايجاد  طوفان  پس  مان  شود. 

هاي دنيا و بالاتر از دنيا ه  ما را  طبيعي است که ساير جلوه 

ها  آورند. اما مؤمن، آن کسي است که طوفان به حرکت درمي 

 
أبَِي جَعْفَرٍ.  1 الْجَبلَِ»قَالَ:    عَنْ زُرَارَةَ عَنْ  أصَْلَبُ مِنَ    الْمُؤْمِنُ 

شَيْ  الْجَبلَُ ديِنِهِ  مِنْ  يسُْتَقلَُّ  لاَ  الْمُؤْمِنُ  وَ  مِنْهُ  الکافي، يسُْتَقلَُّ  ءٌ«؛ 

 .37، ح241، ص2ج
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آورند و آرام است. مستقرش کجا  ه  او را به حرکت درنمي 

آورد. آن  است؟ امر الهي. فقط امر خدا او را به حرکت درمي 

آورد  کند و به حرکت درمي چيزي که اين دل را طوفاني مي 

او است.  و به شور وامي  امر خدا و خواست و طلب  دارد، 

شود و آنها  ها جاري مي فقط اين طلب است که در اين جان 

 آورد. را به حرکت درمي 

 «استقرار» تأملی در مینای عرآنی 

معصومين  هدات  اين  ائمه  هستند.  خدا  امر  در  مستقر   ،

يک   است.  شده  بيان  مختلفي  عبارات  با  قرآن،  در  مطلب 

مي که  است  اين  وا  ﴿فرمايد:  تعبير  السَّماواتِ  فِي  مانأ  لاهُ  وا 

لَّ   وا  عِباداتِهِ  عانأ  ياسأتاكأبِرُونا  لَّ  عِنأداهُ  مانأ  وا  الْأارأضِ 
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زمين    1﴾ ياسأتاحأسِرُونا و  آسمان  در  که  کساني  آن  همه 

هستند، يعني اهل آسمان و زمين، ملِک حقيقي خدا هستند  

عام تعبير  هستند.  خدا  از  است:  و  اين  فِي  ﴿ترش  ما  لاهُ 

الْأارأضِ  فِي  ما  وا  و   ﴾السَّماواتِ  ملکوت  همه  در  آنچه  همه 

و پايين است، مِلک   بالا  خداي  ملُک عال ، يعني در عوال  

 .﴾لاهُ ﴿متعال است: 

اي هستند که مقام عند  عده   ﴾ وا مانأ عِنأداهُ﴿ فرمايد:  بعد مي 

از عبادت خداي   ﴾ لَّ ياسأتاكأبِرُونا عانأ عِباداتِهِ﴿ الله دارند؛ آنها  

ندارند،   استکبار  ياسأتاحأسِرُونا ﴿ متعال  لَّ  ه     ﴾ وا  عبادت  از 

فرمايد که تمام شب و روزشان به  شوند. بعد مي خسته نمي 

هستند:   م غول  خدا  لَّ  ﴿ تسبيح  النَّهارا  وا  اللَّيألا  يُسابِّحُونا 

 
يسَْتکَْبِرُونَ  ﴿ .  1 عِنْدهَُ لا  مَنْ  وَ  الْأَرضِْ  وَ  السَّماواتِ  فِي  منَْ  لهَُ  وَ 

 . 19؛ سوره انبياء، آيه﴾ عَنْ عِبادَتِهِ وَ لا يسَْتَحسْرُِون 
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دهد؛ بلکه تمام  اي به اي ان دست نمي هيچ سستي  1﴾يافأتُرُونا 

لحظات  و  اين  آنات  هستند.  م غول  خدا  تسبيح  به  شان 

تسبيح، از تسبيح قلبي هست تا تسبيح عملي. تمام لحظات  

آنات  تسبيح  و  اين  در  و  است  خدا  تسبيح  در  غرق  شان 

شوند. اين طور نيست که ساعتي  کردن، خسته و سست نمي 

م غول تسبيح هستند و ساعتي نيستند. آني از اين تسبيح و  

ن ده  فارغ  حق  حضرت  به  عانأ  ﴿ ند.  ا توجه  ياسأتاكأبِرُونا  لَّ 

اي استکبار ـ يعني غفلت،  نه لحظه   ﴾ عِباداتِهِ وا لَّ ياسأتاحأسِرُونا 

گيرد تا از خدا غافل شوند و  انانيت و خودبيني ـ آنها را مي 

 . شوند خاشع ن وند و نه از عبادت خسته مي 

نقطه مقابل عبادت در آيات نوراني قرآن، استکبار است.  

وجود   در  خ وع  اگر  بستن.  خود  به  کبريا  يعني  استکبار 

 
 . 20؛ سوره انبياء، آيه﴾ يسَُبِّحُونَ اللَّيلَْ وَ النَّهارَ لا يَفْترُُون ﴿ . 1
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شود عبادت و اين عبادت در مناسکي ظهور  انسان بود، مي 

انسان کند.  مي  قلبي  حالات  در  گاهي  مناسک،  اين  ظهور 

رضا، حالت خوب يا حالت  است؛ مثلًا حالت توکل، حالت  

مي  پيدا  عبادت  خ يت  است.  خدا  عبادت  ه   اينها  و  کند 

 قلبي يعني همين. 

که   صفاتي  همه  است،  تام  خ وعش  که  قلبي  آن  حالا 

او   در  ـ  کمال  صفات  همه  يعني  ـ  هستند  خ وع  مظاهر 

و   عقل  جنود  همه  جهل،  و  عقل  حديث  تعبير  به  هستند. 

هستند.  او  در  کمال  کمال،    1صفات  صفات  باطن  چون 

 
وَ عِنْدهَُ    قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ سمََاعَةَ بْنِ مهِْرَانَ.  1

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ   جمََاعَةٌ مِنْ مَوَالِيهِ فَجَرَى ذِکْرُ الْعَقلِْ وَ الْجهَلِْ فَقَالَ 

سمََاعَةُ   قَالَ  تهَْتَدوُا  جُنْدهَُ  وَ  الْجهَلَْ  وَ  جُنْدهَُ  وَ  الْعَقلَْ  اعْرفُِوا  ع 

 ...فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لاَ نَعْرِبُ إِلَّا مَا عَرَّفتَْناَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
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خ وع در مقابل خدا و عبوديت و خضوع است. يک جلوه  

مي  يکي  خضوع،  ـ  است  کاملش  جلوه  که  ـ  رضا  شود 

شود جُود. همه  مي   شود خوب و يکي شود حب، يکي مي مي 

 اينها ظهور خوب از خدا و خ وع در مقابل خدا است. 

انسان   اگر  است.  کبريايي  و  استکبار  ه   مقابلش  نقطه 

نمي  ديگر  شد،  قائل  چيزي  و  شأني  خودش  تواند براي 

 
← 

أَوْ   نَبِيٍّ  فِي  إِلَّا  الْعقَلِْ  أجَنَْادِ  مِنْ  کُلُّهاَ  الْخصَِالُ  هَذهِِ  تَجْتمَِعُ  فَلاَ 

وَصِيِّ نَبِيٍّ أوَْ مُؤْمِنٍ قَدِ امْتَحَنَ اللَّهُ قلَْبَهُ لِلإْيِمَانِ وَ أَمَّا ساَئِرُ ذَلِکَ 

هذَهِِ  بَعْضُ  فِيهِ  يَکُونَ  أَنْ  مِنْ  يَخْلُو  لاَ  أحََدَهُ ْ  فَإِنَّ  مَوَاليِناَ  مِنْ 

الْجُنُودِ حَتَّى يَستَْکْملَِ وَ يَنْقَى مِنْ جُنُودِ الْجهَْلِ فَعِنْدَ ذَلِکَ يَکُونُ  

ذَلِکَ   يُدْرَکُ  إِنَّماَ  وَ  الْأَوصِْياَءِ  وَ  الْأَنْبيَِاءِ  مَعَ  الْعلُْياَ  الدَّرجََةِ  فِي 

الْعَقلِْ وَ جُنُودِهِ الْجهَلِْ وَ جُنُودهِِ  بِمَعْرفَِةِ  بِمُجاَنَبَةِ  اللَّهُ وَ    وَ  وفََّقنََا 

 .14، ح20، ص1إيَِّاکُ ْ لِطَاعَتِهِ وَ مَرْضَاتِهِ«؛ الکافي، ج
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تواند راضي باشد؛ اگر براي غير چيزي قائل شد، ديگر نمي 

متوکل باشد؛ اگر خودش را ديد، صفات حميده در باطنش  

شوند. صفات رذيله، استکبار قلب  تبديل به صفات رذيله مي 

بخل،   است؛  خدا  مقابل  در  قلب  استکبار  حسد،  هستند. 

همه   است،  خاشع  قلبش  که  انساني  است.  قلب  استکبار 

بيند، ديگر چرا بخل بورزد؟! قلب  ها را مال خدا مي سرمايه 

مي  که  خاشع چطور  آنجايي  را  و سرمايه  بورزد  بخل  تواند 

مي  نيست،  خدا  خاشع  که  کسي  آن  نکند؟!  خرج  خواهد 

مي  را  مي خودش  را  خودش  ه   جوري  و  که  بيند  بيند 

 دارد تا براي خودش خرج کند. سرمايه را نگه مي 
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فرمودند:   امام صادق  او  به  بصري  عنوان    1در حديث 

ه دست بياوري، اول متحقّق به حقيقت  خواهي عل  ب اگر مي 

 
نُورٌ  ».  1 هُوَ  إِنَّمَا  بِالتَّعَلُّ ِ  الْعِلْ ُ  لَيْسَ  السلام(:  الصادق )عليه  قال 

يَقَعُ فِي قَلْبِ مَنْ يرُِيدُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ  

الْعِلْ َ  اطْلُبِ  وَ  الْعُبُودِيَّةِ  حَقِيقَةَ  نَفسِْکَ  فِي  أَوَّلاً  فاَطْلُبْ  الْعِلْ َ 

أبََا   ياَ  فَقَالَ قلُْ  قُلْتُ ياَ شَرِيفُ  يُفهْمِْکَ  اللَّهَ  بِاسْتِعْمَالِهِ وَ اسْتَفهِْ ِ 

عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ ياَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ماَ حَقِيقَةُ الْعُبُودِيَّةِ قَالَ ثَلاَثَةُ أشَْياَءَ أَنْ 

لهَُ ْ  لاَ يَکُونُ  لِأَنَّ الْعبَِيدَ  لِنَفسِْهِ فيِماَ خَوَّلَهُ اللَّهُ ملِْکاً  لاَ يَرَى الْعَبْدُ 

ملِْکٌ يَرَوْنَ المَْالَ مَالَ اللَّهِ يَضَعُونَهُ حَيْثُ أَمَرَهُ ُ اللَّهُ بِهِ وَ لَا يُدبَِّرُ  

الْعَبْدُ لِنفَسِْهِ تَدْبيِراً وَ جُملَْةُ اشْتِغَالِهِ فيِماَ أَمَرهَُ تَعَالَى بِهِ وَ نهََاهُ عَنْهُ 

عَلَيْهِ   هَانَ  ملِْکاً  تَعَالَى  اللَّهُ  خَوَّلَهُ  فيِمَا  لِنَفسِْهِ  الْعَبْدُ  يَرَ  لَ ْ  فإَِذَا 

الْإِنْفاَقُ فيِماَ أَمَرهَُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْفقَِ فِيهِ وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تدَْبيِرَ 

الدُّنيَْا...«؛ بحار الأنوار، ج ،  1نَفسِْهِ علََى مُدبَِّرهِِ هَانَ علََيْهِ مَصَائبُِ 

 .17، ح224ص
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عبوديت شو. عنوان بصري گفت: حقيقت عبوديت چيست؟  

أانأ لَّا  » حضرت فرمودند: سه رکن دارد؛ رکن اول اين است:  

عبد در آنچه خدا به    «مِلأكاً  اللَّهُ  ياراى الأعابأدُ لِنافأسِهِ فِيماا خاوَّلاهُ

اولين   اين،  نبيند.  مالک  را  خودش  داده،  او  به  امانت  رس  

مالکيت   احساس  که  کسي  چون  است.  عبوديت  شرط 

قرار  مي  خدا  شريک  قدم  اولين  همين  در  را  خودش  کند، 

مالک  مي  کسي  حقيقتاً  نيست؛  چيزي  مالک  کسي  دهد. 

را مالک ديد، م رک است. پس   اگر کسي خودش  نيست. 

همه   بداني  و  نبيني  مالک  را  خودت  که  است  اين  اول 

داري،  سرمايه  هرچه  و  قلب  زبان،  گوش،  چ  ،  ها، 

 هاي خدا است و بنابراين بايد به خدا برگردد. امانت 

بعد فرمودند: ـ اين نکته، مقصود نظرم بود ـ اگر خودت  

مي  آسان  برايت  خدا  راه  در  انفاق  نديدي،  مالک  و  را  شود 

تواني اين چ   و گوش را براي خدا خرج کني. اينکه  مي 
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کند يا سختش است انسان چ مش را براي خدا خرج نمي 

را مالک   اين است که خودش  براي  بپوشد،  از حرام چ   

مي  مي چ    و  حرکت  بيند  او  ميل  طبق  چ    اين  خواهد 

مالک سرمايه  و  قلبش  مالک  را  مي کند؛ خودش  و  اش  بيند 

 خواهد براي خودش خرج کند. مي 

ها ناشي از شرک است و اينکه انسان  پس همه اين بخل 

مي  را  متواضع  خودش  اگر  ندارد.  و خضوع  و خ وع  بيند 

باشد و عزت حضرت حق و فقر و نداري خودش در مقابل  

او را ببيند، چرا اين سرمايه را در راه خدا خرج نکند؟! چرا  

چ   را در راه خدا خرج نکند؟! چرا قلبش را مصروب به  

و   استکبار  نوعي  بخل،  اين صفت  لذا  نکند؟!  متعال  خداي 

 ورزد. خود را ديدن است. اگر انسان خدا را ديد، بخل نمي 

بودن،   حق  حضرت  به  م غول  مقابلِ  نقطه  بنابراين، 

است.   عِباداتِهِ﴿ استکبار  عانأ  ياسأتاكأبِرُونا  در    ﴾ لَّ  خ وع  از 
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ورزند.  مقابل خدا ـ نه در باطن و نه در ظاهر ـ استکبار نمي 

شود  وقتي استکبار نبود، همه وجود مستغرق در عبادت مي 

در   حميده  صفات  قالب  در  عبادت،  اين  ظهور    «قلب » و 

کند:  ظهور مي   «عمل » کند و همچنين در قالب عبادات در  مي 

ياسأتاحأسِرُونا ﴿  لَّ  نمي   ﴾ وا  الله  خسته  عند  که  آنهايي  شوند. 

حجاب  و  هستند،  هستند  مقام  آن  در  و  شده  برداشته  شان 

 استحسار و استکبار ندارند. 

کند و  وقتي انسان در نزد خودش است، از پايين نگاه مي 

شود. اما کسي که مقام  بيند و لذا مستکبر مي خودش را مي 

عند الله پيدا کرد و به آن محضر راهش دادند و خدا را ديد  

اش ه  برداشته  و حجابش برداشته شد، استکبار و خستگي 

تمام    ﴾ يُسابِّحُونا اللَّيألا وا النَّهارا﴿ شود. وقتي به آنجا رسيد،  مي 

خودِ   البته  که  است.  خدا  تسبيح  به  م غول  شبش  و  روز 

 اي است. تسبيح ه  وادي پردامنه 
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تسبيح  مثل  دارد؛  انواعي  ه   دعاي  تسبيح  در  که  هايي 

در   مستقر  الدوام  علي  اينها  ولي  هست.  آن  امثال  و  مجُير 

يافأتُرُونا ﴿ هستند:  تسبيح خداي متعال   النَّهارا لَّ  وا  در   ﴾ اللَّيألا 

ري ه  شوند.  اين تسبيح کردن خداي متعال، سست ه  نمي 

اش ه  همين است: کسي که مقام خ وع و خضوع  اصلي 

حجاب  شد،  خاشع  خدا  مقابل  در  و  کرد  کنار پيدا  هايش 

 رود. مي 

 خشو  در برابر عظمت الهی، طریق رسیدن به استقرار

امام صادق القلوب از  نام اعراب  به  در    حديث معروفي 

البته   است.  شده  نقل  ال ريعه  مصباح  بحث کتاب  محل 

است يا   است که آيا کتاب مصباح ال ريعه از امام صادق

گفته  بعضي  صادقند  ا نه.  امام  از  کتاب  ولي    اين  است؛ 

شود ـ اين  نظر محققين ـ که از خود کتاب ه  استفاده مي
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نيست، بلکه يکي    است که اين کتاب، کتاب امام صادق 

از بزرگان شيعه ـ که شناخته شده ه  نيست ـ اين کتاب  

از شخصيت است  پيدا  ولي  است.  نوشته  برجسته  را  هاي 

قَالَ  »علماي شيعه بوده است. بعضي جاها در همين کتاب،  

آن   «الصَّادِقُ به  بزرگان  که  قرائني  از  يکي  لذا  دارد؛ 

نيست، همين    ند که اين کتابِ امام صادقااست هاد کرده

الصَّادِقُ»است که بعضي جاها دارد:   . اگر کتاب از  «قَالَ 

 باشد، ديگر اين عبارت معنا ندارد. خود امام صادق

حديث   ه   کتاب  اين  ديگرِ  جاهاي  اگر  حال،  هر  به 

باشد، اما يک    امام صادق  هاي نباشد و برداشت از فرمايش 

الصَّادِقُ» جاهايي تصريح شده که   از جاهايي  «قَالَ  . يکي 

شده   تصريح  الصَّادِقُ » که  معروب  «قَالَ  حديث  همين   ،
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القلوب است.    1اعراب  سنگيني  خيلي  حديث  که  است 

و   رفع  است:  چيز  چهار  قلوب،  اعِراب  فرمودند:  حضرت 

 
علََى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ رفَْعٍ وَ فَتحٍْ   الْقُلُوبِ  إعِْرَابُ»  : قَالَ الصَّادِقُ.  1

الْقَلْبِ   فَتحُْ  تَعَالَى وَ  اللَّهِ  الْقَلْبِ فِي ذِکْرِ  وَ خَفْضٍ وَ وقَْفٍ فَرفَْعُ 

فِي الرِّضَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَ خَفْضُ الْقَلْبِ فِي الِاشْتِغَالِ بِغيَْرِ اللَّهِ وَ  

وقَْفُ الْقَلْبِ فِي الْغَفلَْةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَ لاَ تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَکَرَ  

اللَّهَ بِالتَّعْظِي ِ خَالِصاً ارْتَفَعَ کلُُّ حِجاَبٍ کَانَ بيَْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى 

بِ َرْطِ  تَعَالَى  اللَّهِ  قَضاَءِ  لِمَوْرِدِ  الْقَلْبُ  انْقَادَ  إِذَا  وَ  ذَلِکَ  قَبلِْ  مِنْ 

اشْتَغلََ   إِذَا  وَ  الرَّاحَةِ  وَ  الرَّوْحِ  وَ  بِالسُّرُورِ  يَنْفَتحُِ  کَيْفَ  عَنْهُ  الرِّضاَ 

ءٍ مِنْ أسَْباَبِ الدُّنْياَ کَيْفَ تَجِدهُُ إِذَا ذَکَرَ اللَّهَ بعَْدَ ذَلِکَ وَ  قلَْبُهُ بِ َيْ

لاَ   وَ  عُمْرَانٌ  فِيهاَ  لَيْسَ  خِلْوٍ  خَرَابٍ  کبََيْتٍ  مُظلِْماً  مُنْخَفِضاً  أَناَبَ 

مُونِسٌ وَ إِذَا غَفلََ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَى کَيْفَ تَرَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَوقُْوفاً  

مصباح  التَّعْظِي ِ...«؛  نُورَ  فَارَقَ  مُنْذُ  أَظْلَ َ  وَ  قسََا  قَدْ  مَحْجُوباً 

 .121ال ريعة، ص
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فتح و خفض و وقف؛ يعني همين اعرابي که براي کلمات  

حضرت   نيست.  من  بحث  موضوع  اين  البته  که  است 

فرمودند: رفع القلوب، ذکر الله است. حالت رفع، حالت ذکر  

است. علامتش ه  اين است که قلب، ذاکر بالتعظي  است و  

مي  ياد  تعظي   به  را  مي خدا  خاضع  و  خاشع  و  کند؛  شود 

مي  درک  را  خدا  ه   عظمت  خدا  عظمت  مقابل  در  و  کند 

درک   را  خودش  ضعف  و  فقر  و  بودن  هيچ  و  بودن  پوچ 

 کند. مي 

قرار   توجه  مورد  را  الهي  که عظمت  ميزان  هر  به  انسان 

پي مي  فقر خودش  به ضعف و  آنجا  داد،  از  اگر  إلا  و  برد. 

کند خودش دانا و  بيند و خيال مي غافل شد، خودش را مي 

شود؛ چون عل  و قدرت خودش  توانا است و لذا م رک مي 

بيند، در حالي که هيچ چيز از خودش ندارد. انساني که  را مي 

نمي  چيزي  لَّ  ﴿ دانسته:  اولش  أُمَّهاتِكُمأ  بُطُونِ  مِنأ  أاخأراجاكُمأ 
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دهند، از دنيا  وقتي ه  مقداري به او عمر مي   1. ﴾ تاعألامُونا شايأئاً

لِكايألَ ياعألاما مِنأ باعأدِ  ﴿ رسد که  خواهد برود، به جايي مي که مي 

  دانست، يعني همان طور که اولش چيزي نمي   2!﴾ عِلأمٍ شايأئاً

داند. پس اين وسط ديگر چه ادعاي  آخرش ه  چيزي نمي 

 
وَ جعَلََ  ﴿ .  1 شَيئْاً  تَعْلَمُونَ  أُمَّهاتکُِْ  لا  بُطُونِ  مِنْ  أخَْرجََکُْ   اللَّهُ  وَ 

تَ کُْرُون  لعَلََّکُْ   الْأفَئْدِةََ  وَ  الأَْبصْارَ  وَ  السَّمْعَ  نحل،  ﴾ لَکُ ُ  سوره  ؛ 

 .78آيه
کُنْتُْ  في ﴿ .  2 إِنْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  مِنْ    يا  خَلَقْناکُْ   فإَِنَّا  الْبعَْثِ  مِنَ  رَيْبٍ 

تُرابٍ ثُ َّ مِنْ نطُفَْةٍ ثُ َّ مِنْ عَلَقةٍَ ثُ َّ مِنْ مضُغَْةٍ مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقةٍَ  

أجَلٍَ مسَُمًّى ثُ َّ نُخْرجُِکُ ْ    لِنُبَيِّنَ لَکُْ  وَ نقُِرُّ فِي الأَْرحْامِ ما نَ اءُ إِلى 

إِلى  يُردَُّ  منَْ  منِْکُ ْ  وَ  يُتَوفََّى  منَْ  مِنْکُْ   وَ  أشَدَُّکُ ْ  لِتَبْلغُُوا  ثُ َّ    طِفلًْا 

أَرْذلَِ العُْمُرِ لکَِيْلا يعَْلَ َ مِنْ بعَْدِ عِلْ ٍ شَيئْاً وَ تَرَى الْأرَْضَ هامدَِةً فإَِذا  

بهَيج  زَوْجٍ  کلُِّ  مِنْ  أَنْبَتَتْ  وَ  رَبَتْ  وَ  اهْتَزَّتْ  الْماءَ  عَلَيهَْا  ؛  ﴾ أَنْزلَْنا 

 . 5سوره حج، آيه



 151           سومگفتار 

 

فرق فراعنه    1. ﴾ عِلأمٍ عِنأدي   إِنَّما أُوتيتُهُ عالى ﴿ کند؟!  علمي مي 

 با ديگران همين است. 

مي  نقل  گنج قرآن  که  ـ  قارون  به  وقتي  داشت  کند  ـ  ها 

  إِنَّما أُوتيتُهُ عالى ﴿ گفت:  گفتند مالت را در راه خدا بده، مي مي 

عِنأدي  کرده   ﴾ عِلأمٍ  جمع  را  اينها  ه   ا خودم  شما  م؛ 

خواستيد ياد بگيريد و به دست بياوريد! چرا من به شما  مي 

و ديگران بده ؟! اما کدام عل ؟! اولش که نبوده، آخرش ه   

 که نيست؛ پس اين وسط ه  مال ما نيست. 

به ذکر الله است.   بنابراين ـ طبق آن روايت ـ رفع قلب 

مي  واقع  بالتعظي   ذکر  وقتي  فرمودند:  حضرت  و  بعد  شود 

 
عِلٍْ  عِنْدي أَ وَ لَْ  يعَْلَ ْ أنََّ اللَّهَ قَدْ أهَْلَکَ    قالَ إنَِّما أُوتيتُهُ عَلى ﴿ .  1

أَکْثَرُ جَمعْاً وَ لا يسُئْلَُ   أشَدَُّ مِنهُْ قُوَّةً وَ  مِنْ قَبْلِهِ منَِ الْقرُُونِ منَْ هُوَ 

 .78؛ سوره قصص، آيه﴾ عَنْ ذُنُوبهُِِ  المُْجْرِمُون 
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کند و از اين عظمت  انسان عظمت خدا را در قلبش ياد مي 

نمي  حجاب غفلت  مي کند،  برداشته  او  از  اين  ها  و  شود 

علامت رفعِ قلب است؛ ذکر بالتعظي ، يعني خ وع، تواضع،  

را   عظمت  و  جلالت  اينکه  و  متعال  خداي  عظمت  درک 

  1«وا خاياالِي   ساواادِي   ساجادا لاكا» درک کند و بفهمد هيچ نيست:  

 
اينچنين آمده است:    . در روايتي، دعاي سجده شبانه پيامبر1

جَعفَْرٍ أبَِي  عَنْ  بَصيِرٍ  أبَِي  اللَّهِ  عَنْ  رسَُولُ  کَانَ  عِنْدَ   قَالَ: 

عَائِ َةَ ذَاتَ لَيلَْةٍ فَقَامَ يتََنَفَّلُ فَاستَْيْقَظَتْ عَائِ َةُ فَضرََبَتْ بِيَدِهاَ فَلَ ْ 

تَجِدهُْ فَظَنَّتْ أَنَّهُ قَدْ قَامَ إِلَى جَاريَِتِهاَ فَقاَمَتْ تَطُوبُ عَلَيْهِ فَوَطئَِتْ  

لَکَ   عُنُقَهُ سَجَدَ  يَقُولُ  بَاکٍ  سَاجِدٌ  هُوَ  خَيَالِي  سَوَادِي  وَ  وَ   وَ 

الْعَظِي ِ   بِالذَّنْبِ  لَکَ  أعَْتَرِبُ  بِالنِّعَ ِ وَ  إِليَْکَ  أَبُوءُ  فُؤَادِي  آمَنَ بِکَ 

وَ   سُوءاً  لِي ﴿ عمَِلْتُ  فَاغْفِرْ  نَفسِْي  الذَّنْبَ    ﴾ ظَلَمْتُ  يَغْفِرُ  لاَ  إِنَّهُ 

 .12، ح324، ص3الْعَظِي َ إِلَّا أنَْتَ...«؛ الکافي، ج
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شد،   حاصل  سجده  اين  اگر  باشد.  ساجد  وجودش  همه 

 کند. شود و رفعت پيدا مي حجابش برداشته مي 

ذکر   وقتي  است.  الله  ذکر  به  حجب  رفع  و  قلوب  رفع 

مي  برداشته  حجب  شد،  پيدا  بالتعظي   الله  عند  مقام  و  شود 

وا مانأ عِنأداهُ لَّ ياسأتاكأبِرُونا عانأ  ﴿ کند. وقتي اين طور شد،  مي 

همه آناتش    ﴾ يُسابِّحُونا اللَّيألا وا النَّهارا  عِباداتِهِ وا لَّ ياسأتاحأسِرُونا 

ندارد. وجود   تسبيح م غول است و قلبش ديگر خواب  به 

رود، اما قلب   فرمودند: چ م  خواب مي   مقدس رسول الله

   1و دائ  بيدار است. رود  خواب نمي 

 
طَلَبَ أَبُو ذَرٍّ   عَنْ زَيْدٍ ال َّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ.  1

فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ فِي حاَئِطِ کَذَا وَ کَذَا فَتَوجََّهَ    رحَِمَهُ اللَّهُ رسَُولَ اللَّهِ

نَوْمَهُ  يسَْتبَْرِيَ  أَنْ  فَأَرَادَ  يَنتَْبهَِهُ  أَنْ  فَأَعْظَمَهُ  ناَئِماً  فَوجََدهَُ  طلََبِهِ  فِي 

ماَ   أَ  تَخْدعَُنِي  أَ  ذَرٍّ  أَباَ  ياَ  فَقَالَ  رَأسَْهُ  فَرَفَعَ  اللَّهِ  رسَُولُ  فسََمِعَهُ 
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امام صادق  از  نوراني  روايت  نقل شده است    در يک 

بيت يعني ما اهل   ﴾ وا مانأ عِنأداهُ﴿ که حضرت فرمودند:  
وا  ﴿   1

ملائکه   ﴾ مانأ فِي السَّماواتِ﴿ ،  ﴾ لاهُ مانأ فِي السَّماواتِ وا الْأارأضِ 

لَّ ياسأتاكأبِرُونا عانأ عِباداتِهِ وا ﴿ ما هستي :    ﴾ مانأ عِنأداهُ﴿ هستند و  

 . ﴾ يُسابِّحُونا اللَّيألا وا النَّهارا  لَّ ياسأتاحأسِرُونا 

 جریان امر الهی در عالم از طریق امام

بنابراين مستقر آنها در امر خدا است؛ يعني هيچ چيز آنها  

درنمي حرکت  به  قرارگاهرا  و  است؛  آورد  خدا  امر  شان 

کنند. همه آنات  ند و با امر خدا کار مياآنجا قرار پيدا کرده

 
← 

إنَِّ   يَقَظَتِي  فِي  أَرَاکُ ْ  کَماَ  مَناَمِي  فِي  أعَْمَالَکُ ْ  أَرَى  أَنِّي  علَِمْتَ 

 .10، ح421، ص1«؛ بصائر الدرجات، جلاَ يَنَامُ عَيْنِي تنََامُ وَ قَلْبِي

 .475، صالتفسير المنسوب إلي الإمام العسکري. 1
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و  باطن  و  قلب  است؛  خدا  امر  در  مستغرق  وجودشان 

به   خ وع  مقام  و  است  خدا  فرمان  در  مستقر  ظاهرشان 

حدي در وجودشان جاري شده که همه وجودشان اسماء  

است:   شده  الله»الهي  أسمااءُ  الْأاسأماءُ  ﴿  1، «ناحنُ  لِلَّهِ  وا 

بِها  الأحُسأنى حسناي    2﴾ فاادأعُوهُ  اسماء  فرمودند:  حضرت 

 هستي . بيتالهي، ما اهل

 
فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ    :عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

الْحسُْنى ﴿ جلََّ   الأْسَْماءُ  لِلَّهِ  بهِا   وَ  اللَّهِ »قَالَ:    ﴾ فَادعُْوهُ  وَ  نَحْنُ 

الْحسُْنَى بِمَعْرفَِتنَِا«؛    الْأسَْماَءُ  إِلَّا  عمََلاً  الْعبَِادِ  مِنَ  اللَّهُ  يَقْبلَُ  لاَ  الَّتِي 

 .4، ح143، ص1الکافي، ج

لِلَّهِ الْأسَمْاءُ الحْسُْنى ﴿ .  2   فَادْعُوهُ بهِا وَ ذَرُوا الَّذينَ يُلحْدُِونَ في   وَ 

 .180؛ سوره اعراب، آيه﴾ أسَْمائِهِ سَيجُْزَوْنَ ما کانُوا يعَْمَلُون 
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معصومين  هدات  ائمه  أامأرِ  »   بنابراين  فِي  الأمُسأتاقِرِّينا 

پيدا کرده   «اللَّهِ قرار  امر خدا  يعني همه آن  ا هستند و در  ند؛ 

درمي  حرکت  به  را  آنها  باطن  و  ظاهر  که  امر  چيزي  آورد، 

الهي است و اين امر خدا است که به اذن الله تبارک و تعالي  

ند و ولايت آن  ا کنند و لذا صاحب امر شده بر عال  جاري مي 

 امر به اي ان داده شده است. 

در عصر ظهور ه  که وجود مقدس امام زمان، حضرت  

الله  مي   بقيت  است:  ظهور  همين  لاهُ » کنند،  الَأِذأنِ  فِي 

شوند و امر  حضرت مأذون مي   1«سِتأرِهِ   وا كاشأفِ  بِإِظأهاارِ أامأرِهِ 

 
حَدَّثَناَ أَبُو علَِيِّ بْنُ هَمَّامٍ بِهَذَا الدُّعَاءِ: وَ ذَکَرَ أَنَّ ال َّيْ َ الْعمَْرِيَّ .  1

قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ أَملَْاهُ علََيْهِ وَ أَمَرهَُ أَنْ يدَْعُوَ بِهِ وَ هُوَ الدُّعاَءُ فِي 

الْقَائِ ِ يَنْتَظِرُ وَ »:  غيَْبَةِ  أَمْرَکَ  وَ  برَِيَّتِکَ  فَبإِِذْنِکَ غاَبَ عَنْ   ...

أَنْتَ الْعَالِ ُ غيَْرُ مُعَلَّ ٍ بِالْوقَْتِ الَّذِي فيِهِ صلََاحُ أَمْرِ وَليِِّکَ فِي الْإِذْنِ  
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مي  اظهار  را  آن  الهي  در  مستقر  که  امري  همان  يعني  کنند. 

شود. خودشان ه   هستند، به وسيله آنها در عال  جاري مي 

عال .   در  خدا  امر  طريق  ه   و  هستند  خدا  امر  در  مستقر 

وسيله   به  الهي  امر  همان  که  است  ه  عصري  عصر ظهور 

 شود. حضرت در عال  جاري مي 

 
← 
أَمْرهِِ  لَهُ وَ کَ ْفِ ستِْرهِِ فَصَبِّرْنِي علََى ذَلِکَ حَتَّى لاَ أحُِبَّ   بِإِظهَْارِ 

تَعْجِيلَ ماَ أخََّرْتَ وَ لاَ تَأخِْيرَ ماَ عَجَّلْتَ وَ لَا أَکْ ِفَ عَمَّا سَتَرْتَهُ وَ  

وَ  لِ َ  أقَُولَ  لاَ  وَ  تَدْبيِرِکَ  فِي  أُنَازعَِکَ  لاَ  وَ  کَتمَْتَهُ  عَمَّا  أَبْحَثَ  لاَ 

کَيْفَ وَ ماَ بَالُ وَلِيِّ الْأَمْرِ لاَ يَظهَْرُ وَ قَدِ امتَْلَأَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجَوْرِ  

النعمة، ج تمام  الدين و  کمال  إِلَيْکَ«؛  کُلَّهَا  أُمُورِي  أفَُوِّضُ  ،  2وَ 

ح512ص زمان  43،  در  که  دعايي  ملحقات،  الجنان،  مفاتيح   ،

 غيبت بايد خواند.
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اللَّهِ»  ماحابَّةِ  فِي  التَّامِّينا  و    1«وا  تام  الهي،  محبت  مقام  در 

 تمام هستند که مقداري اين را توضيح دادم. 

 «الْمُخْلوِینَ فِی توَْحِیدِ اللَّهِ»اخلاصِ شاکله در د  بلا. 3

وا الأمُخألاصِينا فِي تاوأحِيدِ  »يا    2«وا الأمُخألِصِينا فِي تاوأحِيدِ اللَّهِ»

ند و هيچ چيز جز  ا در مقام توحيد، به اخلاص رسيده 3«اللَّهِ

خداي متعال در وجود آنها نيست. اخلاص در توحيد پيدا  

ند، از توحيد در معرفت  اند و خالص در توحيد شدهاکرده

و  نيست  آنها  وجود  در  چيز  هيچ  عمل.  در  توحيد  تا 

 
 . زيارت جامعه کبيره. 1

 . زيارت جامعه کبيره 2

نسخه 3 اختلاب  به  عنايت  با  کبيره  جامعه  زيارت  از  فرازي   .

 هاي خطي
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خالص   متعال  خداي  براي  وجودشان  و  هستند  مخلَص 

عمل فقط  اينکه  نه  است.  بلکه  شده  است،  خالص  شان 

وجودشان   در  خدا  جز  و  است  خالص  ه   وجودشان 

ند؛  انيست. در همه مقامات توحيد، به مقام اخلاص رسيده

که مهمترين اخلاص،  عبادت ـ  معرفت، در مقام  در مقام 

شان  اخلاص در عمل و عبادت است ـ؛ يعني همه عبادات

 شود.فقط براي خداي متعال واقع مي

 مراتب اخلاص

بله؛  نيست.  اينجا مقصود  پايين،  مراتب  اين  که  پيدا است 

دانند خدا يکي است و بايد به  اولين قدم اين است که مي

  طرب خدا حرکت کرد. اين همان چيزي است که انبياء 

مي دعوت  آن  به  را  انبياء ا کردههمه  که  بعد  دعوت    ند. 

ميا کردهمي کيد  شيطان  اخلال  ند،  معرفت  اين  در  و  کرده 
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کرده است. بسياري از فرَِق مسلمين که از معارب  ايجاد مي

در اعتقاد به خدا ه  م رک ند، در واقع  اجدا شده  ائمه 

 هستند. 

اميرالمؤمنين  نافأيُ    تاوأحِيدِهِ   كاماالُ» فرمودند:    مثلًا 

کمال توحيد اين است که ما نفي صفت کني ؛    1«الصِّفااتِ عانأهُ

يعني حضرت حق را ببيني  و هيچ صفتي در عرض او قرار  

خواه  اين  ندهي . هرچه هست، خود او است. من الآن نمي 

مسلمين   انحرافي  فرق  که  اعتقاداتي  اما جزو  کن ؛  بحث  را 

 
المؤمنين1 أمير  قال   .:  «  ِمَعْرفَِتِه کمََالُ  وَ  مَعْرفَِتُهُ  الدِّينِ  أَوَّلُ 

تَوحِْيدهِِ   کمََالُ  وَ  تَوحِْيدهُُ  بِهِ  التَّصدِْيقِ  کمََالُ  وَ  بِهِ  التَّصْدِيقُ 

لَهُ وَ کمََالُ لِ هََادَةِ کلُِّ   نَفْيُ   لَهُ  الإْخِلَْاصِ  الإْخِلَْاصُ  عَنْهُ  الصِّفاَتِ 

صِفَةٍ أَنَّهاَ غيَْرُ الْمَوْصُوبِ وَ شهََادَةِ کلُِّ مَوْصُوبٍ أَنَّهُ غيَْرُ الصِّفَةِ«؛ 

 . 39، ص1نهج البلاغة، خطبه
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شرک  جزو  و  براي  دارند  که  است  اين  است،  آشکار  هاي 

هستند؛   در صفات  قدِمَ  به  قائل  و  هستند  قائل  خدا صفت 

يعني معتقدند ذات خدا قدي  است و خدا صفاتي مثل عل   

و قدرت دارد، اما علمش غير خودش است و قدرتش ه   

غير خودش است و عل  و قدرت ه  هر دو قدي  هستند.  

گويند: صفات خدا ه  مثل ذات خدا قدي  هستند. براي  مي 

دانند.  خدا صفتي غير ذات قائل هستند و آن را ه  قدي  مي 

الصِّفااتِ   تاوأحِيدِهِ   كاماالُ» در حالي که حضرت فرمودند:   نافأيُ 

مراتب    «عانأهُ اينها  کنيد.  صفات  نفي  که  است  اين  توحيد 

 شرک است. 

اين   توانست  و  کرد  پيدا  نجات  اينها  از  کسي  اگر  حالا 

ها در او نباشد و برسد  اعتقادات را درست کند و اين شرک 
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و توحيد را درک کند و بفهمد    1﴾ قُلأ هُوا اللَّهُ أاحادٌ﴿ به اينکه  

حقيقتْ او است و هرچه هست او است، حالا بايد توحيد  

 در عبادت واقع شود. 

 مراتب ریا و راه رهایی از آنها

ناپاک مياما شيطان نيت تا انسان  کند و ريا ميها را  آورد 

براي ديگران کار کند. بالاتر اين است که براي حب النفس  

دو جور شرک در عمل هست:   اندکند. بزرگان گفتهکار مي

کند و رضاي ديگران را  گاهي انسان براي ديگران کار مي

کند. اما  شود ريا که عبادت را باطل ميخواهد؛ اين ميمي

خواهد چيزي گير  خواهد و ميگاهي رضاي خودش را مي

خودش بيايد؛ اين ه  نوعي ريا و شرک است. مثلاً براي  

اينکه به به ت برسد يا براي اينکه نوراني شود و درجات  

 
 .1؛ سوره اخلاص، آيه﴾ قلُْ هُوَ اللَّهُ أحَدَ ﴿ . 1
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کند. البته نه اينکه اينها خوب نيستند،  پيدا کند، عبادت مي

خفي   شرک  مراتب  اما  هستند،  خوب  ه   خيلي  اينها 

 هستند.

ولي اگر کسي بتواند از اينها فارغ شود و به مقامي برسد  

که جز براي خدا کار نکند و همه عباداتش فقط براي خدا  

ند؛  ا اين طور بوده  باشد، عمل خالص اين است. معصومين 

ند، مگر براي خداي متعال و  ا کرده يعني هيچ چيز طلب نمي 

ند. در آن روايت نوراني در  ا کرده فقط براي رضاي او کار مي 

که   است  عملي  خالص،  عمل  فرمودند:  حضرت  کافي 

خواهي خدا ببيند  فقط مي   1خواهي احدي ببيند جز خدا. نمي 

 
بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1 فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ    :عَنْ سُفْيَانَ 

أَکثَْرَ عمََلًا وَ  »قَالَ:    ﴾ أحَسَْنُ عَمَلًا   أَيُّکُْ    لِيَبْلُوَکُْ ﴿ جلََّ   يَعْنِي  لَيْسَ 

النِّيَّةُ الصَّادقَِةُ وَ  اللَّهِ وَ  الإِْصاَبَةُ خَ ْيَةُ  إِنَّماَ  أَصْوبََکُ ْ عمََلاً وَ  لَکِنْ 
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و به رؤيت خدا برسد. انسان بايد عمل را براي هدفي انجام  

بي  چون  نمي دهد؛  که  اما  هدب  دهي.  انجام  را  عمل  شود 

خواهد خدا  حضرت فرمودند: اخلاص اين است که فقط مي 

 ببيند و اين ديگر ريا نيست. 

: براي ترک ريا، بايد ريا  گفت يکي از اساتيد بزرگوار مي 

مي  انسان  چرا  چون  کرد!  دهد؟  ن ان  را  عملش  خواهد 

خواهد کسي ببيند و خوشش بيايد، تعريف کند، چ مي  مي 

اي ان   کند.  خودش  متوجه  را  قلبي  کند،  جلب  خود  به  را 

 
← 

الْحسََنَةُ ثُ َّ قَالَ الإِْبْقاَءُ علََى الْعَملَِ حَتَّى يَخْلُصَ أشََدُّ مِنَ الْعَملَِ وَ 

عَزَّ وَ    الْعَملَُ الْخَالِصُ الَّذِي لاَ ترُِيدُ أَنْ يحَْمَدَکَ علََيْهِ أحََدٌ إِلَّا اللَّهُ

جلََّ وَ النِّيَّةُ أفَْضلَُ مِنَ الْعَملَِ ألَاَ وَ إِنَّ النِّيَّةَ هِيَ الْعَملَُ ثُ َّ تَلاَ قَوْلَهُ 

يَعْنِي علََى نِيَّتِهِ«؛ الکافي،   ﴾ شاکِلَتِهِ  قلُْ کلٌُّ يعَْملَُ عَلى ﴿ عَزَّ وَ جلََّ  

 .4، ح16، ص2ج



 165           سومگفتار 

 

خواهيد ريا کنيد، براي خدا ريا کنيد تا خدا  : اگر مي گفت مي 

ببيند. اين عمل، خالص است؛ عمل خالص، عملي است که  

انجام   ديگري  کس  ديدن  براي  ببيند،  خدا  اينکه  براي  جز 

 شود. نمي 

تواند عملش را انجام دهد و نخواهد هيچ کس  انسان نمي 

به   عملش  بخواهد  انسان  بايد  پس  ندارد.  معنا  اين  ببيند. 

برسد،   خدا  رؤيت  به  نخواستي  اگر  برسد.  خدا  رؤيت 

مي چ    پرُ  را  عمل  اين  ديگر  خودشان  کنند  هاي  با  و 

اهل مي  عمل  اما  خدا    بيت برند.  که  بوده  اين  براي  فقط 

ما؛   سَبُک  اعمالِ  اين  نه  تازه  راضي شود.  بپسندد و  و  ببيند 

بلکه همه اعمال آنها ـ مثل صحنه عاشورا ـ انجام شده براي  

 شود مقام اخلاص. اينکه خدا ببيند. اين مي 
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 اخلاص شاکله و مقام مخلِص ببالکسر(

اين طور شد،   شود اش تدريجاً خالص مي شاکله اگر کسي 

شريف در در کافي  و ديگر جز خدا در اين وجود نيست.  

خداي    فرمودند:   که امام صادق  1باب اخلاص آمده است

الَّذي خالاقا الأماوأتا وا الأحاياةا لِيابألُواكُمأ أايُّكُمأ  »فرمايد: متعال نمي

خداي متعال جريان مرگ و زندگي را آفريده   «أاكأثارُ عامالًَ

و شما را در دنيا آورده و يک دفعه در به ت نبرده است.  

امتحان   و  ابتلاء  دار  که  داده  عبور  دنيا  مسير  از  را  شما 

أاحأسانُ  »تان  ببيند کدام   ﴾لِيابألُواكُمأ أايُّكُمأ أاحأسانُ عامالًَ﴿است،  

يعني    «عامالًَ فرمودند:  حضرت  عامالًَ»هستيد.    «أاصأواباكُمأ 

 تر و بهتر است.تان صائبعمل

 
 . همان1
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بعد حضرت توضيح دادند: صواب و صائب بودن عمل،  

به دو چيز است: خ يت خداي متعال و اخلاص همراه با  

خ يت. يعني اول بايد خ يت از خدا و تقوا در قلب بيايد  

و بعد در عمل اخلاص پيدا شود؛ اخلاص با خ يت. گاهي  

مي  خدا  براي  را  عمل  عمل  انسان  به  مُعجَب  بعد  اما  آورد، 

م و ديگر  ا گويد: من نافله شب خوانده و مي شود  خودش مي 

زمين  حتماً  اين  است!  تمام  مي کار  به  گير  که  عملي  شود. 

کند. پس اخلاص گير مي دنبالش عجُب بيايد، انسان را زمين 

مي  کار  خدا  براي  فقط  يعني  است؛  لازم  خ يت  و  با  کند 

بُهُمأ  يُؤأتُونا ما آتاوأا وا قُلُو ﴿ کند، خائف است:  وقتي ه  کار مي 

شود  اين اخلاص با نيت مي   1. ﴾ رابِّهِمأ راجِعُونا   واجِلاةٌ أانَّهُمأ إِلى 

 اصابه در عمل. 

 
إلِى ﴿ .  1 أنََّهُْ   وجَِلَةٌ  قُلوُبهُُْ   وَ  آتَوْا  ما  يُؤْتُونَ  الَّذينَ  رَبِّهِ ْ    وَ 
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فرمودند:   تأکيد  حضرت  حاتَّى » بعد  الأعامالِ  عالاى  الَأِبأقااءُ 

اينکه مراقبه کنيد تا عملي که انجام    «ياخألُصا أاشادُّ مِنا الأعامالِ

سخت ا داده  عمل  اصلِ  از  شود،  خالص  نماز  يد،  است.  تر 

انفاق کردن و... سخت است؛   نافله شب خواندن،  خواندن، 

تر اين است که انسان تلاش کند اين عمل خالص  اما سخت 

 باشد و خالص بماند. 

مي  انجام  مخفيانه  را  عمل  انسان  گاهي  اما  حتي  دهد، 

روايتي  نمي  در  حضرت  کند.  حفظ  را  اخلاصش  تواند 

علني   عمل  ثواب  برايتان  بگوييد،  بار  يک  اگر  فرمودند: 

ريا  مي  ديگر  گفتيد،  دوبار  اگر  مخفيانه.  عمل  نه  نويسند 

 
← 

 .60؛ سوره مؤمنون، آيه﴾ راجِعُون 
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بوديد.    1شود. مي  داده  انجام  خالصانه  که  عملي  همان  يعني 

شود،   خالص  اينکه  تا  عمل  نگهداري  و  عمل  آن  بر  ابقاء 

 تر است.سخت 

و   است  اعمال  افضل  نيت،  فرمودند:  حضرت  بعد 

عمل حقيقي، نيت است    «أالَّا وا إِنَّ النِّيَّةا هِيا الأعامالُ» فرمودند:  

تفسير   را  نيت  حضرت  بعد  شود.  درست  بايد  نيت  و 

عالى ﴿ » فرمودند:   ياعأمالُ  نِيَّتِهِ  ﴾ شاكِلاتِهِ  كُلٌّ  عالاى  آيه    «ياعأنِي 

 
أَنَّهُ    عَنْ علَِيِّ بْنِ أسَبَْاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ عَنْ أبَِي جَعْفَرٍ.  1

علََى  »قَالَ:   الإِْبْقَاءُ  ماَ  وَ  قَالَ  الْعَملَِ  مِنَ  أشََدُّ  الْعَملَِ  عَلَى  الإِْبْقاَءُ 

لاَ شَريِکَ   للَِّهِ وحَْدهَُ  نَفَقَةً  يُنْفقُِ  وَ  بِصلَِةٍ  الرَّجلُُ  الْعَملَِ قَالَ يَصلُِ 

ثُ َّ  عَلاَنِيَةً  لَهُ  فتَُکْتَبُ  تُمْحَى  وَ  يَذْکرُُهَا  ثُ َّ  سِرّاً  لَهُ  فَکُتِبَ  لَهُ 

 .16، ح296، ص2وَ تُکْتَبُ لَهُ رِياَءً«؛ الکافي، ج يَذْکُرُهاَ فَتُمْحَى
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قرآن است که هر کس بر طبق شاکله و کيفيتي که وجودش  

 کند. پيدا کرده و شکلي که وجودش گرفته، عمل مي 

اي دارد که از عال  ذر شروع شده و خيلي  انسان شاکله 

ند. اراده خود ما ه  در اين شاکله  ا عوامل رويش اثر گذاشته 

کني ،  تأثير نبوده است؛ بدين صورت که هر عملي که مي بي 

شاکله  مي جزء  وجودمان  از  جزئي  و  روي  مان  يعني  شود؛ 

اثر مي  انسان  گذارد و شاکله درست مي همه وجودمان  کند. 

کند. همه اعمال گذشته انسان،  اش کار مي ه  با همه شاکله 

نمي  و  دارد  دخالت  امروزش  عمل  نکند.  در  دخالت  شود 

مي  دخالت  عملش  در  انسان  بزرگان  معاصي  اينکه  کنند. 

خواهيد راه بيفتيد، اول توبه کنيد، به خاطر  گويند: اگر مي مي 

اين است که گناهانِ گذشته جزء شاکله هستند. اين شاکله 

اثر مي روي هر عبادتي که مي  انجام دهي،  گذارد و  خواهي 

تواني خوب عمل  گيرد و نمي گاهي جلوي اخلاصت را مي 
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کني. شاکله، آن مجموعه وجودي انسان است که هر فعلش  

شاکله  هست:  در  عالى ﴿ اش  ياعأمالُ  اخلاص    1. ﴾ شاكِلاتِهِ  كُلٌّ 

يعني آن شاکله را پاک کردن به طوري که در شاکله انسان  

 جز خدا نباشد. 

  «الأمُخألِصِينا فِي تاوأحِيدِ اللَّهِ»   اگر ائمه هدات معصومين 

ند  ا هستند و در مقام توحيد اخلاص دارند، يعني تلاش کرده 

که خودشان را از غير خالص کنند. اخلاص يعني پاک کردن  

از غير. اين اخلاص و پاک کردن از غير ه  به همه مراتب  

شان است. سعي  کند که اصلش شاکله وجودشان سرايت مي 

شاکله مي  در  خدا  جز  و  کنند  پاک  را  وجودشان  شان  کنند 

 اخلاص در نيت و اخلاص در شاکله.   شود نباشد. اين مي 

 
عَلى ﴿ .  1 يَعْملَُ  کلٌُّ  أَهدْى   قلُْ  هُوَ  بِمنَْ  أَعْلَُ   فرََبُّکُ ْ    شاکِلَتِهِ 

 . 84؛ سوره إسراء، آيه﴾ سَبيلًا
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 خلوص با بلاء و مقام مخلَص ببالفتح(

اگر مخلَصين ه  هستند ـ که هستند ـ معنايش اين است:  

پاک   خدا  غير  از  را  آنها  وجود  مراتب  همه  متعال  خداي 

کرده و لذا مستخلَص هستند. البته اين استخلاص ه  چيز  

بلاء ساده با  استخلاصِ  استخلاص،  اين  است؛  نبوده  اي 

از   متعال  خداي  که  هست  ندبه  دعاي  آغاز  در  است. 

مستخلص  بيتاهل وقت  آن  و  گرفته  بلاء  شان  ميثاق 

است:   دِينِكا  اسأتاخألاصأتاهُمأ»کرده  وا  اين   1. «لِنافأسِكا 

را   ميثاقش  قبل،  از  که  بلائي  است؛  بلاء  با  استخلاص، 

ک يدهاداده را  بارش  ه   بعد  و  متعال  اند  خداي  لذا  و  ند 

خالص  مستخلص معناي  به  استخلاص،  است.  کرده  شان 

 
الم هدي، 1 لإبن  الکبير  المزار  ندبه.  شريف  دعاي  از  فرازي   .

 ، مفاتيح الجنان، باب سوم، فصل ه ت .573ص
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دل   از  را  آنها  متعال  خداي  است.  تعب  و  رنج  با  شدن 

و مستخلص    1«خاالِصاةا اللَّهِ»بلاءها خالص کرده است و لذا  

 . «لِنافأسِكا وا دِينِكا  اسأتاخألاصأتاهُمأ»هستند: 

هستند:    معصومين  لِيُذأهِبا  ﴿ مخُلَص  اللَّهُ  يُريدُ  إِنَّما 

تاطأهيراً الأبايأتِ وا يُطاهِّراكُمأ  أاهألا  الرِّجأسا  آنها مطهَّر و    2﴾ عانأكُمُ 

 
اميرالمؤمنين.  1 زيارتنامه  از  فرازي  است:   در  آمده  چنين 

بَعدْهِِ » مِنْ  بِأَمْرِکَ  الْقَوَّامِينَ  وُلدْهِِ  مِنْ  الْأَئِمَّةِ  علََى  صلَِّ  ...اللَّهُ َّ 

لسِِرِّکَ حَفَظَةً  وَ  لِدِينِکَ  أَنصْاَراً  ارْتَضيَْتهَُ ْ  الَّذِينَ  وَ    الْمُطهََّرِينَ 

شهَُداَءَ علََى خَلْقِکَ وَ أَعْلاَماً لِعبَِادِکَ وَ تُصلَِّي علََيْهِ ْ ماَ اسْتَطَعْتَ 

مِنْ خَلْقِهِ   السَّلَامُ علََى الْأَئِمَّةِ الْمسُْتَوْدعَِينَ السَّلَامُ علََى خَالِصَةِ اللَّهِ

 . 2، ح41...«؛ کامل الزيارات، صالسَّلَامُ علََى الْأَئِمَّةِ المُْتَوَسِّمِين
وَ أقَمِْنَ    بُيُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجْاهِلِيَّةِ الأُْولى   وَ قَرْنَ في ﴿ .  2

الصَّلاةَ وَ آتينَ الزَّکاةَ وَ أطَعِْنَ اللَّهَ وَ رسَُولَهُ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيذُْهِبَ  



  (3سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               174

 

مستخلص هستند؛ يعني جز خدا در آنها نيست و فقط خدا  

معصومين  در  اخلاص  مقام  است.  آنها  وجود  يعني    در 

همين؛ يعني جز خدا در وجودشان نيست. البته ـ العياذ بالله!  

کند! بلکه  ـ معنايش اين نيست که خدا در مخلوق حلول مي 

بدين معنا است که همه وجودشان مجراي م يت خدا است  

الله   وجه  هستند.  الله  وجه  و  الله  اسماء  که  است  همين  و 

خالص  ا شده  طور  اين  هستند.  مُکرَّم  و  مخلَص  چون  ند، 

 ند و لذا اسماء الله هستند. ا شده 

 
← 

تطَهْيراً يطُهَِّرَکُْ   وَ  الْبَيْتِ  أهَلَْ  الرِّجْسَ  احزاب، ﴾ عَنْکُُ   سوره  ؛ 

 .33آيه
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 راه خالص شدن برای غیرمیوومین

اما خالص شدن براي بقيه، به خالص شدن در ولايت آنها  

للِّه   خالص  ن وند،  آنها  ولايت  در  خالص  تا  است. 

جز    شوند.نمي که  نرسد  جايي  به  من  وجود  اگر  يعني 

توحيد    اميرالمؤمنين  نيست .  ن ود، خالص  آن جاري  در 

اميرالمؤمنين  جز  که  همين  يعني  ما  وجودمان   براي  در 

اميرالمؤمنين  جز  اگر  نور    نباشد.  آن  نبود،  وجودمان  در 

 کند. الهي در وجود ما ظهور پيدا مي

تواني  وجه الله و اسماء الله ب وي ؛ بلکه بايد  ما که نمي 

کاري کني  که آن وجه الهي و اسماء الهي در ما باشد و جز  

نبي   اميرالمؤمنين  مقدس  وجود  وجودمان    اکرم و  در 

به   را  آنها  ولايت  و  کني   تبعيت  بايد  ما  اينکه  علت  نباشد. 

آنها   که  است  همين  کني ،  قبول  تام  فِي » نحو  الأمُخألاصِينا 

هستند؛ خدا آنها را در مقام توحيد خالص کرده    «تاوأحِيدِ اللَّهِ
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نمي  من  البته  نيست.  آنها  در  خدا  جز  و  آن  است  خواه  

اصطلاحات را بگوي  که مثلًا به مقام فناي در فعل و صفت  

رسيده  الهي  ذات  و  اسماء  بزرگان  ا و  اصطلاحات  اينها  ند؛ 

است! ولي هرچه هست، جز خدا در وجودشان نيست و لذا  

 شوند. اسماء الله و وجه الله مي 

آن   «مظهیرین»حقیقت امر و نهی الهیی و مینیای  .  4

 «الْمظُْهِریِنَ لأَِمْرِ اللَّهِ وَ نَهیِْهِ»

وا  » اللَّهِ  لْاِمأرِ  الأمُظأهِرِينا  وا  اللَّهِ  تاوأحِيدِ  فِي  الأمُخألاصِينا  وا 

مي  1«ناهأيِهِ شدند،  طور  اين  که  در  حالا  را  خدا  امر  توانند 

 عال  اظهار کنند.

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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طلبد ـ با همه وجود  امر و نهي خدا ـ يعني آنچه خدا مي 

که   نيست  اين  فقط  امر  است.  شده  اظهار  آنها  وسيله  به 

خواهد. بلکه امر، بعث و طلب خدا  بگويند: خدا اين را مي 

ها به سمت خدا و  است و نهي، بازداشتن است. همه طلب 

 ها به وسيله آنها است. همه بازداشتن 

مُبلِّغ   که  است  اين  بودن،  نهي  و  امر  مظُهرِ  معناي  يک 

هستند. اما اين معنايي که گفتي  بيش از مبلِّغ بودن است. اگر  

رسيد؛ چون امر خدا  آنها نبودند، اصلًا امر خدا به کسي نمي 

نمي  واسطه  بدون  کتاب  را  روايت  در  اين  کرد.  درک  شود 

که شما رَبّي داريد و اين رب، رضا    1الحجّة کافي آمده است

 
إِنَّ اللَّهَ أجََلُّ    عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِي عَبْدِ اللَّهِ.  1

وَ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ يُعْرَبَ بِخَلْقِهِ بلَِ الخَْلقُْ يُعْرفَُونَ بِاللَّهِ قَالَ صَدقَْتَ  

أَنْ يَعْربَِ أَنَّ لِذَلِکَ الرَّبِّ    قُلْتُ إِنَّ مَنْ عَرَبَ أَنَّ لَهُ رَباًّ فَينَْبَغِي لَهُ
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← 

إِلَّا بِوحَْيٍ أوَْ رسَُولٍ   رضِاً وَ سَخَطاً وَ أَنَّهُ لاَ يُعْرَبُ رضَِاهُ وَ سَخَطُهُ

لَقِيهَُ ْ   فَإِذَا  الرُّسلَُ  يَطْلُبَ  أَنْ  لَهُ  ينَْبَغِي  فَقَدْ  الْوحَْيُ  يَأْتِهِ  لَ ْ  فَمَنْ 

للِنَّاسِ   قُلْتُ  وَ  الْمُفتَْرضََةَ  الطَّاعَةَ  لهَُ ُ  أَنَّ  وَ  الْحُجَّةُ  أَنَّهُ ُ  عَرَبَ 

کَانَ هُوَ الْحُجَّةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ قَالُوا    أَنَّ رسَُولَ اللَّهِ  تَعلَْمُونَ

اللَّهِ فَحِينَ مَضَى رسَُولُ  قُلْتُ  الْحُجَّةَ علََى خَلْقِهِ    بلََى  کَانَ  مَنْ 

الْمُرجِْئُ بِهِ  يُخاَصِ ُ  هُوَ  فإَِذَا  الْقُرآْنِ  فِي  فَنَظَرْتُ  الْقُرْآنُ  وَ    فَقَالُوا 

الرِّجَالَ  يَغْلِبَ  حَتَّى  بِهِ  يُؤْمِنُ  لاَ  الَّذِي  الزِّنْدِيقُ  وَ  الْقَدَرِيُّ 

بِقَيِّ ٍ فمََا قَالَ فِيهِ   لاَ يَکُونُ حُجَّةً إِلَّا  أَنَّ الْقُرْآنَ  بِخُصُومَتِهِ فَعَرفَْتُ 

الْقُرآْنِ مِنْ شَيْ قَيِّ ُ  مَنْ  لهَُ ْ  فَقُلْتُ  کَانَ حَقاًّ  مسَْعُودٍ   ءٍ  ابْنُ  فَقَالُوا 

فَلَ ْ  لاَ  قَالُوا  کلَُّهُ  يَعْلَ ُ قُلْتُ  يَعْلَ ُ وَ حُذَيْفَةُ  يَعْلَ ُ وَ عُمَرُ  کَانَ  قَدْ 

ءُ  وَ إِذَا کَانَ ال َّيْ  أجَِدْ أحََداً يُقَالُ إِنَّهُ يَعْرِبُ ذَلِکَ کلَُّهُ إِلَّا عَليِّاً

لَا  هَذَا  قَالَ  وَ  أَدْرِي  لاَ  هَذَا  قَالَ  وَ  أَدْرِي  لاَ  هَذَا  فَقَالَ  الْقَوْمِ  بَيْنَ 

عَليِّاً أَنَّ  فَأشَهَْدُ  أَدْرِي  أَناَ  هَذَا  قَالَ  الْقُرْآنِ وَ   أَدْرِي وَ  قَيِّ َ  کَانَ 
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مي  را  چيزهايي  يعني  دارد؛  را  و سخط  چيزهايي  و  خواهد 

و  نمي  نخواهد  شما  از  هيچ  که  نيست  اينطور  و  خواهد 

با   کنيد،  هرکاري  چون  باشد!  نداشته  اشکال  کنيد،  هرکاري 

ربوبيت خدا مناسبت دارد. حالا اين رضا و سخط خدا را از  

مي  مي کجا  خودمان  آيا  اين  فهمي ؟  از  کوچکتر  ما  فهمي ؟ 

که   کساني  آن  بفهمي .  را  خدا  سخط  و  رضا  که  هستي  

افتد و از  مخلَص هستند، رضا و سخط خدا در قلب آنها مي 

مي  جاري  عال   در  آنها  نهي  طريق  و  امر  مظُهرِ  آنها  شود. 

 هستند؛ يعني حقيقت امر و نهي و طلب خدا. 

 
← 

 کَانَتْ طاَعَتُهُ مُفتَْرضََةً وَ کَانَ الْحُجَّةَ علََى النَّاسِ بَعْدَ رسَُولِ اللَّهِ

،  1وَ أَنَّ ماَ قَالَ فِي الْقُرْآنِ فهَُوَ حَقٌّ فَقَالَ رحَمَِکَ اللَّهُ«؛ الکافي، ج

 .2، ح168ص
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اين بحث مهمي است که در تعريف امر و نهي در عل   

مي  جاري  ه     شود اصول  به  را  اصولي  تعاريف  همه  و 

مي   زند مي  اشاره  فقط  مي که  و  خدا،  کن   نهي  و  امر  گذرم. 

شود و از طريق آنها  يعني آن طلب خدا در قلب آنها واقع مي 

شود. آنها مظُهرِ امر و نهي هستند و امر و  در عال  جاري مي 

و زجر و   بعث  بلکه حقيقتِ  نيست؛  لفظ  که  نهي خدا ه  

 شود.  دعوت است و از طريق اينها در عال  جاري مي 

 اظهار با لفظ و اظهار در علب 

لذا جاري شدنش ه  به لفظ نيست؛ بلکه ـ به عنوان مثال  

ـ عاشورا است که مظَهر امر و نهي خدا است و آنها امر و  

مي اظهار  طور  اين  را  لِطالابِ  »ند:  اکردهنهي  خاراجأتُ  إِنَّماا 

أانأ  الَأِصألَاحِ أُرِيدُ  أُمَّةِ جادِّي  بِالأماعأرُوفِ  فِي  عانِ    آمُرا  أانأهاى  وا 
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اصلاً امر به معروب و نهي از منکر يعني عاشورا.   1«الأمُنأكارِ

عال    سيدال هداء  در  را  منکر  واقعاً  عاشورا  زدن  رق   با 

کرده اين  امنزوي  به  بودن  امر  مظُهر  است.  نهي  اين  ند؛ 

کارِ   ه   آن  هرچند  ـ  باشي  زبان  به  مبلغ  فقط  که  نيست 

مي آنها  قلب  در  امر  بلکه  ـ  نيست  کس  به همه  و  افتد 

شود. ولي ما ظرفيت نداري  وحي خدا را  اي ان وحي مي

 درک کني .

 
سيدال هداء1 وصيتنامه  از  بخ ي   .    بن محمد  برادرش  به 

الأنوار:  حنفيه:   بحار  الکبير  کتابه  في  المجلسي  العلامة  وَ  »نقل 

إِنَّمَا   وَ  ظَالِماً  لاَ  وَ  مُفسِْداً  لاَ  وَ  بَطِراً  لاَ  وَ  أشَِراً  أخَْرُجْ  لَ ْ  أَنِّي 

أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوبِ   فِي أُمَّةِ جَدِّي  الإِْصلَْاحِ  خَرجَْتُ لِطَلَبِ

أَبِي وَ  جَدِّي  بِسيِرَةِ  أسَيِرَ  وَ  الْمنُْکَرِ  عَنِ  أَنهَْى  أبَِي   وَ  بْنِ  علَِيِّ 

 .329، ص44«؛ بحار الأنوار، جطَالِبٍ
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از   نهي  نهي،  اولين  و  است  توحيد  به  امر  ه   امر  اولين 

گردد: امر خدا به توحيد  شرک است. همه امرها به اين برمي 

است. اين امر در    «لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ» و نفي شرک، که همان کلمه  

أاناا باشارٌ مِثألُكُمأ يُوحى ﴿ کند:  قلب حضرت ظهور مي  إِنَّما    قُلأ 

إِلهٌ واحِدٌ إِلهُكُمأ  أانَّما  إِلهُكُمأ  ﴿ شود که  به من وحي مي   1﴾ إِلايَّ 

! اما نه،  «إِلهُكُمأ إِلهٌ واحِدٌ» فهمي  که . خُب ما ه  مي ﴾ إِلهٌ واحِدٌ

اين نيست! حقيقتِ امر به توحيد و نهي از شرک، در قلب  

پيدا مي  اي ان  اي ان ظهور  قلب  در  الهي  نهي  و  امر  و  کند 

است؛ لذا اي ان منزجر به نهي الهي و متحرک به امر هستند:  

. انساني که مستقرَ در امر الله است،  «الأمُسأتاقِرِّينا فِي أامأرِ اللَّهِ» 

 
إِنَّما أنََا بَ رٌَ مِثْلکُُ ْ يُوحى ﴿ .  1 إِلهٌ واحدٌِ فَمنَْ    قلُْ  أنََّما إِلهُکُ ْ  إِليََّ 

رَبِّهِ   بعِِبادةَِ  يُْ رِکْ  لا  وَ  عَملًَا صالِحاً  فَلْيعَْملَْ  رَبِّهِ  لقِاءَ  يَرجُْوا  کانَ 

 . 110؛ سوره کهف، آيه﴾ أحََداً
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کند. بعد بقيه امر و نهي به  حقيقت امر و نهي را دريافت مي 

اظهار مي  او در عال   اظهار  واسطه  او است که  شود. وجود 

دارد و به  از شرک بازمي   امر و نهي است و اراده او است که 

 کند. توحيد جذب مي 

همه   است.  عاشورا  مثل  با  بلکه  نيست؛  ه   لفظ  اين، 

اسلام  گرامي  پيامبر  اعطا،    کارهاي  صلح،  جنگ،  قبيل  از 

در   که  حقيقتي  آن  است.  خدا  نهي  و  امر  اظهار  و...  دهش 

شود. لذا به وسيله  شود، به وسيله او اظهار مي قلبش واقع مي 

است که کفر    حضرت و همين طور به وسيله معصومين 

کنند و نهي ه  بازداشتن است.  شود. آنها نهي مي منزوي مي 

مي  دعوت  طرب  آن  ايجاد  از  قلوب  در  را  توحيد  و  کنند 

 کنند. مي 

أانأ» فرمودند:    سيدال هداء  بِالأماعأرُوفِ   أُرِيدُ  أانأهاى    آمُرا  وا 

هاي امر امر به معروب يعني عاشورا. آنها جلوه   «عانِ الأمُنأكارِ
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تا جايي   1«مارأضااتِهِ  فِي   أانأفُساكُمأ  وا باذالأتُمأ » و نهي خدا هستند:  

اظهار کرديد:   را  امر و نهي خدا  الأمُظأهِرِينا لْاِمأرِ  » که شما  وا 

ناهأيِهِ وا  و  «اللَّهِ  امر  آن  است.  معنا  اين  اتّ   . عاشورا، مصداق 

است، با اين فعل   اي که در وجود مقدس سيدال هداء نهي 

مي  اظهار  عال   در  اقامه  حضرت  را  حق  حضرت  و  شود 

 ند. کن کنند و باطل را منزوي مي مي 

 سختی اظهار امر و نهی

اين اظهار امر و نهي، کار آساني نيست. ما گاهي يک امر  

تواني  انجام  به معروب و نهي از منکرِ خيلي ساده ه  نمي

مي  دهي . ما  به  مي  گويند:مثلاً  گناه  کسي  ديديد  کند،  اگر 

بگيريد.  را  منکر  کار  بگوييد؛ همين قدر جلوي  و  نترسيد 

نمي نمياما  را  چيزي  جامعه  که  جايي  يا  و  تواني !  پسندد 

 
 . زيارت جامعه کبيره 1
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مي لباس  طور  اين  مثلاً  که  شده  ميمد  گويي   پوشند، 

نمي نيست!  خجالت  مصلحت  چون  بگويي ؛  تواني  

ف ار ميمي و احساس  به  ک ي   اجتماعي  يعني جوّ  کني . 

ف ار مي ما  نميروح  لذا  و  در همين حد ه   آورد  تواني  

 مظُهِر امر و نهي باشي . چون تحت ف ار هستي . 

با   کسي  و  بياورد  را  ف ار  همه  کفر،  جريان  اينکه  حالا 

ساده  کار  بايستد،  وجود  خليل همه  ابراهي   است؟    اي 

که   بيخودي  طور  وااحِداةً » همين  ما    1«أُمَّةً  است.  ن ده 

 
قَوْلِهِ  .  1 فِي  أبَِي جَعْفَرٍ:  الْجاَرُودِ عَنْ  أبَِي  رِواَيَةِ  إِبْراهِي َ  ﴿ فِي  إِنَّ 

وَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ علََى دِينٍ لَ ْ يَکُنْ علََيْهِ  »:  ﴾ کانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً

فَکَانَ غيَْرهُُ  أَمَّا    أحََدٌ  وَ  فَالْمُطيِعُ  قاَنِتاً  قَالَ  إِنَّماَ  وَ  وَاحِدَةً  أُمَّةً 

«؛ تفسير القمي،  ﴾ وَ ما کانَ منَِ الْمُْ رِکِين ﴿   الْحنَِيفُ فَالْمسُْلِ ُ قَالَ

 .392، ص1ج



  (3سارِ زیارت جامعه کبیره)از چشمه               186

 

خجالت  مي  نکن،  غيبت  نگو،  دروغ  بگويي :  خواهي  

کني  و آبروي  ن يني  و گوش مي  ي  و خودمان ه  مي ک مي 

پيش  مي مؤمن  ريخته  ه   مان  قدر  همين  يعني  شود! 

تواني  امر و نهي خدا را اظهار کني . حالا مقايسه کنيد با  نمي 

اند.  ند و فرهنگ گناه را در عال  بد کرده ا آمده   اينکه انبياء 

مي  بد  را  غيبت  مؤمنين  اسلام اينکه  پيامبر  آبروي    دانند، 

 پ ت سر اين کار است که عالَ  را نهي کرده است.  

بدانند،   را ه  خدا  اينها  و  بپرستند  بت  مردم  اينکه  حالا 

بت  اين  بيايد  نک د،  بعد کسي  و خجالت ه   ب کند  را  ها 

پرستي فرهنگ شده است.  خيلي سخت است؛ چون اين بت 

يا مثلًا امروز کسي بخواهد عليه بت تکنولوژي حرب بزند،  

سنگ  و  چوب  نيست.  آساني  امروز  کار  تکنولوژيِ  مثل  ها 

مي ا بوده  را  آنها  مردم  و  مردم  ا پرستيده ند  خدايان  چون  ند، 

مي ا بوده  خيال  و  رزق کرده ند  مي اند  آنجا  از  حالا  شان  رسد! 
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آسان   مگر  بزند؛  حرب  مدرن  عل   بت  عليه  بخواهد  کسي 

 هاي انحرافي جامعه ما هستند. است؟! اينها فرهنگ 

وقتي به ميدان آمد، مقابل همه اين هجوم    سيدال هداء 

به   بوده منکر؛  بود معروب و معروب شده  مُنکر شده  ـ که 

ـ   اجتماعي  ادراک  و  اجتماعي  زيباشناسيِ  مقابل  تعبيري 

کرده   و عوض  زده و شکسته  را پس  ادراک  اين  و  ايستاده 

و   نبود  معروب  معروفي  هيچ  الآن  نبود،  عاشورا  اگر  است. 

ها منکر شده بودند؛ هيچ منکري ه  ديگر منکر  همه معروب 

اين طور   بودند. حضرت  منکرها معروب شده  نبود و همه 

 امر و نهي خدا را اظهار کردند. 

 


